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   ناشرخنس

 }أَفلاََ يتدَبروُنَ الْقرُْآنَ ولوَ كَانَ مِنْ عنِدِ غيَرِ اللهِّ لوَجدواْ فيِهِ اختْلاَِفًـا كثَيِـراً              {
  )82نساء، (

كنند؟ در حالي كه اگر اين قرآن، از طرف غير          قرآن تدبر نمي  چرا در معاني    «
  » .يافتندهاي بسياري در قرآن ميخدا بود قطعاً اختلاف

 بايـد بـر   . هـا جـاري اسـت   و مكـان   هـا ي زمـان  مـه ر در قرآن براي ه    فرمان تدب
 آن را فـرا ديـد        درخـشان  هـاي گـوهر كرانگي و درياي عميق آن غور كرد و         بي

  .ادمخاطبان قرار د
سازي فرهنگ قرآني پيشگام بـوده و       نشر هاجر افتخار دارد در راستاي نهادينه      

  .باشدمي اسلاميجامعه فضاي  به ،اين بار نيز در صدد عطر افشاني معارف قرآني
حضرت آنجا كه .  پيام امام راحل را چراغ راه خود ساخته است  ،اين انتشارات 

خـورد و بـه   ن صرف نكرده، تأسف مي از اينكه تمام عمر خود را در راه قرآ         امام
 يكند كه قرآن و ابعاد گوناگون آن را در همـه ها سفارش ميها و دانشگاه حوزه
ها، مقصد اَعلي قـرار دهنـد تـا مبـادا در آخـر عمـر بـر ايـام جـواني تأسـف             رشته

  )20 ، ص20صحيفه نور، ج (.بخورند
آثـار  سـازي  سـته  ناشر بـا مـديريت راهبـردي و آرا       در راستاي تحقق اين مهم،    

 به تـدريج    انيده و  سامان رس  ه را ب  هانگاشته تا اين    دارد، سعي   خواهران قرآن پژوه  
تر از توفيق الهـي،     اي ثمين  توشه ، در اين راه   ترديدبي. نمايد قرآن جويان    يتحفه

 .راهگشاي امور نخواهد بود ،و دعاي خير همراهان ^توجه اهل بيت
  

  نُّ الْقُلوُبألاََ بذِِكْرِ اللّهِ تَطمْئِ
 نشر هاجر                               مركز 

 



 

 

 

  



 

  بر آستان قرآن

يم كوي جانان و    سقرآن، ن .  از بلنداي آسمان بر زمين است      نورانيقرآن، آبشاري   
قرآن روشنگر راه سـعادت و خورشـيدي همـواره فـروزان            . شميم عطر رحمان است   

  .است
 كوتاه  يه نهج البلاغه در پنج جمل     18 يهدر بخشي از خطب   × اميرالمومنان علي 

و اِنَّ الْقُـرآْنَ    «: فرمايـد ي قرآن بيان كـرده و مـي       اي را درباره  و پرمعنا، حقايق ارزنده   
و اين از فصاحت و بلاغت قرآن حكايـت  » ؛ قرآن ظاهرش بسيار زيباستظاهرِهُ اَنيقٌ 

ين و بـي    آهنگ ـ،  ب شـده   بسيار حـسا   ش بسيار موزون، تعبيرات    قرآن كريم  الفاظ. دارد
-اي بـر آن، از مقـصد دور نمـي   كران و هر وارد شـونده    دريايي است بي  . ملال است 

  .ماند
  ».و باطنش عميق و ناپيداست؛ و باطنِهُ عميقٌ«: فرمايدتوصيف دوم مىايشان در 
-همـان ،  سازددور مى  هاى ظاهر، انسان را از عمق معنا      پرداختن به زيبايي  در واقع   

را در  آدمـي و بـه تعبيـر ديگـر اداى حـقّ معنـا،       پرداختن بـه معنـاى عميـق   گونه كه 
دو آن  كـه ميـان       نهايت قـدرت لازم اسـت      .دهدالفاظ زيبا در تنگنا قرار مى      انتخاب

  . ارايه كنددر قالب زيباترين الفاظ را حقّ معنا و جمع 
زيبـا،   فـوق العـاده  الفاظش . هويداستبه روشنى     حقيقت در قرآن مجيد     البته اين 

 .عميق و پرمحتواستبسيار روح پرور، جذاّب و دلپذير و باطنش  و آراسته

 در آن غور كنند، به منتها و گوهرهاي ناب           قرآن آن گونه است كه هرچه      يژرفا
 .انتهاستذات بىيابند؛ زيرا كلام وحي، صادر از آن دست نمي

 و لا ،  ائِبـه لاتَفنْـى عج  «: يـد فرمار توصيف سوم و چهارم مى     د× حضرت علي   

 هآن هاسـرار نهفت ـ  و   شـود آور قرآن هرگز فـانى نمـى       شگفت هايتهنك؛  تنَْقَضى غرَائِب 
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و  جـاودانگى اشـاره بـه      )لاتَفنْى عجائِبه (ي اول   معناي جمله » .پذيردهرگز پايان نمى  
كهنگـى بـر    گاه گـرد و غبـار       ي قرآن دارد كه هيچ    هاها و زيبايي  ابدى بودن شگفتي  

كـه بـا گذشـت    كند اشاره ميقرآن در به اسرار نهفته  هم   دوم   يهجمل. نشيند نمي آن
كشفي بعد كشف، بطني بعد بطن     . دشوياى از آن آشكار م    تازهاسرار  هر روز   ،  زمان

 ... .اي فوق لايه و لايه

؛ لا تُكْـشَف الظُّلُمـات الاِّ بِـهِ   «: فرمايـد در پنجمين و آخـرين توصـيف مـى        ايشان  
 ».ز در پرتو نور قرآن برطرف نخواهد شدها جتاريكي

 در هـا تـاريكي تقـوايى، بلكـه   و بـى  ايمـانى بى،  كفر،  تاريكى،  نه تنها ظلمت جهل   
از ميـان    سياسى و اقتصادى نيـز بـدون تعليمـات قـرآن          ،   زندگى اجتماعى  هايصحنه

 .نخواهد رفت

اي فـوق العـاده   هـاي   هـاي نـوين پيـشرفت     آوري و فـن   امروز از نظر صـنايع    دنياي  
هـا و   جنـگ  افكنده و     بشرى سايه  جوامعها بر    انواع ظلمت  ،اينوجود  با  . داشته است 

هـاى  و از همـه مهمتـر نـاآرامى    هـا   هـا، فقـر و بـدبختى      عدالتي ها، ظلم و بى   خونريزي
شـك، وقـوع ايـن پيـشامدها     بـي .  است فراگرفتهها و نقاط دنيا را   ، بيشتر انسان  درونى

و معنوى است كه بهترين راه درمـان         فقر اخلاقى ،  تقوا،   مستقيم ضعف ايمان   يهنتيج
  :استمجيد ه بردن به قرآن اآن پن
  }}}}وننَُزِّلُ منَِ الْقرُآْنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ للِْمؤْمنِيِنَ{{{{

هاي علميه، دسـت اميـد       در بازنمايي اين مسير نوراني، قرآن پژوهان خواهر حوزه        
راهـي و تيرگـي را بـا چـراغ هـدايت قـرآن فـروزان        انـد تـا راه گم  به دامن قرآن زده 

هـاي وحيـاني را فـرا راه قـرآن         از يـم بيكـران آمـوزه        اند تا نمي    آنان كوشيده . سازند
  .جويان قرار دهند

ي قرآنـي  هاي كاربردي و نوپديد را در عرصه تلاش آنان بر اين بوده كه موضوع      
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ه منظور عطف توجه به قـرآن  ي خود را بواكاوي و بازخواني كنند و حاصل پژوهانه  
  . پويان قرآن نمايندبراي درمان دردها، تقديم ره

هاي ناگشوده بشريت براي نيل به سـلامت دنيـا و سـعادت عقبـي در                 اميد كه گره  
  . آستان قرآن كريم گشوده شده و در جاي جاي گيتي ساري شود

الي اين مجموعه آثار، با حمايت فكري و مـادي معاونـت پـژوهش، مـشاركت م ـ               
  .به ثمر نشسته است» نشر هاجر«و اهتمام ستودني » شوراي توسعه فرهنگ قرآني«

ي مــسئولين، مجريــان و نويــسندگان ايــن آثــار را ارج نهــاده و همكــاري عالمانــه
  : نهيم كهاجرشان را به ذات لايزال الهي حوالت كرده و به روزي وا مي

  }}}}ا منْ أَتىَ اللَّه بِقلَبٍْ سليِمٍيوم لَا ينْفعَ مالٌ ولَا بنوُنَ إِلَّ{{{{
  

  معاونت پژوهش

 هاي علميه خواهران حوزه  مديريتمركز 
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  مقدمه

را بـر بنـدگانش      هر نكويي، در عالم امكان را فضيلتي است كه تا خداونـد آن            
ي عظـيم قـرآن    آشكار نسازد، پنهان و پوشـيده خواهـد مانـد و آنچـه در گنجيـه               

است كه خداوند متعال نعمـت خـود را          ÷ فاطمه موجود است، كوثري همچون   
  .به ساكنان آسمان و زمين با دادن چنين كوثري به رسول خود تكميل نمود

  .كوثري كه زمين از وجود مبارك او تا به حال خالي نمانده است
ي خدا حـضرت      اند كه فرستاده    ي گرانبها و جاودانه     و قرآن، دو سرمايه    فاطمه

آنها را به رسم امانـت از خـود بـه يادگـار در       |  مصطفي ختمي مرتبت محمد  
  .بين امتشّ به وديعه نهاد

ترين معجزه خداونـد در عـالم خلقـت اسـت كـه خداونـد                ن كريم بزرگ  آقر
بــدان معنــي كــه تجلــي نمــوده اســت، ) اي خــاص نحــوه(ســبحان در كتــابش بــه 

.  شـود    معرفت و قرب الهي از طريق قرآن حاصل مـي           و ترين راه شناخت   نزديك
 كه از  استقرآن ناطق   هم   باشد و فاطمه    مي ÷هن قرين دائمي فاطم   آچنانچه قر و

ي عظيم قـرب الهـي اسـت، ايـن            طريق پيروي و توسل به آن حضرت، كه وسيله        
  .گردد شناخت و معرفت حاصل مي

شماري  ثناخوان اوست كـه در عـالم همتـايي     فاطمه بانويي است كه آيات بي 
  .ندارد

رفان، شجره علم، رايحه     االله، ليله القدر عا    ءمظهر اسما همو كه مصداق نوراالله،     
  .كند ذكر كثير، مظهر ذوي القربي بودن آن را قرآن بازگو ميشجره طوبي، 

و چنان مقام والايي دارد كه معيار و ميزان رضا و غضب خداوند عزوجل قرار 
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  .گرفته است
خـود  نس  وبانويي است كه قرآن محبوب اوست و آن را همدم و م            ÷فاطمه

در دنيا و عالم قبر و قيامت پنداشته و قرآن را كتابي صادق و داراي نور فروزان و 
هاي   گيري از ارزش    و رستگاري را تنها در بهره      روشني بخش معرفي كرده است    

قد افلح مـن  « خواند  را ميداند حقيقتي كه آيات قرآن همگان را به آن ف الهي مي 
  ».تزكي

و معنـوي قـرآن را در پنـدار و گفتـار و رفتـار       هاي اخلاقـي      و به خوبي ارزش   
دانـست كـه يـاد خـدا و ذكـر او در عمـل بـه                   او مـي  . زدسـا   گر مـي    خويش جلوه 

هاي   يابد و بدرستي كه ايشان تجسم عيني آرمان         اش تحقق مي    دستورات آسماني 
  .قرآن است
مطرح  هايي كه در شأن و منزلت فاطمه         بعد از تجميع آيات و سوره      اثردر اين   

رفتـاري آن حـضرت    ه است به محور بندي برخي آيات در سـيره گفتـاري و   شد
امكـان  ط بـا هـر محـور تبيـين شـده و تـا حـد               پرداخته شده اسـت و آيـات مـرتب        

 مطابق بـا آن محـور بـراي زن امـروز بيـان شـده       ،ي حسنه الگوپذيري از آن اسوه 
  .است

يرا باشـيد و   پذكتابهر چند اندك، در گردآوري اين را اميد اينكه تلاش ما     
مند  ي خويش ما را از نقطه نظرات سازنده بهره خوانندگان گرامي با فهم گرانمايه

 توفيق روزافزون براي ارادتمندان به ساحت مقدس قرآن خداوند منانسازند و از 
 .كريم و معصوم را آرزومنديم

   العليم  أنت السميعكل منِّا إِنَّبقَربنا تَ  
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  در قرآن ^عدم تصريح نام ائمه اطهار 

در قــرآن كــريم  ÷بــالاخص فاطمــه زهــرا  چــرا اســامي اهــل بيــت«كــه  ايــن
هــا ذهــن مــسلمانان خــصوصاً شــيعه را   ســئوالي اســت كــه قــرن » نيامــده اســت؟

  .به خود مشغول داشته است
ــي    ــر م ــه نظ ــين ب ــول چن ــسياري معق ــراي ب ــت  ر ب ــل بي ــر اه ــه اگ ــد ك ــه  س و ب

ــع در ديــن خــدا در كنــار پيــامبر         ــصوص حــضرت فاطمــه جايگــاهي رفي خ
شــدند، حــال  بايــست صــراحتاً در قــرآن كــريم معرفــي مــي  داشــتند، مــي اســلام

  .آنكه چنين نيست
  : آمده است ايپاسخ به چنين شبههدر 

و  ^ قرآنـــي از شخـــصيت اهـــل بيـــت هـــاي اولا؛ً بـــا بررســـي توصـــيف
گــردد كــه آنچــه از عظمــت اهــل  معلــوم مــي ÷ ت فاطمــهخــصوص حــضر هبــ

ــا ت     ــل از آن، ب ــده قب ــرح ش ــات مط ــاط در رواي ــه احتي ــت ب ــي در  أبي ــد عجيب كي
قــرآن كــريم آمــده اســت كــه ديگــر هرگونــه شــك و ترديــدي را زايــل         

   )43، رعد 17هود،  :ك.ر. (كند مي
ــاً     ــي عموم ــور دين ــه ام ــي در هم ــنت اله ــا؛ً س ــي   ،ثاني ــيم دين ــور عظ  و در ام

وصاً، بــر آزمــايش مؤمنــان اســتوار اســت تــا صــدق ايمانــشان در آن امــور  خــص
  )9، ص 1380، پورفر نقي. ( آشكار گردد،عظيم
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»ــا إِنْ و ــينَ كنَُّـ ــا و؛ لَمبتلَِـ ــسلّماً مـ ــان مـ ــايش را همگـ ــي آزمـ ــيم مـ  ».كنـ
   )30مؤمنون،(

ــات      ــي از آي ــم عظيم ــر حج ــت ب ــه دلال ــت ك ــاتي اس ــريقين رواي ــابع ف در من
ــاره ــرآن درب ــدباقر    ي ق ــام محم ــه از ام ــديثي ك ــد ح ــت دارد مانن ــل بي و  × اه

  :ديگر معصومان نقل شده است
ــات« ــت    آي ــده اس ــازل ش ــروه ن ــار گ ــه چه ــرآن ب ــاره؛  ق ــا و   آن درب  ي م

   )628، ص2، ج1365، كليني (»... ان ما وي دشمن درباره
ــراو      ــريقين ف ــصادر ف ــضمون در م ــن م ــه اي ــر ب ــاديثي ديگ ــراي   اناح ــد، ب ان

  :كند نمونه، مرحوم كليني با سند صحيح از ابوبصير چنين نقل مي
ــادق « ــام ص ــه    ×از ام ــاره آي ــاَ«درب ــاَ و وا االلهَطيع ــولَطيع ــ و اووا الرس ي لِ
ــالاَ ــرِم  نــازل ^آيــه دربــاره علــي و حــسن و حــسين: فرمــود ،پرســيدم» مكُنْ مِ

چـرا نـام علـي و       : گوينـد   م مـي   مـرد  گفـتم ] انـد    مراد از اولي الامر آنـان     [ شده و   
] كليــات [ بــه آنــان بگوييــد : فرمــود او در قــرآن نيامــده اســت؟ ^اهــل بيــت

نماز بر رسول خدا نازل شـده ولـي تعـداد سـه يـا چهـار ركعـت آن ذكـر نـشده                        
  ... .آن را براي مردم تفسير كردند  است و رسول خدا

زل شــد و بــه همــين گونــه كليــات ولايــت ائمــه بــه طــور عــام در قــرآن نــا [ 
  )191، ص1، ج1411، حسكاني.] (آن را تبيين كردند Jپيامبر اكرم

  در آيات ÷جايگاه فاطمه

ــر آســماني و خــدايي     همــان ــاطع ب ــرآن كــريم خــود، حجــت ق ــه كــه ق گون
ــر اثبــات اهــل بيــت  بــودن خــويش مــي  خواهــد ^باشــد؛ خــود ســند يقينــي ب
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يد در اهـل بيـت و بخـصوص فاطمـه زهـرا همچـون مـاه و سـتاره و خورش ـ        . بـود 
گونـه كـه در قـرآن بـه ايـن صـفات             درخـشند همـان     آسمان معنويت قرآنـي مـي     

  .اند معرفي شده
ــه راه ــت    از جمل ، روش تفــسير قــرآن بــه   در قــرآن هــاي شــناخت اهــل بي

شـيعه و سـني بـا چنـين روشـي بـا       حديث است كـه معمـولاً بـسياري از مفـسران       
نقـي پـور،    ( .انـد   ه بر روايات منابع شـيعي و سـني بـه توضـيح آيـات پرداخت ـ               اتكا

   )7، ص1380
ــسلمانان   ــه م ــاق هم ــابر اتف ــوره ،بن ــر « دو س ــوثر و ده ــت  » ك ــأن و منزل در ش

تــوان  را مــي» ضــحي، قــدر«  نــازل شــده و همچنــين، ســوره ÷حــضرت فاطمــه 
عـلاوه بـر   و . كنـار ايـن دو سـوره قـرار داد     ،بنا به دلايلـي كـه ذكـر خواهـد شـد           

ــيآن آيــات  ــ  ب ــازل ش ــن  شــماري در شــأن آن حــضرت ن ــر اي ده كــه در ايــن اث
  :اندآيات به سه دسته تقسيم شده

ــت اهــل بيــت )الــف ــاتي كــه در شــأن و منزل ــازل شــده و حــضرت ^ آي ن
ــ ،÷فاطمــه ــدعنــوان محــور اهــل بيــت در ايــن آيــات شــناخته شــده  هب ــه .ان  البت

و  باشـد  عبـا مـي   لازم به ذكر است كـه برخـي از ايـن آيـات دربـاره پـنج تـن آل             
ــي چــون ه ــور ك«مگ ــم ن ــدلهُ ــي» واح ــرار    م ــسم ق ــك ق ــا در ي ــند، آنه داده باش

  .شده است
  .اند نازل شده ’و علي فاطمهمنزلت  آياتي كه در شأن )ب
  .فاطمه نازل شده استمنزلت  آياتي كه اختصاصاً در شأن )ج
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  نازل شده است ÷هايي كه در شأن فاطمه سوره

   ضحي سوره

ــضُّ« ــلِ و *حيوال ى إِذاَ اللَّيــج ــا* س ــ  م عدوك ــك بر ــا و ــى م   و*قلََ
َخرِهĤــ ــرٌ للَْ َخي ــك ــنَ لَ ــأوُلىَ مِ ــسوف  و*الْ ــك لَ ــك يعطيِ بــى ر  ؛ ...فتَرَضَْ

ــوگند ــه س ــنايى ب ــوگند روش ــه روز، س ــب ب ــون ش ــرد، آرام چ ــه [ گي  ] ك
ــارت ــو پروردگ ــته را ت ــمن و وانگذاش ــته دش ــت نداش ــاً و .اس ــرت قطع  آخ

ــراى ــو ب ــا از ت ــود خواهــد نيكــوتر دني ــزودى و .ب  عطــا را تــو پروردگــارت ب
 » .... داد، خواهد

  ÷براي حضرت فاطمه» يعطيِك لَسوف و«نزول آيه 
ــدااللهبجــابر ــد كــه  روايــت مــين عب ــر فاطمــه وارد شــد در   رســول خــداكن ب

ــود و      ــتر ب ــشم ش ــادري از پ ــضرت چ ــر آن ح ــر س ــه ب ــالي ك ــت  ) او(ح ــا دس ب
ــدم(خــويش   ــ آســياب مــي) گن ــدش را ش چــون رســول . داد ير مــيكــرد و فرزن

دختـرم عجلـه كـن بـه تحمـل       «: گريـست و فرمـود     او را به ايـن حـال ديـد،         خدا
  ». شيريني آخرتوهاي دنيا  تلخي

ــرد    ــازل ك ــه را ن ــن آي ــال اي ــد متع ــس خداون ــسوف و«: پ ــك لَ ــك يعطيِ بر 
  .به زودي خداوند به تو عطا كند تا تو را خشنود سازد» فتَرَضْىَ

  :نويسد بعد از نقل روايت فوق مي &يعلامه طباطبائ
احتمال دارد كـه آيـات سـوره ابتـدا نـازل شـده اسـت و بعـداً ايـن آيـه تنهـا                «

نازل شده باشد و بـه آن آيـات ملحـق شـده باشـد و احتمـال دارد كـه ايـن آيـه                          
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ــائي ،  ( ».صـــورت يـــك آيـــه تنهـــا نـــازل شـــده باشـــد دو مرتبـــه بـــه  طباطبـ
   )312، ص20،ج1417

  ÷÷÷÷ت فاطمه ضحي و حضر سوره

رســد كــه اگــر مجموعــه ســوره نيــز يــك بــار نــازل شــده باشــد   بــه نظــر مــي
 .داشــته باشــد  ÷ي حــضرت زهــرا  اشــاره بــه فــضيلتي بــس عظــيم دربــاره     

ــه ــوره     مجموع ــات س ــي آي ــد و حت ــل و بع ــات قب ــد از    ي آي ــه بع ــشراح ك ي ان
ــوره ــي  س ــت، م ــحي اس ــود     ي ض ــه از خ ــرا آنچ ــد؛ زي ــتا باش ــن راس ــد در اي توان

ــات ســوره و ا ــي آي ــه دســت م ــاريخ ب ــسير و ت ــدتي    ز تف ــن اســت كــه م ــد اي آي
در انتظــار نــزول فرشــته الهــي بــود و ايــن  وحــي قطــع شــده بــود و پيــامبر اســلام

موضوع دستاويزي بـراي مـشركين بـراي طعـن بـه آن حـضرت شـد و چـه بـسا                      
ــرار     ــشركين را تكـ ــخنان مـ ــه سـ ــد كـ ــساني بودنـ ــز كـ ــسلمانان نيـ ــان مـ در ميـ

  .كردند مي
ي ضــحي  ختلفـي را بـراي تـأخير وحـي و نـزول سـوره      هـاي م مفـسرين علـت  

 تـرين سـخن، كـلام مرحـوم امـين الاسـلام طبرسـي               شـايد جـامع   . انـد ذكر كرده 
حــي از آن حــضرت پــانزده  وترســال: ابــن عبــاس گفــت: گويــد باشــد كــه مــي
ــد ــع ش ــرده    . روز قط ــرد ك ــا و ط ــد او را ره ــداي محم ــه خ ــد ك ــشركان گفتن م

 امـرش از خـداي متعـال بـود پـشت سـرهم              )او پيـامبر خـدا بـود و         ( اگـر   . است
، 1383صـاحبي فـرد،     ( . آنگـاه ايـن سـوره نـازل شـد         . شـد   بر او وحي نـازل مـي      

  )1ص
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  نكته

شـود ايـن اسـت        ي مطالـب شـأن نـزول سـوره اسـتفاده مـي              آنچه از مجموعـه   
سـنگين بـود و      |كه قطع وحـي بـه هـر علتـي باشـد، بـسيار بـر رسـول خـدا                     

 ــ  ــدن جبرئيـ ــاطر نيامـ ــه خـ ــضرت بـ ــرزنش  دل حـ ــسلمانان و سـ ــزل مـ ل و تزلـ
ــود  ــه ب ــمنان، گرفت ــمن    .دش ــضرت ض ــسلاي دل آن ح ــراي ت ــال ب ــد متع  خداون

دهـد كـه      جـاي مـشركان و دشـمنان، بـه آن حـضرت وعـده مـي                 طرد سخنان بي  
ــاراحتي        ــا ن ــه تنه ــه ن ــود ك ــد فرم ــا خواه ــزي را عط ــه او چي ــه زودي ب ــا و  ب ه

ــي ــضرت را     نگران ــايت آن ح ــه رض ــد، بلك ــد ش ــع خواه ــايش مرتف ــذب ه  ج
   .)همان . ( خواهد كرد

  .است ÷÷÷÷عطيه رضايت بخش، فاطمه

ــي         ــت ول ــشده اس ــرده ن ــامي ب ــش ن ــايت بخ ــاي رض ــه از عط ــه در آي گرچ
ــافه   ــات و اض ــزول آي ــأن ن ــضامين و ش ــه م ــك«ي  ي كلم ــه  » رب ــت دارد ك دلال

هـا نتيجـه دهـد و رسـالت او تـا      داشت پيـامبر ايـن بـود كـه سـختي       انتظار و چشم  
ــسان  ــت ان ــان خلق ــا پاي ــحنه  ه ــد و در ص ــته باش ــه داش ــادي ادام ــرون متم ي  در ق

ــه   ــد و نتيج ــرافراز باش ــضرت س ــت، آن ح ــشاهده   قيام ــويش را م ــات خ ي زحم
توانــد جــامع همــه ايــن امــور باشــد، خيــر كثيــري اســت  چيــزي كــه مــيو .كنــد

ــد       ــظ كن ــلاغ و حف ــا اب ــضرت را در دني ــن آن ح ــه دي ــفا(ك ــري در عش ت كب
  ).ي عواطف انساني را از او ببرد هردست او باشد و در كنارش بالاترين به

ــت      ــده اس ــسير ش ــفاعت تف ــه ش ــش ب ــايت بخ ــاي رض ــن عط ــات اي . در رواي
ــر برهــان، صــافي،     ــن مطلــب در مجمــع و ســاير تفاســير نظي همــان طــور كــه اي
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  .در ذيل آيه آمده است.... درالمنثور، الميزان، البيضاوي، 
ــي  ــي ول ــر م ــه نظ ــزرگ ا   ب ــشي از آن عطــاي ب ــه بخ ــن اشــاره ب ــي رســد اي له

كنــد و   اســت و چــشم او را روشــن مــيالرســول  عــينةقــراســت و چيــزي كــه 
شـود و در روز       وسـيله آن و از طريـق او ابـلاغ و حفـظ مـي              بـه  دين رسـول خـدا    

ي  رســند، پــاره قيامــت، امــت آن حــضرت از بركــت شــفاعت او بــه بهــشت مــي
تــن او، روشــن بخــش چــشم او، ميــوه دلــش حــضرت ام ابيهــا صــديقه كبــري،  

و علــي ابيهــا و  ز محــشر، همــسر ولايــت و مــادر امامــت فاطمــه زهــرا شــفيعه رو
  . نيهاست بعلها ومها و باُ

ــده  ــه وع ــد ب ــدا   در حقيقــت خداون ــول خ ــبش رس ــه حبي ــه ب ــل  اي ك داد، عم
شــفاعت او  نــه ايــن كـه در آخــرت بــه آن عمـل خواهــد كــرد و امـت بــا   . كـرد 

ــه    ــاطمي ب ــوثر ف ــا دادن ك ــد ب ــه خداون ــت؛ بلك ــد ياف ــات خواهن ــده نج ــن وع  اي
ــده     ــه وع ــا ب ــه م ــر داد ك ــز خب ــضرت ني ــه آن ح ــرد و ب ــل ك ــل  عم ــود عم ي خ

و  بخــواناش نمــاز شــكر  تــو هــم بــه شــكرانه. كــرديم و كــوثر را بــه تــو داديــم
  ) همان. (است »ابتر«شتر قرباني كن كه بدگوي تو 

  هاي ديگر دليل

ي كــوثر و زمــان تولـــد    ي ضــحي و ســـوره  بررســي نــزول آيـــات ســوره   
ــري   ــديقه كب ــشمش و      ص ــور چ ــا ن ــلام ب ــامبر اس ــاي پي ــر معن ــاي پ و برخورده

 ،ي دلــش، خــود نــشان بــر حقانيــت ايــن ســخن اســت، طبــق ترتيــب نــزول ميــوه
ــوره  ــل از س ــحي قب ــوره ض ــوره    س ــد در س ــت و خداون ــده اس ــازل ش ــوثر ن ي ك

ــي  ــحي م ــد ض ــسوف و«: فرماي ــك لَ ــك يعطيِ بــى ر ــه زودي  «؛  »فتَرَضَْ ــاً ب حتم
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ــو   ــه ت ــارت ب ــي پروردگ ــايي م ــوي   عط ــي ش ــو راض ــه ت ــد ك ــوره» كن ي  و در س
ــوره    ــد س ــزول چن ــد از ن ــه بع ــوثر ك ــي    ك ــازل م ــضرت ن ــر ح ــر ب ــود  ي ديگ ش

   .»الْكوَثرََ أعَطيَنَاك إِنَّا«: فرمايد مي
يـك  در. قابل توجـه اسـت كـه در هـر دو آيـه، سـخن از عطـاي الهـي اسـت                     

د و در كنــيم كــه رضــايت بخــش تــو باشــ بخشــشي بــه تــو مــي: فرمايــد جــا مــي
مـا بـه تـو كـوثر داديـم پـس نمـاز شـكر بگـذار و شـتر           : فرمايـد  جاي ديگـر مـي   

قربـاني كــن؛ زيــرا عطــا بــزرگ اســت و يـك الحمــدالله گفــتن يــا ســجده شــكر   
  .به جا آوردن و انفاق اجمالي و حتي كشتن گوسفند كافي نيست

ــي   ــاره م ــت آن اش ــه عل ــان ب ــي  و در پاي ــد و م ــد كن ــانئَِك إِنَّ«: فرماي ــو شَ ه 
  )همان . ( زيرا تو با اين كوثر در دنيا و آخرت مستدام هستي» الْأَبترَُ

  سوره دهر

 الْـأَبراَر   إِنَّ ... مـذْكوُراً  شَـيئاً  يكُـنْ  لَـم  الـدهرِ  مِـنَ  حِـينٌ  الْإِنْسانِ علىَ أَتىَ هلْ«
 يفَجروُنهَـا  اللَّـهِ  عِبـاد  هـا بِ يـشرْبَ   عينـاً  * كَـافوُراً  مِزاَجها كَانَ كَأسٍْ منِْ يشرَْبونَ
ــراً  ــونَ*تَفْجيِ ــذرِْ  يوفُ ــافوُنَ و بِالنَّ ــاً يخَ ــانَ يوم ــرُّه كَ ــستطَيِراً شَ م* ــونَ  و طْعِمي 

املَـى  الطَّعـهِ  عبكيِناً  حمِـس تيِمـاً  وي ـا  *أسَِـيراً  وإِنَّم   كُـمـهِ  نطُْعِمجِلاَ اللَّـهِ  لو  نرُِيـد 
منِْكُم زاَءج إِنَّا شُكوُراً لاَ و نَا منِْ نخََافبماً رووساً يبطرَِيراً  عقَم...«  
ــا«  ــسان آي ــام آن را ان ــار از هنگ ــه [ روزگ ــاد ب ــد ] ي ــه آي ــزى ك ــورِ چي  درخ

ــه ... نبــود؟ يــادكرد ــرار يقــين ب ــا كــه نوشــند مــي جــامي از) نيكــان و (اب  عطــر ب
ــي ــه خوشـ ــت، از آميختـ ــشمه اسـ ــه اي چـ ــد كـ ــاص گانبنـ ــدا خـ  آن از خـ

 خـود  نـذر  بـه  هـا    آن !سـازند   مـي  جـاري  را آن بخواهنـد  جـا  هـر  از و نوشـند،   مي
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ــا ــي وف ــد، م ــه روزي از و كنن ــرّ ك ــذابش و ش ــسترده ع ــت گ ــي اس ــند، و م  ترس
 »يتـيم  «و »مـسكين  «بـه  دارنـد، ) نيـاز  و (علاقـه  آن بـه  اينكـه  بـا  را) خـود  (غذاي

 و كنـيم،   مـي  اطعـام  خـدا  بخـاطر  را شـما  مـا :) گوينـد   مـي  و( !دهنـد   مـي  »اسير «و
 روز از پروردگارمـــان از  مــا !خـــواهيم نمــي  شـــما از سپاســي  و پـــاداش هــيچ 

   »...هراسناكيم سخت، عبوسى

  شأن نزول سوره دهر

ن حــضرات أي دهــر در شـ ـ انــد كــه ســوره   شــيعه و ســني روايــت كــرده   
ــسين   ــسن و ح ــه و ح ــي، فاطم ــصومين عل ــده   ^مع ــازل ش ــضه ن ــان ف و كنيزش

داننــد  در ايــن رابطــه مــي)  آيــه31مجمــوع(ام آيــات ســوره را اســت بعــضي تمــ
ــاره  ) 21 تــا پايــان آيــه 5ازآيــه (  آيــه از ايــن ســوره 18و بعــضي ديگــر  را درب

   )2ص ،1383صاحبي فرد، . (دانند آنان مي
ــامبر «: گويــد ابــن عبــاس مــي ــا جمعــي از  حــسن وحــسين بيمــار شــدند و پي ب

خــوب بــود ! اي ابوالحــسن: ودفرمــ هــا آمــد و بــه علــي اصــحاب بــه عيــادت آن
ي  بــه شــكرانه: حــضرت فرمــود .كــردي نـذري بــراي شــفاي فرزنــدان خــود مــي 

و : نيــز چنـين فرمــود  فاطمـه . گيــرم آن بـراي خــداي عزوجـل ســه روز روزه مـي   
كنيـز آنـان، فـضه نيـز چنـين      . گيـريم  مـا نيـز سـه روز روزه مـي    : ها نيز گفتند   بچه

بــه نــزد   علــي. ايي نداشــتندهــا روزه گرفتنــد در حــالي كــه غــذ     آن .گفــت
: همــسايه يهــودي خــود شــمعون كــه پــشم ريــسي داشــت رفــت و بــه او گفــت  

آن  |آيــا ممكــن اســت مقــداري از پــشم را بــه مــن بــدهي تــا دختــر محمــد 
ــه مــا بــدهي؟ گفــت 3را بــراي شــما بريــسد و در مقابــل   .آري:  صــاع از جــو، ب
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ــه   ــه فاطم ــت و ب ــو را گرف ــشم و ج ــضرت پ ــه. داد ح ــم  فاطم ــذيرفتآن را ه . پ
ســپس يــك صــاع از جــو را برداشــت و . گــاه يــك ســوم از پــشم را ريــسيد آن

ــان     ــرص ن ــراي هــر كــدام يــك ق ــان پخــت ب ــرص ن ــنج ق ــا آن پ  .آرد كــرد و ب
ــه آمــد و گفــت  الــسلام علــيكم يــا اهــل بيــت  : هنگــام افطــار ســائلي بــر در خان

ــد ــد، آن    |محم ــن بدهي ــه م ــذايي ب ــستم و غ ــستمندي ه ــن م ــي   م ــا همگ ه
ــ ــه پيــروي از  . ه آن فقيــر دادنــدغــذاي خــود را ب ــه ب و همچنــين فــضه كنيــز خان

ــد      آن ــار نمودن ــا آب افط ــي ب ــستمند داد و همگ ــه م ــود را ب ــذاي خ ــا غ روز  .ه
ــه   ــد و فاطم ــي روزه گرفتن ــاع     دوم همگ ــك ص ــسيد و ي ــشم را ري ــث دوم پ ثل

هنگــام افطــار يتيمــي  .ديگــر از جــو را برداشــت و بــا آن پــنج قــرص نــان پخــت
الــسلام علــيكم يــا اهــل بيــت محمــد، مــن يتيمــي از : فــتبــر در خانــه آمــد و گ

ــسلمانانم، از آن  ــان م ــي  يتيم ــه م ــر      چ ــد ب ــا خداون ــد ت ــن بخوراني ــه م ــد ب خوري
شـان در سـفره       هـا همگـي آنچـه سـهم         آن .هاي بهشتي شـما را اطعـام كنـد          مائده

را و بــاز فــردا . بــود دادنــد و گرســنه خوابيدنــد و بــه جــز آب چيــزي نخوردنــد 
پري كردنــد و فاطمــه، ثلــث ســوم از پــشم را ريــسيد و صــاع بــه حالــت روزه ســ

هنگـام افطـار اسـيري بـر در خانـه آمـد             . ي از جو را دوبـاره نـان پخـت           باقيمانده
گيريـد و مـا    السلام علـيكم يـا اهـل بيـت محمـد، مـا را بـه اسـارت مـي            : و گفت 

  كنيد؟ را اطعام نمي
ــي آن  آن ــاه همگ ــد    گ ــه او دادن ــتند و ب ــود برداش ــفره ب ــه در س ــنه چ  و گرس

ــتند    ــيچ نداش ــه ه ــالي ك ــد، در ح ــاس     .خوابيدن ــن عب ــعيب از اب ــديث ش در ح
ــت  ــده اس ــسين : آم ــسن و ح ــي، ح ــدا   ^عل ــول خ ــزد رس ــه ن .  آورد|را ب

ــي      ــنگي م ــدت گرس ــه از ش ــد جوج ــان مانن ــه آن ــالي ك ــد در ح ــون . لرزيدن چ
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بـر مـن سـخت اسـت      ! بيـنم؟   چـه مـي   !  اي ابـا الحـسن    : آنان را ديـد فرمـود      پيامبر
. رسـيدند  چـون بـه نـزد فاطمـه         . بـرويم بـه نـزد دختـرم فاطمـه         . بينم  يچه را م    آن

ــسبيده و    ــه پـــشت چـ ــكم بـ ــنگي شـ ــدت گرسـ ــرابش از شـ ــد او در محـ ديدنـ
ــه اســت او را ديــد در آغــوش كــشيد  چــون رســول خــدا. چــشمهايش فــرو رفت

وانحـو ثـاه بـاالله؟ آيـا شـما سـه روز اسـت كـه در ايـن وضـعيت بـه سـر                 : وگفت
تهنيـت و شـاد بـاش الهـي را     !  اي محمـد : شـد و گفـت  بريـد؟ جبرئيـل نـازل      مي

« : چــه بگيــريم اي جبرئيــل؟ گفــت: فرمــود پيــامبر .خــود بگيريــد در اهــل بيــت
( » .و كــان ســعيكم مــشكورا   ... هــل اتــي علــي الانــسان حــين مــن الــدهر       

   )246-247، ص 35، ج1404، مجلسي

   هل اتي نكات مهم در ذيل آيات سوره

  و خاصيت آن ̂̂̂^هل بيت مائده آسماني براي ا . 1

ــاقر   ــضرت ب ــت ح ــت ×در رواي ــده اس ــامبر :آم ــون پي ــنه   چ ــان را گرس آن
ديـد، جبرئيــل بـا ســيني بزرگــي از طـلا كــه اطــراف آن بـا در و يــاقوت مرصــع     

ــود    ــت ب ــت و گوش ــر از آبگوش ــرف پ ــد و آن ظ ــرود آم ــود، ف ــوي  .شــده ب و ب
خواســت ســپس نشــستند و خوردنــد تــا ســير       مــشك و كــافور از آن برمــي  

ــ ــشد  ش ــم ن ــه از آن ك ــك لقم ــي ي ــسين  . دند و حت ــام ح ــه   ×ام ــالي ك در ح
ــه ــد   قطع ــرون آم ــه بي ــود از خان ــتش ب ــت در دس ــا  . اي از آن گوش ــودي ب زن يه

ايـد؟ بـه مـن        ام از كجـا ايـن را آورده         گرسـنه ! اي اهـل بيـت    : صداي بلند گفـت   
دســتش را دراز كــرد تــا بــه او بدهــد، جبرئيــل آمــد و از   × حــسين .هــم بــده

ــت  ــتش گرف ــدس ــشت  ي و س ــمان بازگ ــه آس ــود . ني ب ــامبر فرم ــسين  : پي ــر ح اگ
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ــي ــل      نم ــيني در اه ــد آن س ــام كن ــيني اطع ــذاي س ــه آن زن از آن غ ــت ب خواس
: شـد و نـازل شـد        مانـد و يـك لقمـه از آن كـم نمـي              بيتم تا روز قيامت باقي مـي      

   )241ص ،35 ،ج1403مجلسي، . (يوفوُن بالنذر

  زمان نزول سوره . 2

 25ي آنـان در شـب         صـدقه : شـده اسـت كـه فرمـود       روايـت    ×از امام بـاقر   
ــي در روز    ذي ــل اتـ ــود و هـ ــه بـ ــد   ذي25الحجـ ــازل شـ ــه نـ ــان، . (الحجـ   همـ
  ) 242ص 

  سؤال كنندگان چه كساني بودند؟ . 3

آنـان كـه بـه صـورت      :كنـد كـه گفـت     گنجي شافعي از ابن صـلاح نقـل مـي         
نــد و مــسكين و يتــيم و اســير ســؤال كردنــد ملائكــه از طــرف رب العــالمين بود

  .آن امتحاني از خداي عزوجل براي اهل بيت رسول خدا بود
: و شــنيدم در مكــه از شــيخ حــرم بــشير تبريــزي در درس تفــسير كــه گفــت  
ــود       ــرافيل ب ــوم اس ــائل س ــل و س ــائل دوم ميكائي ــود و س ــل ب ــائل اول جبرئي . س

  ) 157ص ،3،ج1386اميني، (

  در اين سوره ÷÷÷÷احترام حضرت فاطمه. 4

  :گويدمي &علامه طباطبايي
ــت     « ــوره از نعم ــن س ــال در اي ــد متع ــه خداون ــدان ك ــان    ب ــشت، زن ــاي به ه

ــا ايــن  هــايي  كــه از مهمتــرين نعمــتبهــشتي كــه حــورالعين باشــد ذكــر نكــرد ب
ــزد وصــف نعمــت   ــد در ن ــا ذكــر   اســت كــه خداون ــاي بهــشت در ســاير جاه ه
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كند و ممكن اسـت ايـن گونـه برداشـت كـرد كـه در ميـان ايـن ابـراري كـه                    مي
ــه   آيــات در شــأ ــازل شــده اســت زنــي قــرار داشــته اســت و خداونــد ب ــان ن ن آن

طباطبـــائي ،  (».بهـــشتي بـــه ميـــان نيـــاورده اســـتحرمـــت او ســـخن از زنـــان 
   ) 131،ص20،ج1417

  ̂̂̂^ان بوسيله ذكر داستان اصحاب كساءارائه راه به انس . 5

؛ ان هـذه تـذكره فمـن شـاء اتخـذ الـي ربـه سـبيلاً                «: فرمايـد   خداوند متعال مي  
ــي  ــب ــك اي ــد     ش ــه بخواه ــر ك ــس ه ــت پ ــادآوري اس ــوي   ن ي ــه س ــي را ب راه

  ».خدايش اتخاذ كند

  در اين سوره ̂̂̂^هاي اصحاب كساء  ويژگي

ــي كــرده اســت    . 1 ــاد االله معرف ــرار و عب ــوان اب ــه عن ــان را ب ــرار الاَنَّاِ«: آن  ... ب
يناًعرَشْ يبااللهِ بها عباد... «  

  »يؤفون بالنذر«وفاء به نذر  . 2
ــرس از روزي . 3 ــامتي  ( تـ ــرا   ) قيـ ــه را فـ ــيطره دارد و همـ ــرش سـ ــه شـ كـ
  ».طيراتَس مهرُّ شَون يوماً كانَخافُي«. گيرد مي

كننـد كـه مـا از        اصل تـرس آنـان از خداونـد اسـت و بـه آن تـصريح مـي                  . 4
  ».انا نخاف من ربنا«خداوند خوف داريم 

 ـعِطْيو«بـه محبـت و علاقـه و نيـاز بـه آن              اطعام غـذا بـا توجـه         . 5 الطَ ونَم  عـام 
علي حهب.«  

ــشكر     . 6 ــار تـ ــه انتظـ ــزد و بلكـ ــار مـ ــود انتظـ ــذاي خـ ــاق و دادن غـ در انفـ
الله لانريــد انمــا نطعمكــم لوجــه ا« . بــود» لوجــه االله«نداشــتند، بلكــه تنهــا آن كــار 
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  ».منكم جزاء و لاشكورا
 نيــاز بــه صــبر دارد و چنــين صــبري     ،گرســنه مانــدن و انفــاق كــردن    . 7

ــال د  ــه دنب ــشت را ب ــرا   «. اردبه ــه و حري ــبروا جن ــا ص ــزاهم بم ــاحبي . ( »و ج ص
  )3ص ،1383فرد،

   قدر سوره

 مـا  أَدراك مـا   و *الْقَـدرِ    ليَلَـه  فِـي  أَنْزَلنَْـاه  إِنَّـا  *  الرَّحيِمِ الرَّحمنِ اللَّهِ بِسمِ
َلهَلي   لَـهَرِ ليرِ  الْقَدـرٌ  الْقَـدَرٍ    أَلْـفِ  مِـنْ  خيتنََـزَّلُ  *شَـه  الْم لائَِكَـه و  ـا  الـرُّوحفيِه 

  الْفَجرِ مطلْعَِ حتَّى هيِ  سلاَم*أَمرٍ  كُلِّ منِْ ربهِم بِإِذْنِ
ــه« ــام ب ــد ن ــان رحمتگــر خداون ــازل قــدر شــب در ] را قــرآن [ ؛ مــا مهرب  ن

 مــاه هــزار از قــدر شــبِ .كــرد آگاهــت چــه قــدر، شــب از و .كــرديم
 فرمــــان بــــه روح، بــــا ن،فرشــــتگا ] شــــب [ آن در .اســــت ارجمنــــدتر

 آن [ آينــد فــرود] اســت شــده مقــررّ كــه [ كــارى هــر بــراى پروردگارشــان،
  ».است سلام و صلح صبح، دمِ تا ] شب

  ليله القدر عارفان ÷÷÷÷فاطمه

وقتــي : آمـده اسـت كـه فرمـود     ×در حـديث معـراج از حـضرت امـام بـاقر     
مــه و نمــاز بــه معــراج بــرده شــد و خداونــد ســبحان بــه او اذان و اقا |پيــامبر 

ــه او دســتور داد     ــد ب ــد خداون را آموخــت چــون حــضرت خواســت نمــاز بخوان
ــوره   ــت اول س ــا در ركع ــود    ت ــه او فرم ــد و ب ــد را بخوان ــد و توحي ــن  :ي حم اي

  .نسبت من است) سوره توحيد(
 و هــاي حمــد و قــدر را بخوانـــد    و در ركعــت دوم دســتور داد تــا ســوره    
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 اهـل بيـت تـو تـا روز قيامــت     نــسبت تـو و ) سـوره قـدر  ( فرمـود اي محمـد ايـن    
   ) 98ص ،25ج ،1403مجلسي،. (است

امــا : اســت كــه آن حــضرت فرمــود  ×در روايــت حمــران از امــام صــادق
ــد   ــول خداون ــه«ق ــدرِ لَيلَ ــرٌ الْقَ ــنْ خَي ــفِ مِ ــهرٍ أَلْ ــه »شَ ــي فاطم ــول  ، يعن و ق
ملائكـه در ايـن   مقـصود از  » الـرُّوح  و الْملاَئِكَـه  تنَـزَّلُ َ»: فرمايـد  خداونـد كـه مـي   

هــستند و مقــصود از   جــا اهــل ايمــاني هــستند كــه مالــك علــم آل محمــد      
  .روح القدوس است و آن در فاطمه است» الروح«

از هــر امــري  بــه حــضرت : فرمايــد يعنــي خداونــد مــي» مــن كــل امــر ســلام«
  .تسليم شده است÷فاطمه

 ،1403مجلـسي، . (قيـام كنـد     fيعنـي تـا ايـن كـه قـائم           » الْفجَـرِ  مطْلَـعِ  حتَّى«
   )97ص ،25ج

را  ÷هــر كــس فاطمــه«: فرمايــد مــي ×بــاز در روايتــي ديگــر امــام صــادق 
ــده شــده     ــه القــدر را درك كــرده اســت و نامي ــع ليل ــه واق ــد ب ــاً درك كن حقيقت

   582 ، ص1410،فرات كوفي. (دچون خلق از معرفتش بريده شدن فاطمه

   كوثر سوره

 *انحْـرْ    و لرَِبـك   فَـصلِّ  * الْكَـوثرََ  أعَطيَنَـاك  إِنَّـا  *  الـرَّحيِمِ  الرَّحمنِ اللَّهِ بِسمِ
  الْأَبترَُ  هو شَانئَِك إِنَّ

ــه« ــام ب ــد ن ــر خداون ــان ؛  رحمتگ ــامهرب ــه م ــو ب ــوثر ت ــر [= ك ــت و خي  برك
 و( !كــن قربــاني و بخــوان نمــاز پروردگــارت بــراي كــرديم پــس عطــا]  فــراوان

  »تاس نسل بريده قطعاً تو دشمن) بدان
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   كوثر قرآن÷÷÷÷فاطمه

ــده      ــاتش، در بردارن ــات و كلم ــي آي ــين كم ــوثر در ع ــوره ك ــرار و  س ي اس
رموزي است كـه حتـي بزرگـان و مفـاخر نيـز از دسـتيابي بـه ژرفـاي آن عـاجز                       

  .اند  به عجز و ناتواني خويش معترف گرديده ومانده
آن چيــزي اســت كــه زمينــه كثــرت در آن باشــد و » فوعــل«بــر وزن » كــوثر«

   )835، ص10 ، ج1372طبرسي، . (خير فراوان استكوثر، 
ــامبر  ــا محــشر،  از جملــه آن معــاني نهــري در بهــشت، حــوض پي در بهــشت ي

ــضيلت  ــرآن و ف ــت آن حــضرت، ق ــام محمــود،   علمــاي ام ــوت، مق ــاي آن، نب ه
  .است... علم و حكمت و 
؛ ترَُالْـأَب  هـو  شَـانئَِك  إِنَّ« :فرمايـد   ي آخـر سـوره كـه مـي          ي آيـه    لكن به قرينـه   

ــسل اســت   ــر و مقطــوع الن ــو ابت ــدگوي ت ــي ب ــوم مــي»يعن ــن كــوثر   ، معل شــود اي
ــه     ــوم علامـ ــول مرحـ ــه قـ ــت و بـ ــضرت اسـ ــسل و اولاد آن حـ ــه نـ ــوط بـ مربـ
ــا    ــدان آن حــضرت اســت ي ــه و فرزن ــائي مــراد از كــوثر تنهــا كثــرت ذري طباطب
مــراد از آن خيــر كثيــر اســت و فراوانــي ذريــه در ضــمن خيــر كثيــر اراده شــده  

ــر  ــت؛ زي ــه     اس ــود آي ــود وج ــصود نب ــراد و مق ــا م ــن معن ــر اي ــاني ا اگ  إِنَّ«ي پاي
شَانئَِك وترَُ ه370ص ،20ج ،1417طباطبايي، . (بدون فايده بود »الْأَب(  

ــا  ــراهيم و زكري ــامبران بزرگــي چــون اب ــه و زاري و   پي ــا گري در ســن پيــري ب
ــان  ــد مهرب ــك از خداون ــا و اش ــا    ،دع ــد عط ــان فرزن ــه آن ــا ب ــتند ت ــد خواس  فرزن

هــاي مــريم و آل عمــران و هــود و ذاريــات   رمــود؛ همــان طــور كــه در ســوره ف
بــدون تــضرع و  سرگذشتــشان بيــان شــده اســت؛ ولــي خداونــد بــه پيــامبر اســلام
ي يـــك دختـــر،  طلـــب و دعـــا، فرزنـــداني عطـــا فرمـــود، آن هـــم بـــه وســـيله
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 بلكــه انــسان محــسوب وفرزنــد دختــري جاهــل عــرب،  دختــري كــه در جامعــه(
  .دختري كه در آغاز جواني زندگي را بدرود گفتآن هم ). شد نمي

خداونـد هــم آن قـدر اولاد فــراوان بــه او عنايـت فرمــود و محبـت نــسبت بــه     
ــاي  ــه ج ــبش را ب ــانيديحبي ــر   رس ــود ب ــمنان او را خ ــويي دش ــه جوابگ ــده  ك  عه

  .گرفت
ــي  ــين نم ــروزه در روي زم ــدازه   ام ــه ان ــه ب ــت ك ــسي را ياف ــوان ك ــامبر  ت ي پي

قطـع نظـر از كـساني كـه فرزنـد           . مشخـصي داشـته باشـد     اسلام، فرزنـد معلـوم و       
ــان در دوره   ــستند و اجدادش ــضرت ه ــول آن ح ــيادت   ي خ مجه ــتم س ــاي س لف

   )359،ص1346شريعتي، . (اند خود را مخفي كرده

   كوثر نكاتي چند در ذيل سوره

ــزش  . 1 ــامبر عزي ــه پي ــد متعــال ب ــر  | حــضرت محمــدخداون كــوثر و خي
يــك دختــر اســت ولــي   بــه ظــاهر كــم وگــر چــه ابتــدا كنــد فــراوان عطــا مــي

دهــد ولــي  بركـت فــراوان از جهــت كميــت و كيفيــت در او و نــسلش قــرار مــي 
ايـن فـزون طلبـي تـا        و .كننـد   ديگران تكاثري هـستند و مرتـب فـزون طلبـي مـي            

ــرگ ــي ،م ــازي م ــان را ب ــي    آن ــدا نم ــان ج ــد و از آن ــه    ده ــور ك ــان ط ــود هم ش
    )1-2تكاثر، ( » الْمقاَبِرَ زرتُم حتَّى التَّكاَثُرُ أَلهْيكُم«: فرمايد خداوند مي

كنايـه از ايـن كــه تـا لـب مــرگ سـرگرم بــه ايـن فـزون طلبــي شـديد و ايــن         
ــي     ــرآن م ــدرك و غي ــام و م ــال و مق ــي در م ــزون طلب ــروزه از    ف ــه ام ــد ك باش

توانـد بـراي انـسان        البتـه چيـزي چـون علـم مـي         . بلاهاي رايج ميـان مـردم اسـت       
  . فضايل باشدخير كثير و كوثر و منبع
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ي الهــي اســت؛ ولــي فــزون  ي خــدا و عطيــه كــوثر و خيــر كثيــر از ناحيــه. 2
ــاره كــوثر مــي  ــا«: فرمايــد طلبــي از ناحيــه خداونــد نيــست لــذا درب ــاك إِنَّ  أعَطيَنَ

  »الْكوَثرََ
 داشـتن كـوثر فـضيلت اسـت و بـر عكـس نـه تنهـا تكـاثر و زيـاده                       ،در ضمن 

ــه رذي   ــست، بلك ــضيلت ني ــواهي ارزش و ف ــب   خ ــه موج ــت ك ــستي اس ــت و پ ل
الهــيكم التكــاثر؛ فــزون «: شــود بــدين جهــت خداونــد فرمــود ســقوط انــسان مــي

همچنـين آنچـه بـد اسـت زيـاده خـواهي اسـت              » ا را بـه بـازي گرفـت       طلبي شـم  
وگرنــه اصــل زيــادي و فراوانــي بــد نيــست، زيــرا زيــادي نيــز از نعمتهــاي الهــي  

  .است
ــز ب   . 3 ــر باشــد شــكر آن ني ــزون باشــد هــر چــه نعمــت بزرگت ــد اف گــاهي . اي

ــي    ــداالله م ــسان الحم ــت ان ــط اس ــي متوس ــت    نعمت ــزرگ اس ــاهي ب ــد و گ و گوي
ولــي نعمــت كــوثر الهــي بــراي حــضرت . آورد ن ســجده شــكر بجــا مــيآبـراي  

فاسـجد لربـك؛    «: فرمايـد   رسول از همـه اينهـا بـالاتر اسـت و لـذا خداونـد نمـي                
ي خــدايت فــصل لربــك؛ پــس بــرا«: فرمايــد بلكــه مــي» ســجده شــكر بجــا آور

ــه تنهــا ســجده  . »نمــاز شــكر بجــا آور ايــن نعمــت آن قــدر بــزرگ اســت كــه ن
ــت نمــي  ،شــكر ــز كفاي ــار نمــاز شــكر،    بلكــه نمــاز شــكر ني ــد در كن ــد و باي كن

قرباني هـم داشـته باشـد و قربـاني در برابـر نعمـت متوسـط، مثـل كـشتن مـرغ و                        
ــت     ــردن اس ــاني ك ــفند قرب ــزرگ، گوس ــت ب ــراي نعم ــت و ب ــروس اس ــي .خ ول

كــه خداونــد بــه رســولش مرحمــت ÷همچــون فاطمــهنظيــري  كــوثر بــيبــراي 
فرموده است در كنـار نمـاز شـكر، بايـد قربـاني داشـته باشـد آن هـم نـه قربـاني                        

 پــس ر؛ و انحــك لربِــلّفــص«: لــذا فرمــود. گوســفند و گــاو و بلكــه قربــاني شــتر
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. نمـاز شـكر بخـوان و شـتر را نحـر كـن و قربـاني نمـا                  به شكرانه اين خيـر كثيـر        
   ) 3ص ،1383صاحبي فرد، (

ــوره    . 4 ــوچكترين س ــه ك ــوره ك ــن س ــرين    در اي ــت بزرگت ــي اس ــاي قرآن ه
ــدين راه را   نعمــت ــراي شناســايي بزرگــي و عظمــت آن چن هــا آمــده اســت و ب

  :ارائه فرموده است از آن جمله
» انــا اعطينـاك الكــوثر  « بلكــه فرمـود  . انـي اعطيتــك الكـوثر  : نفرمــود) الـف 

تـا عظمـت و فـضيلت آن عطيـه          .كـوثر عطـا فرمـوديم     يعني بي شـك مـا بـه تـو           
  .را برساند

ــه كــار بــرد و ايــن كلمــه را در قــرآن فقــط در   )ب  خداونــد كلمــه عطــا را ب
ي عطــا بــا    مــورد كلمــه 13در قــرآن ... . (چنــد مــورد خــاص آورده اســت   

ي عطــاي الهــي اســت و   مــورد آن دربــاره8مــشتقات آن بكــار رفتــه اســت كــه 
آن بــه صــورت فعــل آمــده اســت يكــي فعــل مــضارع   مــورد 3 مــورد 8از ايــن 

ــذي «ي طــه  كــه در ســوره ضــحي اســت و دو فعــل ماضــي، يكــي در ســوره   ال
انــا اعطينــاك «ي كــوثر  و ديگــر در ســوره» اعطــي كــل شــيء خلقــه ثــم هــدي

  .)» الكوثر
خداونـد فقـط يكبــار در   . ي كـوثر كـه بـه معنـاي خيــر كثيـر اسـت        كلمـه )ج

ــه حــض  ــرد و آن را ب ــه كــار ب ــرآن ب ــا مــي  رت فاطمــهق ــوان  اطــلاق كــرد و آي ت
برتــرين  در مجموعــه يافــت؟ خداونــد اعلــي بــر همتــايي بــراي حــضرت فاطمــه

  .خلقش بهترين عطيه را مرحمت فرمود
ــولش     )د ــه رس ــه ب ــن عطي ــزاري اي ــكر گ ــراي ش ــد ب ــه خداون ــتوري ك  از دس
ي نعمتهـا     توان پـي بـه عظمـت آن بـرد؛ زيـرا ايـن نعمـت بـا بقيـه                   دهد نيز مي    مي
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ــاو ــاز     تف ــدون نم ــتر دارد و ب ــردن ش ــاني ك ــكر و قرب ــاز ش ــه نم ــاز ب ت دارد و ني
حـق ايـن    ،  شكر و قرباني كـردن شـتر كـه بـالاترين مراتـب شـكرگزاري اسـت                  

 يــك  ؛نعمــت ادا نــشده اســت و در حقيقــت شــكر ايــن نعمــت دو مرحلــه دارد 
ديگـري مربـوط بـه خلـق خـدا كـه            .  مرحله مربوط به خداسـت كـه نمـاز اسـت          

  . شتر براي آنان استقرباني كردن
ي الهـي     ي عظمـت ايـن هديـه         نـشان دهنـده    دتوان ـ   پايـان سـوره نيـز مـي        )هـ

بعــد ر عمــروبن عـاص   پـد ،وائــل بـن  كـه عــاص |باشـد؛ زيــرا بـدگوي پيــامبر  
نـسل او قطـع شـده اسـت         : فـت گ مـي حـضرت او را ابتـر ناميـد زيـرا            ،از مرگش 

اد كــه  و خداونــد خبــر د  )404 ، ص6 ،ج1404ســيوطي،  . (پــس ابتــر اســت  
  .نسل تو ادامه دارد و بدگوي تو ابتر و مقطوع النسل است

مبنــي بــر قطــع شــدن نــسل عــاص بــن ،  ايــن ســوره اخبــار از آينــده اســت )و
  .|بقاء و كثرت نسل رسول خداووائل با داشتن فرزند و نوه، 

ــادق    )ز ــام ص ــضرت ام ــدر از ح ــوره ق ــث س ــل بح ــل   × در ذي ــديثي نق ح
برتــر از هـــزار مــاه اســـت بـــه   شــده كـــه آن حــضرت شـــب قــدري را كـــه    

فاطمـه آن كـوثر و خيـر كثيـري          : تـوان گفـت      مـي   و انـد   ه تفـسير كـرد    ÷فاطمه
همـان طـور كـه در شـب قـدر همـه       . اسـت   |است كه شـب قـدر رسـول االله        

تقــدير  گــردد در فاطمــه نيــز همــه خيــرات بــراي رســول خــدا  امــور تقــدير مــي
 كـه در دعـا آمـده        هن ـگوگـردد و شـايد سـر و راز نهـاده شـده در فاطمـه آن                  مي

اللهــم انــي اســئلك بحــق فاطمــه و ابيهــا و بعلهــا و نبيهــا و ســر المــستودع   «:كــه
ــرات در حــضرت فاطمــه » فيهــا ــرد، . (باشــد همــان تقــدير خي  ،1383صــاحبي ف
   )3ص
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  ÷÷÷÷ در شأن فاطمه زهرانازل شده آيات

 نـازل شـده و حـضرت فاطمـه         آيـاتي كـه در شـأن و منزلـت اهـل بيـت             ) الف

  .در اين آيات شناخته شده است  اهل بيتعنوان محورهب

  داري و شب زنده ÷÷÷÷فاطمه

 كمــي ؛ آنهــايـستَغْفِرُونَ  هــم باِلْأسَـحارِ  و  يهجعــونَ مـا  اللَّيــلِ مِـنَ  قَلِــيلاً كَـانوُا «
ــب از ــي را ش ــد، و م ــحرگاهان در خوابيدن ــتغفار س ــي اس ــد م ــات، (» .كردن ذاري

18-17(   
  روايت

ــل   ــر در ذي ــن جبي ــعيد ب ــه س ــانوُا«آي ــيلاً كَ ــنَ قَلِ ــلِ مِ ــا اللَّي ــونَ م عجهاز »  ...  ي
ــاره      ــه درب ــزول آي ــأن ن ــه ش ــي را آورده ك ــاس روايت ــن عب ــداالله ب ــي و  عب ي عل

ــسين  ــسن و حـ ــه  حـ ــي  ^و فاطمـ ــز مـ ــد نيـ ــس. ( باشـ  ،2، ج1411كاني، حـ
   ) 268ص

  مصداق بارز صلاه ÷÷÷÷فاطمه

ــافظِوُا« ــى ح ــصلوَاتِ علَ ــصلاهَِ و ال ــطىَا ال سْلو ــوا و ــهِ قوُم ــانِتِينَ لِلَّ  انجــام ؛ درقَ
ــا، همــه ــه (نمازه ــصوص ب ــاز) خ ــاز [= وســطي نم ــر نم ــا] ظه ــيد كوش  از و! باش
   )238بقره،  (« .بپاخيزيد خدا براي اطاعت، و خضوع روي

  روايت

ــام صــادق ــصلاه«نقــل شــده كــه منظــور از   ×از ام ــر  رســول خــدا» ال و امي
عياشــي، . ( شــندبا نيــز مــي  ^ و حــسينو حــسن) و فاطمــه المــؤمنين علــي 

  )128، ص1 ، ج1380
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  چشمه دين÷÷÷÷فاطمه

»و  ــه ــانْفجَرتَ مِنْ ــرَ فَ جْالح اكــص بِع ِــا اضْــرب ــهِ فَقُلْنَ ــى لِقوَمِ وسقىَ مــس  إِذِ استَ
 قــوم ي بــراي را كــه موسـ ـيزمــان) يــد آوريــادبــه  (؛ و... عينــاً هاثْنَتَــا عــشْرَ 

ــو ــتور داد بــه او يــد، آب طلبيش،خ ــود را بــر آن ســنگ   يعــصا :يــمدس  خ
   )60بقره،  (».يدناگاه دوازده چشمه آب از آن جوش! مخصوص بزن

سارهاي ديـن اسـلام يكـي، منـابع ديـن اسـت كـه مـردم بايـد معرفـت                       چشمه
ــود را از آن  ــي خ ــد  دين ــا بگيرن ــر،  ه ــانِو ديگ ــي حكيم ــوتي م ــه   ملك ــند ك باش

ز جانـب خـدا بـر عهـده دارنـد      مسئوليت تفـسير ديـن را در هـر عرصـه و زمـان ا        
  .تا مردم، فهم دين كرده و بدان متلبس گردند

ــ ــن   چــشمه ســار 12ين ان و تعــوجــود اعجــازي اين ــل عــصمت اي ــودن، دلي ب
 ــ ــان و تع ــامبر     حكيم ــب پي ــي از جان ــبحان و معرف ــداي س ــب خ ــان از جان ين آن

ــه كــه موســي،  همــان( باشــداســلام مــي ــب خــدا  12گون  چــشمه ســار را از جان
  ).سرائيل معين نمودبراي بني ا

آمــده كــه آنــان خــود چــشمه ســار ^در ســوره انــسان، در شــأن اهــل بيــت
بهــشتي كــافور را بــه اراده خــويش، بــه وســعت و بــه نحــو عجيبــي، پديــد         

   ) 59، ص1380نقي پورفر، . ( اند آورده
ملـك، چــشمه سـار بـودن اهـل بيـت در روايــات      30همچنـين در تفـسير آيـه    

   )386ص  ،5ج ،1415حويزي، ( . تذكر داده شده استمكرري

  صاحب علم الهي ÷÷÷÷فاطمه

» لاَ إِلــشَـهِد أنََّــه اللَّــه إِلاَّ ه ــوه لاَئِكَــةُ والْم طِ قاَئِمــاً الْعِلْــمِ أُولُــوا ولاَ باِلْقِــس إِلــه 
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 يـست  جـز او ن    ي كـه معبـود    .دهـد   ي م ـ يخداونـد، گـواه   ؛  الحْكِـيم  الْعزِيزُ هو إِلاَّ
  )18آل عمران،(«  .دهند ي ميان دانش، گواهو فرشتگان و صاحب

باشــند مــي ، اهــل بيــت»اولــوا العلــم«آمــده اســت كــه مقــصود از  در روايــات
  )323، ص1، ج1415حويزي، . (كه صاحب علم جامع الهي هستند

  صحابه اعراف ÷÷÷÷فاطمه

»   ماهــسِيم ــلا بِ ــونَ كُ ــالٌ يعرفُِ رَافِ رِجــأَع ــى الْ ــر ؛ و علَ ــراف«و ب ــمردا» اع  ين
  )46اعراف،  (».شناسند يشان م  از آن دو را از چهرهيكهستند كه هر 

  روايت

ــي        ــل م ــد نق ــن واق ــثم ب ــول هي ــم از ق ــن الاص ــداالله ب ــشان    عب ــه  اي ــد ك كن
ــي: فرماينــد كــه مــي ×شــنيدم از اباعبــداالله: گوينــد مــي ــزد حــضرت عل  ×ن

ــه    ــد و از آي ــواء وارد ش ــن ك ــودم، اب ــالٌ ي «ب رَافِ رِجــأَع ــى الْ ــلا  و علَ ــونَ كُ عرفُِ
ماهــسِيم ــد  » بِ ــشان فرمودن ــيد، اي ــضرت پرس ــواء،   : از ح ــسر ك ــو اي پ ــر ت واي ب

ايــستيم، پــس هــر  ايــن مــا هــستيم كــه در بــين بهــشت و جهــنم، روز قيامــت مــي
شناســيم و  اش پيداســت و او را مــي هكــسي كــه مــا را دوســت دارد از چهــر    

ــي   ــشت م ــل به ــپس او را داخ ــمن    س ــا را دش ــه م ــسي ك ــيم و ك ــم كن دارد او ه
ــره ــي چه ــناخته م ــي  اش ش ــنم م ــل جه ــود و داخ ــود ش ــي، ( .ش  ،2،ج1416بحران

   ) 547ص
ــرده و     ــي ك ــت معرف ــل بي ــضرت، اصــحاب اعــراف را اه ــت ح ــن رواي در اي

ــه كــار بــرده اســت و فاطمــه هــم از اهــل بيــت پيــامبر » مــا«تعبيــر  اســت، پــس  ب
  .باشد جزو اصحاب اعراف مي
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  خويشاوند دنيوي و اخروي ÷÷÷÷فاطمه

!  مــردميا؛ ... هٍ أَيهــا النَّــاس اتَّقُــوا ربكُــم الَّــذيِ خَلَقَكُــم مِــنْ نَفْــسٍ واحِــدايــ«
ــان بپره) مخالفــت(از  ــدپروردگارت  يــك كــه همــه شــما را از ي همــان كــسيزي

  )1نساء، (» ...  داز جنس او خلق كر) يزن(و همسر او را يد انسان آفر
  روايت

ــا«گويــد آيــه  ابــن عبــاس مــي يأَي  ــم ــذيِ خَلَقَكُ ــم الَّ ــوا ربكُ ــاس اتَّقُ ــا النَّ ه ...  «
ــاره ــت  درب ــل بي ــدا و اه ــول خ ــام    ي رس ــرا تم ــده زي ــازل ش ــشاوندان او ن و خوي

 ، جــــزشــــود خويــــشاوندي نــــسبي و ســــببي در روز قيامــــت منقطــــع مــــي
 ، 1416بحرانـــي، . ( شـــدبا  |خويـــشاوندي نـــسبي و ســـببي كـــه از پيـــامبر

  )15، ص2ج

  لمدرخت ع ÷÷÷÷فاطمه

»ـ           و   و كُـلاَ مِنهْـا رغَـداً حيـثُ شِـئْتُما            ه قُلْناَ يا آدم اسـكنُْ أنَْـت و زوجـك الجْنَّ
تـــو بـــا !  آدميا: يمو گفتـــ؛ ا مِـــنَ الظَّـــالِمِينَفَتَكوُنَـــ الـــشَّجرهَ ذهِِو لاَ تَقْربَـــا هـــ

ــن و از    ــكونت كـ ــشت سـ ــسرت در بهـ ــت(همـ ــانعمـ ــا  ) يهـ ــر جـ آن، از هـ
 كــه از  يد درخــت نــشو يــن  ايــكنزد) امــا  (يــد گــوارا بخور خواهيــد،  يمــ

   )35بقره،  (». شديدستمگران خواه
و مكــاني قدســي و ملكــوتي بــود اگــر   بهــشت آدم و حــوا، بهــشتي آســماني

ــد نبـــود؛   ــايي،(چـــه بهـــشت جاويـ پـــس در ايـــن  )135، ص1ج ،1417طباطبـ
ــد شــجره ي آن، نمــي مكــان قدســي، شــجره ممنوعــه  ــث و شــيطاني  توان اي خبي

ــع آدم و     با ــشت و من ــود آن در به ــه وج ــت ك ــوتي اس ــي ملك ــه درخت ــد، بلك ش
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  .باشد مي حوا از آن، نشانگر سهم مقربين برتر از آدم و حوا
ــسان   ــايق اســماء كــه ان ــه حق ــا توجــه ب ــيض خــدا   ب هــايي متعــالي و واســطه ف

هاســت كــه همــان درخــت علــم   بودنــد؛ ايــن شــجره ممنوعــه، طبيعتــاً ســهم آن 
  )60، ص1، ج1415حويزي، (. باشد نيز مي ^آل محمد

  االلهكلمة÷÷÷÷فاطمه

ــرَّحِيم   فَ« ــواب ال ــو التَّ ه ــه ــهِ إنَِّ لَيع ــاب ــاتٍ فَتَ ــهِ كَلِم بــنْ ر ــى آدم مِ ســپس ؛ تَلَقَّ
و .) و بــا آنهــا توبــه كـــرد   ( داشـــت؛ يافــت  دريآدم از پروردگــارش كلمــات  

ــذ  ــه او را پ ــد توب ــه يرفت؛خداون ــد توب ــذ  چــرا كــه خداون ــانيرپ  « . اســت و مهرب
   )37 بقره،(

 از خداونــد عزوجــل .آدم صــادر شــددر روايتــي اســت كــه چــون لغــزش از 
و مــرا ام را پـذيرا بــاش و عــذرم را بپــذير   خــدايا توبــه :عـذرخواهي كــرد گفــت 

شـك اثـر لغـزش        كـه بـي   . مقـامم را در نـزدت بـالا ببـر          .به جايگـاهم بـازگردان    
  .و ذلت آن در ظاهر و باطنم آشكار گرديده است

اي آدم مگـر بـه يـاد نـداري، كـه بـه تـو دسـتور دادم                   : اوند تعـالي فرمـود    خد
شــود مــرا بــه محمــد و   مــشكلات و بلاهــايي كــه برتــو وارد مــي ،هــا در ســختي

  !آل پاك او بخواني؟
ــت ــار: آدم گف ــود ! آري پروردگ ــل فرم ــد عزوج ــد : خداون ــه محم ــس ب و  پ

ه كــنم ات را بــرآورد  تــا خواســتهبخــوان ^علــي و فاطمــه و حــسن و حــسين 
  .و تو را به فوق مرادت برسانم

ــه جايگــاهي رســيده ! پروردگــارا : پــس آدم گفــت ــان ب ــا آن ــا   آي ــد، كــه ب ان
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بخـشي؟ در حـالي كـه       پـذيري؟ و خطـايم را مـي         ي مـرا مـي      توسل به آنـان توبـه     
ــتي     ــجده واداش ــه س ــتگانت را ب ــه فرش ــستم ك ــسي ه ــن ك ــشت  . م ــرا در به و م

ي بزرگــوار را  ي و ملائكــهحــواء را همــسرم قــرار داد  . خــويش جــاي دادي 
  !به خدمتم گماشتي؟
 بــه ملائكــه كــه بــه عنــوان     همانــا دســتور دادم ! اي آدم: خداونــد فرمــود 

تعظــيم، تــو را ســجده كننــد؛ زيــرا تــو ظــرف ايــن انــوار بــودي و اگــر پــيش از  
 و تـو را زيركــي بخـشم، تــا از   خواســتي تـا تــو را حفـظ كــنم   ز مــن مـي لغـزش ا 

ــه ــاني حت  حيل ــيطان دور بم ــي ي ش ــين م ــاً چن ــي   م ــه م ــي آنچ ــردم ول ــستم  ك دان
  .، پس الان مرا به آنان بخوان تا تو را اجابت كنممطابق آن انجام شد

و علـــي و فاطمـــه و حـــسن و  خـــدايا بـــه آبـــروي محمـــد: گفـــت ×آدم
ام را   و توبــهز آل آنــان كــه بــر مــن عنايــت بفرمــاي     و پاكــان ا ^حــسين 
ازگرداني، پـــس خـــداي ام بـــ  و مـــرا بـــه مرتبـــهلغزشـــم را ببخـــشي. بپـــذيري

و بــا خــشنوديم از تــو، بــه تــو . ات را پــذيرفتم ترديــد توبــه بــي: عزوجــل فرمــود
فتلقــي « : ي ي شــريفه ايــن اســت معنــاي آيــه:) پــس امــام فرمــود( روي كــردم، 

  )120-121 ص،1ج ،1415كاشاني، ( » ... .آدم من ربه كلمات 

  نفاقادر آيه  ÷÷÷÷فاطمه

 مـوالهَم فِـي سـبيِلِ اللَّـهِ كَمثَـلِ حبـةٍ أَنْبتَـت سـبع سـنَابِلَ                  الَّذِينَ ينْفِقُـونَ أَ    مثَلُ«

ــسان؛ ...  ــ  يك ــاق م ــدا انف ــود را در راه خ ــوال خ ــه ام ــد، ي ك ــذر كنن ــد ب  ي همانن
   )261بقره،  (».ياندهستند كه هفت خوشه برو
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  روايت

ــي      ــشان م ــه اي ــده ك ــل ش ــي نق ــي روايت ــن جعف ــضل ب ــد از مف ــام : گوي از ام
  »...كَمثَـلِ حبـةٍ أَنْبتَـت سـبع سـنَابِلَ           « اجـع بـه قـول خـداي متعـال           ر × صادق

ــود ــه«: پرســيدم، فرم ــدان  » ســبع ســنابل«فاطمــه اســت و » حب ــن از فرزن هفــت ت
  .اوست كه هفتمين آنها قائم است

امــامي از جانــب خداســت  حــسن: اســت؟ فرمــود منظورتــان حــسن: پرســيدم
ــه    ــي از جمل ــت ول ــه اس ــب الاطاع ــه اول   يو واج ــست، ك ــنبل ني ــت س  آن هف

  )147ص ،1ج ،1380عياشي، . ( و آخرشان قائم است ايشان حسين

  از خاندان برگزيده خدا ÷÷÷÷فاطمه

ــالَميِنَ   إِنَّ«  ــى الْع ــراَنَ علَ آلَ عِم و ــراَهيِم آلَ إِب ــاً و ــطَفىَ آدم و نوُح اص ــه ؛  اللَّ
ــراه  ــوح و آل اب ــد، آدم و ن  ــيمخداون ــران را ب ــانر جهان و آل عم ــري  ». دادي برت

   )33آل عمران، ( 
هـستند كـه اهـل اوينـد و بايـد كـساني را               همانا آل ابـراهيم همـان آل محمـد        

هــا باشــند؛  گزينــد مطهــر و معــصوم و پــاك منــزه از زشــتي  كــه خداونــد برمــي
كنـد مگــر داراي چنـين ويژگــي    زيـرا خداونــد كـسي را اختيــار و انتخـاب نمــي   

طبرســي، . ( بــاطنش در طهــارت و عــصمت باشــدباشــد و بايــد ظــاهرش ماننــد 
   )735ص ،2ج ،1372
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  » الكتابسم«در آيه  ÷÷÷÷فاطمه

»ــه ــرِيمإِنَّ ــرآْنٌ كَ ــونٍ  لَقُ ــابٍ مكنُْ ــي كتَِ ــروُنَ   فِ َطهإلاَِّ الْم هــس مــا  لاَ ي آن، ؛ همان
و جــز پاكــان     داردي جــايكــه در كتــاب محفــوظ    اســت، يمــي قــرآن كر

   )77-79واقعه،  (».زنند به آن دست توانند ينم
بــريم كــه اهــل بيــت عــصمت و   مــي بــا جمــع بــين برخــي آيــات قرآنــي پــي 

ــارت ــرا   طه ــضرت زه ــه ح ــرده و از آن    از آن جمل ــس ك ــرآن را م ــت ق حقيق
ــرآن    ــاتش در شــرح و تفــسير ق ــين كــسي اقــوال و بيان ــذا چن ــد و ل آگــاهي دارن

  .براي همه حجت است
ــر هــر دو معنــاي؛ مــس » مــس«در قــرآن كلمــه  ــه  ب ــاطني ب  ظــاهري و مــس ب

و نيــز طهــارت بــه هــر دو معنــاي طهــارت ظــاهري و طهــارت   كــار رفتــه اســت
  .باطني به كار برده شده است

  مس ظاهري) الف

ــي   ــال م ــد متع ــد خداون ــم     لاَ«: فرماي ــا لَ م اءــس ــتُم النِّ ــيكُم إنِْ طَلَّقْ ــاح علَ  جنَ
ــسوهنَّ  ــل از آم؛ ...تَم ــان را قب ــا يجنــس يــزشاگــر زن ــين تعي ــ( مهــر، ي ــه علل ) يب

   )236بقره،  (».يست بر شما ني  گناهيد،طلاق ده

  مس باطني) ب 

 الَّـذِينَ اتَّقَـوا إِذَا مـسهم طَـائفِ مِـنَ الـشَّيطاَنِ              إنَِّ« : فرمايـد   خداوند متعـال مـي    
ــصِرُونَ  بم ــم ــإِذَا ه ــذَكَّرُوا فَ ــار وسوســه ي هنگــاميزگــارانپره؛ تَ ــا  كــه گرفت  يه

   »... . افتنـــد  يمــ ـ)  اويفـــر خـــدا و پـــاداش و ك  (يـــاد  شـــوند، بـــه   يطانشـــ
   )201اعراف، (



 

   در كلام وحي÷فاطمه 53

   طهارت ظاهري) ج 

    )4مدثر،  (».و لباست را پاك كن؛  ثِيابك فطَهَرْو«: فرمايد خداوند مي

  طهارت باطني ) د 

ــي  ــد م ــد خداون  ــو«: فرماي ــتِ الْملاَئِكَ ــه ه إِذْ قاَلَ ــرْيم إنَِّ اللَّ ــا م ي  ــطَفاَكِ و اص 
ــالَمِينَ اءِ الْعــس ــى نِ ــطَفاَكِ علَ اص ــرَكِ و َرا كــه يهنگــام) يــد آوريــادبــه (و ؛ طه 

آل  (». و پـــاك ســـاختهيـــدهخـــدا تـــو را برگز! يم مـــريا«: فرشـــتگان گفتنـــد
  . )42عمران، 

  « .لاَ يمسه إِلاَّ الْمطهَرُونَ«با توجه به آيه 
  :وجود دارددو احتمال » لايمسه«در جمله 

  .نبايد قرآن را به جز افراد با طهارت مس كنند. 1
حقيقـــت قـــرآن را جـــز افـــرادي كـــه طهـــارت نفـــساني دارنـــد، درك  . 2
  .كنند نمي

 پــس بنــابراين اهـــل بيــت عـــصمت و طهــارت از جملـــه حــضرت زهـــرا     

ــي  ــصداق واقع ــرون«م ــد» مطه ــان. در قرآنن ــه    هم ــال آي ــد متع ــه خداون ــه ك گون
  ، 1389رضـــــواني، . (ا نــــازل كـــــرده اســـــت هـــــ تطهيــــر را در شـــــأن آن 

  ) 201-202ص 

  ي شجره طيبه شاخه ÷÷÷÷فاطمه

ــأَ« ــثَلاً كَلِم م ــه ــةً كَــشجَرَهلَــم تَــرَ كَيــف ضَــربَ اللَّ بــهٍ طَي بهٍ طَي و ا ثاَبِــتُــله أَص 
ــسماءِ   ــي ال ــا فِ هــاآ؛ فَرْع ــدي ندي ــد  ي ــه خداون ــه ط« چگون ــهكلم ــار  (»يب و گفت

ثابــت ) يندر زمــ( آن يــشه كــرده كــه ريه تــشباي يزه درخــت پــاكرا بــه) يزهپــاك
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   )24ابراهيم،  (».و شاخه آن در آسمان است
  روايت

 علـي   بـن  محمـد  كنـد كـه بـر حـضرت ابـي جعفـر             سلام خثعمي روايـت مـي     
فرمــوده خداونــد تعــالي در  ،اي پــسر پيــامبر:  داخــل شــدم پــس گفــتم×بــاقر 

  ؟يعني چه» لسماءِأَصلهُا ثاَبتِ و فَرْعها فيِ ا«
فـرع، علـي و ميـوه، حـضرت امـام           . اسـت  درخـت؛ محمـد   ! اي سـلام  : فرمود

هــاي آن شــاخه؛  هــا در رشــته و شــعبه ÷ و شــاخه فاطمــه^حــسن و حــسين
 پـس  .باشـند  ائمه از فرزنـدان فاطمـه و بـرگ؛ شـيعيان و دوسـتان اهـل بيـت مـي                   

ــن درخــت مــي   هرگــاه يكــي از شــيعه  ــرگ از اي ــرد يــك ب ــا بمي ــزدر هــاي م  .ي
ــاه اولادي از آن ــر     هرگ ــي ديگ ــاده، برگ ــرگ افت ــاي آن ب ــردد بج ــد گ ــا متول ه

   )406، ص1، ج1411حسكاني، . (شود سبز مي

  ي طيبه ي شجره چند نكته درباره

ــي  . 1 ــدا م ــد پي ــاك رش ــين پ ــاك، در زم ــشه درخــت پ ــد و ري ــت كن . دار اس
  )اصلها ثابت(

ا بـا خـود     دهـد و هـيچ آلـودگي و آفتـي ر            درخت پـاك، ميـوه پـاك مـي        . 2
  )توتي اءكلها. (ندارد
ــت. 3 ــي    درخ ــر م ــين را پ ــم زم ــضا و ه ــم ف ــاك، ه ــد پ ــت و . (كن ــلها ثاب اص

  )فرعها في السماء
ــشه . 4 ــاك ري ــر حــوادث و ط  درخــت پ ــاوم اســت و در براب ــاندار، مق ــا  وف ه

  )اءصلها ثابت.( پابرجاست
  )كل حين. (ي درخت پاك فصلي نيست بلكه دائمي است ميوه . 5
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  )باذن ربها. (كند در عالم بدون اذن الهي تحقق پيدا نميهيچ چيز  . 6
ايــن نــوع درخــت تحــت تربيــت و ربوبيــت حــضرت حــق اســت و چــون  . 7

  )ربها. (او پاك است اين مربوب و مخلوق نيز از بهترين خواهد بود
توانــد  رسـد مــادي نمـي   هـا بــه نظـر مــي   ايـن نــوع درخـت بــا ايـن ويژگــي    . 8

 ،1383صــاحبي فــرد، . (دائمــي نيــستباشــد بــه خــصوص هــيچ درخــت مــادي 
  )7ص

  امان مردم از عذاب ÷÷÷÷فاطمه

» ــه ــانَ اللَّ ــا كَ م ولي و مهــذِّب ؛ و خــدا تــا تــو در ميــان آنهــا هــستي  أنَــت فــيهمع
   )33انفال،  (».آنان را عذاب نخواهد كرد

  روايت

ــر هي  ــن حج ــت   ثاب ــل بي ــأن اه ــه را در ش ــن آي ــي اي ــ م ــپس  ذك ــرده و س ر ك
ــامبر«: گويــد مــي ــايي كــرده كــه در اهــل بيــتش وجــود    پي ــه ســوي معن اشــاره ب

طـور كـه وجـود خـود          باشـند همـان     دارد و اهل بيتش براي اهل زمـين امـان مـي           
: بــراي آنــان امــان اســت و در ايــن بــاب احاديــث زيــادي از جملــه        پيــامبر

ــسماء   ال« ــل ال ــان لاه ــوم ام ــي   نج ــان لامت ــي ام ــل بيت ــشوي، ( » ... .و اه ، 1390ب
  )290ص 

  آيه خمسدر ÷÷÷÷فاطمه

»و  مِــنْ شَـــي ـــتُمـــا غَنِمــوا أنََّملَملِـــذيِ    اع ـــولِ ولِلرَّس و هـــسءٍ فَـــأنََّ لِلَّــهِ خُم
بريــد بــراي خداســت و يــك پــنجم ؛ و بدانيــد آنچــه را كــه ســود مــي...الْقُربْــى

   ) 41انفال، (» ... .آن براي رسول و خويشاوند او
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  روايت

خداونــد صــدقه را بــر رســول : روايــت شــده اســت كــه فرمــود  ×از علــي«
خود حـرام كـرد و در عـوض آن چـه حـرام كـرد سـهمي از خمـس را بـرايش                        

ــرار داد ــت        .ق ــل بي ــر اه ــا ب ــدقه را تنه ــسلمين ص ــه م ــان هم ــين در مي ــم چن  ه
ــول       ــا رس ــهمي ب ــرده س ــرام ك ــه ح ــوض آن چ ــرده و در ع ــرام ك ــرش ح پيغمب

  )186ص ،3ج ،1404سيوطي ( » .خدا برايشان تعيين نمود
  :ه نكاتي چنداشاره ب

  ... )موا لَو اع. (مقدمه عمل، علم است بدانيد تا عمل كنيد. 1
   ) من شيءٍتممنِغَ. (ن غنيمت اطلاق شود، خمس داردآهر چه بر  . 2
. اعتقاد به خمـس و پرداخـت بـه آن لازمـه ايمـان بـه خـدا و وحـي اسـت                       . 3

  )م بااللهِتُنْم ءامنتُان كُ(
ــه اي  . 4 ــستند ك ــس ه ــل خم ــساني اه ــه   ك ــذا كلم ــد ل ــستحكم باش ــشان م مان

طيبعـي اسـت كـه ايـن گونـه         ) ان كنـتم ءامنـتم    . (امنتم بعد از كنـتم آمـده اسـت        
  .افراد تعدادشان زياد نيست

گيــرد بــا نبــود او ســهم خــدا و  همــان طــور كــه ســهم خــدا را رســول مــي . 5
  .ازآن ذي القربي خواهد بود رسول

ــه     . 6 ــا آي ــابق ب ــي مط ــودت ذي القرب ــه م ــا ك ــوري  23ي  از آن ج ــوره ش  س
ــدايتگران      ــي و ه ــران سياس ــان رهب ــات، آن ــات و رواي ــابر آي ــت و بن ــب اس واج
امت هـستند بايـد در مـسايل اقتـصادي نيـز بـه آنـان مراجعـه كـرد و در تقويـت                        

ي ايمـان بـه خـدا و قـرآن          ايشان كوشـيد و خمـس را بـه آنـان داد و ايـن لازمـه                
   .)نتم ءامنتم باالله و ما اءنزلناان ك. ( است
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آمــده اســت، فاطمــه ) هقَّــربــي حي القُ ذِواتِ(ي  بنــابر آنچــه در ذيــل آيــه . 7
آن ذي القربـــاي اســـت كـــه خداونـــد او را معرفـــي كـــرده اســـت و  ÷زهـــرا

   )5، ص1383صاحبي فرد، . ( ده استبرايش حق قرار دا

  گوترين عالمراست ÷÷÷÷فاطمه

ــا« ــوا  ي ــه و كوُنُ ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــذِينَ آمنُ ــا الَّ هادقِِينَ أَيــص ــع ال ــسانيا؛  م ــه ي ك  ك
ــانا ــدا  آوردهيم ــان(از ! ي ــت فرم ــدا بپره) مخالف ــدخ  ــيزي ــادقان باش ــا ص  ».يد و ب
   )119 ،توبه(

  روايت

ــت      ــه گف ــده ك ــر آم ــن عم ــداالله ب ــي از عب ــحاب   «: روايت ــه اص ــد هم خداون
ــود    ــشان فرم ــه اي ــود از خــدا بترســند ســپس ب ــر فرم ــع «: محمــد را ام ــوا م و كوُنُ

ــصادقِِي . و اهــل بيــتش   بايــد بــا راســت گويــان باشــيد يعنــي بــا محمــد      « نَال
   )345ص ،1ج ،1411حسكاني، (

 مقــصود از بــودن بــا صــادقان، همراهــي و معيــت      ،در ايــن آيــه كريمــه  
جسماني نيـست، بلكـه همراهـي در هـر چيـزي اسـت كـه راسـتي و درسـتي در                      

صــادقين گيــري علمــي از  منظــور از همراهــي اســتفاده و بهــره. آن مطــرح باشــد
   )225،ص1389رضواني، . (باشد مي

 ÷از جملــه مـــصداق بـــارز و اكمـــل صــادقين جـــضرت فاطمـــه صـــديقه  
ــصاري       ــل ن ــالت در مقاب ــصديق رس ــراي ت ــم ب ــه ه ــه در مباهل ــت ك ــاس ران نج

ــراي         ــداقت زه ــر ص ــم ب ــسيحيت ه ــم م ــقف اعظ ــي اس ــد و حت ــشريف بردن ت
  . مرضيه گواهي داد
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  »اهل الذكر«در آيه  ÷÷÷÷فاطمه

ــأَ...«  ــونَ  فاَس لَملاَ تَع ــتُم ــذِّكْرِ إنِْ كُنْ ــلَ ال َــد، ياگــر نمــ؛ لوُا أه  از آگاهــان داني
    )43نحل،  (».يدبپرس

  روايت

 فاَسـأَلوُا أهَـلَ     «ي آيـه      دربـاره  كنـد از ابـي جعفـر        ابوبكر الحرثـي روايـت مـي      
 ،1 ج ،1411حـسكاني،   . (مـا اهـل ذكـر هـستيم       : فرماينـد   كـه ايـشان مـي      » الذِّكْرِ

  )434ص
داننـد، امـا در منــابع    مـي  را منحـصر در اهــل بيـت  » اهـل ذكـر  «ايـات شـيعه   رو

هـا را   ي اهـل ذكـر پـانزده نظريـه مطـرح شـده اسـت كـه آن               اهل سـنت، دربـاره    
ــه عمــده خلاصــه كــرد  مــي ــوان در ســه نظري ــا  «: ت ــه طــور اعــم ي ــاب ب اهــل كت

  ».اهل بيت«و » اهل قرآن «، »اخص
 ــ   ــده اس ــسيم ش ــروه تق ــه دو گ ــنت ب ــل س ــات اه ــروه اول از : ترواي ــند گ س

ــل        ــرم و اه ــامبر اك ــخص پي ــه ش ــروه دوم ب ــند گ ــت و س ــابعين اس ــحابه و ت ص
  .رسد و با ديدگاه شيعه كاملاً منطبق است بيتش مي

با توجه بـه متفـق بـودن روايـات فـريقين دربـاره ايـن كـه مـراد از اهـل ذكـر                         
سـت مرجعيـت     ا اهل بيـت هـستند و مركـز و محـور اهـل بيـت حـضرت فاطمـه                  

-231ص   ،1390بـشوي،   . ( شـود   اثبـات مـي    بـه ويـژه حـضرت زهـرا       اهل بيـت    
230(  



 

   در كلام وحي÷فاطمه 59

  »ذي القربي«در آيه  ÷÷÷÷فاطمه

ــى  إنَِّ« ْــاءِ ذيِ الْقُرب ــسانِ و إِيتَ الْإِح لِ وــد رُ باِلْعــأْم ي ــه ــه عــدل ؛ ... اللَّ ــد ب خداون
  )90نحل، (»... . دهد؛ ي فرمان ميكانو احسان و بخشش به نزد

  روايت

ــعيد  ــن س ــسين ب ــي ح ــت م ــا رواي ــي   معنعن ــدبن عل ــد از محم ــشان   كن ــه اي ك
ــاره ــد،  دربـ ــول خداونـ ــاءِ ذيِ   إنَِّ« ي قـ ــسانِ و إِيتَـ ــدلِ و الْإِحـ ــأْمرُ باِلْعـ ــه يـ  اللَّـ
ــى ْــي» الْقُرب ــد م ــدل«: فرماي ــول االله»الع ــسان«، |؛ رس ــؤمنين [ ؛»الاح ] اميرالم

. باشــند نيــز مــي ]الزهــرا[ فاطمــه ؛ »و إِيتَــاءِ ذيِ الْقُربْــى«، ]بــن ابــي طالــب [ علــي 
  ) 236، ص 1410فرات كوفي،(

  چند نكته در آيه
 مكُـــلَعلَ ... رُميـــاء. ( ... امــر و نهـــي الهــي بـــه اميـــد اثــر بخـــشي اســت    . 1

   )ونَرُكَذَتَ
ي مقــابلش   دهــد نهــي از نقطــه   اگــر خداونــد بــه امــوري فرمــان مــي     . 2
   )شاءِح الفَنِينهي ع ...  بالعدلِرُمياء.(كند مي

ــم        . 3 ــت و ه ــري اس ــويني و فط ــر تك ــم ام ــسان ه ــدل و اح ــه ع ــرايش ب گ
  .پسندد تشريعي؛ زيرا عقل نيز آن را مي

ــه   عقــل، خــوبي عــدل احــسان را مــي . 4 فهمــد و خداونــد آن را بــا دســتور ب
  )إِيتاَءِ ذيِ الْقُربْىو . (دادن حق ذي القربي تكميل كرد

ــي     . 5 ــق ذي القرب ــت ح ــف اس ــز موظ ــامبر ني ــاوردپي ــردازدرا بي اءت ( . و بپ
  )ذي القربي حقه
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ــا بياينــد و حــق خــود را    . 6 ــده شــوند ت ــي درمان ــا ذي القرب نبايــد گذاشــت ت
ــرد     ــديم ك ــان تق ــه آن ــه ب ــان را محترمان ــق آن ــد ح ــه باي ــد بلك ــاءِ ذيِ . (بگيرن إِيتَ

  )الْقُربْى
  )إِيتاَءِ ذيِ الْقُربْى. (با دست خالي نبايد به نزد ذي القربي رفت . 7
  )لَعلَكُم تَذَكَرُونَ. (امدن غفلت استنتيجه به سراغ ذي القربي ني . 8
ــه   . 9 ــه آيـ ــه قرينـ ــوره26بـ ــراء و   سـ ــوره38ي اسـ ــوره 23ي روم و   سـ  سـ

 هـــستند و پيـــشاپيش آنـــان،صود از ذي القربـــي خانـــدان پيـــامبر شـــوري مقـــ
ــه   ’حــضرات علــي و فاطمــه هــستند و بــدين منظــور پيامبراســلام فــدك را ب

  .بخشيد هراحضرت ز
ــي   . 10 ــي داد م ــه ذي القرب ــد ب ــه باي ــي ك ــل   حق ــد از قبي ــف باش ــد مختل توان
ــراز ــتاب ــشتيباني سياســي و كمــك ، محب ــت و پ ــصادي از  اعــلان ولاي ــاي اقت ه

  .باشد قبيل خمس و انفال مي
طــور كــه احــسان، برتــر از عــدل اســت چــه بــسا ايتــاء ذي القربــي همــان . 11

ــه وســيله ايتــاء  از احــسان برتــر باشــد و در حقيقــت اج ــ راي عــدالت و احــسان ب
گيــرد و شــايد بــدين جهــت باشــد كــه خداونــد آن را   ذي القربــي صــورت مــي

ــاءِ ذيِ إنَِّ«: بعــد از آن دو ذكــر كــرده اســت ــأْمرُ باِلْعــدلِ و الْإِحــسانِ و إِيتَ ي ــه  اللَّ
  )4-5 ص،1383صاحبي فرد، (» .الْقُربْى

  مظهر ذي القربي÷÷÷÷فاطمه

»آتِ ذَو قَّهى حْ26اسراء، (» . را بپردازيكان حقّ نزد؛ وا الْقُرب(   
 لِلَّـــذِينَ خَيـــرٌ لِـــك ذَا الْقُربْـــى حقَّـــه و الْمِـــسكِينَ و ابـــنَ الـــسبِيلِ ذفَـــĤتِ«
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پـس حـقّ خويـشاوند وتنگدسـت        ؛   الْمفْلحِـونَ  هـم  لئـك وأ و اللَّـهِ  وجـه  يرِيدونَ
ــده   ودر راه ــده را ب ــنا .مان ــاق [ ي ــان خــشنودى     ] انف ــه خواه ــسانى ك بــراى ك

  )38روم، (» خدايند بهتر است، و اينان همان رستگارانند
  روايت

ــد ابوســعيد مــي ــه : گوي ــي آي ــهو«وقت ــى حقَّ ْــازل شــد»  آتِ ذَا الْقُرب رســول . ن
 ،5،ج1404ســـيوطي . ( را خواســت و بـــه او فــدك را بخــشيد    فاطمــه  ، خــدا 

   )273ص
كنــد و مــراد از ذا  اكيــد بــر اداي حــق خويــشاوند مــيدر ايــن آيــه خداونــد ت

ــي همــان ــت رســول     القرب ــراد قراب ــده و م ــودت آم ــه م ــايي هــستند كــه در آي ه
طبق روايـات شـيعه و سـني وقتـي ايـن آيـه نـازل شـد پيـامبر، فاطمـه            . خدا است 

  .و فدك را به او عطا فرمود را فراخواند  زهرا
  چند نكته در ارتباط با آيه

ــي  . 1 ــوم م ــ معل ــي     ش ــراي ذي القرب ــي ب ــهم و حق ــه، س ــزول آي ــل از ن ود قب
  )واءت ذا القربي حقه. ( استاختصاص داده شده 

  .حق ذي القربي بر مساكين و ابن سبيل تقدم دارد . 2
ــه   . 3 نبايــد ايــشان را بــه ســراغ حقــش فرســتاد بلكــه بايــد حــق او را محترمان

  )4 ص،1383صاحبي فرد، ( ). واءت. (آورد و به او دادبرايش 

   بين خدا و مردميوسيله ÷÷÷÷فاطمه

»ــيلَأُولئــك  را كــه آنــان ؛ كــساني ...ه الَّــذِينَ يــدعونَ يبتَغُــونَ إِلَــى ربهِــم الوْسِ
 ».جوينــد يبـه پروردگارشـان م ـ  )  تقـرب يبـرا  (اي يله خودشـان وس ـ خواننـد،  يم ـ
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   )57اسراء، (
 يمـان  كـه ا   ي كـسان  يا؛  تَغُـوا إِلَيـهِ الوْسِـيلةََ      أَيها الَّـذِينَ آمنُـوا اتَّقُـوا اللَّـه و اب           يا«

 تقــرب بــه او ي بــرااي يلهو وســيزيــد خــدا بپره) مخالفــت فرمــان( از .يــدا آورده
  )35مائده،  (».يدبجوئ

   روايت
 ... الَّـــذِينَ أُولئِـــك«حـــسكاني از عكرمـــه روايـــت كـــرده كـــه وي گفـــت 

گيرنــد بــه ســوي   را، مــيخواهنــد خــدا يعنــي ايــشانند كــساني كــه مــي» هالوْسِــيلَ
ــم ــت  پروردگارشــان محك ــيله را، گف ــرين وس ــه،  «: ت ــي، فاطم ــامبر، عل ــشان پي اي

  )446ص ،1ج ،1411كاني، سح(» .هستند ^حسن و حسين

   نورخدا÷÷÷÷فاطمه

»ــه ــشْكاَ اللَّ ــورهِِ كَمِ ــلُ نُ ــأرَضِ مثَ ــور الــسماواتِ و الْ ــصباح هٍ نُ ــصباح الْمِ ــا مِ فِيه 
ــ... كَأنََّه  يرد ــب ــور آســمان؛ ...ا كوَكَ ــد ن ــور ينهــا و زمــخداون ــل ن  اســت؛ مث

ــد چراغــدان   ــد همانن ــت كــه در آن چراغـ ـ يخداون ــروغ  (ي اس  ».باشــد) پــر ف
  )35 نور،(

  روايت

از  :القاســم روايتــي از صــالح بـن ســهل همــداني آورده كــه فرمــود  بــن عبدالـه 
  ». في زجاجهصباح الْمِصباح فِيها مِهٍكَمشِْكاَ«ابوعبداالله پرسيدم درباره آيه 

  .است ، فاطمه»مشكاه«: گفت
»احبالْمِص احبا مِصاست ÷، حسن و حسين»فِيه.  
كوكــب دري بــين   ؛ فاطمــهةُ كَأنََّهــا كوَكَــب دري فِــي زجاجــةٍ الزُّجاجـ ـ «

  ».باشد زنان اهل دنيا نيز مي
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  ×، ابراهيم»هٍ مباركَهٍيوقَد منِْ شجَرَ«
»هلاَ شَرقِْيلاَ غَربِْي ؛ ابراهيم نه يهودي و نه نصراني است»هٍ و.  
ــا  « ُتهيز ــاد ــورٍ ...يكَ ــى نُ ــور علَ ــود»  نُ ــه : فرم ــه و اولاد فاطم ــراد ذري ــامي  م ام

  .بعد از امام مراد است
»       ـشاَءـنْ يلِنُـورهِِ م ديِ اللَّهه؛ مـراد ايـن كـه خداونـد هـر كـه را بخواهـد بـه                  »ي

   )67ص ،4ج ،1416بحراني، (. كند  ولايت ما هدايت ميرفط
  :چند نكته

  )رضِ و الاَ السمواتِ نورااللهُ. (نورانيت هر چيزي از خداوند است  .1
نورانيــت خداونــد قابــل درك نيــست، ولــي مثــل نورانيــت خداونــد قابــل   .2

  )مثل نور كمشكوه. (درك است
ــرقِْي. (شناســد ينورانيــت مثــل نــور خداونــد، شــرق و غــرب نمــ . 3  و لاَ هلاَ شَ
هٍغَربِْي(  
هــا وجــود دارد ولــي همــه از  گرچــه نورهــاي فراوانــي در جلــو راه انــسان . 4

  )ي االلهُ يهدِ علي نورِنور. (يرندگ آنها بهره نمي
تا خداونـد دسـت انـسان را نگيـرد حتـي در وسـط نـور هـم باشـد، راه را                        . 5
  )يهدي االله لنوره من يشاء.(يابد نمي
ــه اســت  يكــي از راه . 6 و يــضرب . (هــاي هــدايت الهــي ذكــر تمثيــل و نمون

  )7ص ،1383صاحبي فرد، ( )االله الامثال
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  در آيه مودت÷÷÷÷فاطمه

»... دــو ــراً إِلاَّ الْم ــهِ أَج لَيع ــأَلُكُم َــلْ لاَ أس ــسنَ ه قُ ح ــرِف ــنْ يقْتَ م ــى و ْــي الْقُرب  ه فِ
ــا حــسناً  فِيه ــه  از شــما بــر رســالتم درخواســت ي پاداشــيچمــن هــ :بگــو ؛...نَــزِد لَ

 انجـام دهـد، بـر     يكـي  و هـر كـس كـار ن        يكـانم داشـتن نزد     جـز دوسـت    كنم  ينم
   )23شوري،  (»... .افزاييم ي ماش يكين

  روايت

ــت      ــل بي ــأن اه ــودت را در ش ــه م ــنت آي ــل س ــشمندان اه ــسياري از دان ــه  ب ب
ــد و ذكــر كــرده ^ويــژه حــضرت علــي، فاطمــه، حــسن و حــسين  ــل ان  در ذي

تـرين    نقـل نمـوده و معـروف       ي محبـت اهـل بيـت        آيه، روايات متعـددي دربـاره     
  :فرمايد ميآنها، روايت ابن عباس است كه 

نـازل  »  قُـلْ لاَ أسَـأَلُكُم علَيـهِ أَجـراً إِلاَّ الْمـودةَ فِـي الْقُربْـى                « هنگامي كـه آيـه      
ــد ــيدند ،شـ ــضرت پرسـ ــردم از آن حـ ــدا:  مـ ــامبر خـ ــا! اي پيـ ــه قربـ ــو چـ ي تـ

  اند كه مودتشان بر امت واجب شده است؟ كساني
 ،2ج ،1411حــــسكاني،  (»علــــي، فاطمــــه و دو پــــسران فاطمــــه: فرمــــود

   )189ص
ــي   ــد م ــه خداون ــه آي ــددر ادام ــسنَ  «: فرماي ح ــرِف ــنْ يقْتَ م وــا   ه فِيه ــه ــزِد لَ  نَ

  »...حسناً
ــدا       ــول خ ــودت آل رس ــسنه، م ــراد از ح ــه م ــده ك ــل ش ــدي نق ــت از س . اس

  )221ص ،4ج ،1407، زمخشري(
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  و روايات÷÷÷÷سود محبت فاطمه

فرشــتگان : فرمــود  در روايتــي از ســلمان وارد شــده كــه پيــامبر اســلام )الــف
بــه : خداونــد فرمــود. كردنــد گفتنــد و او را تقــديس مــي خداونــد را تــسبيح مــي

ــي  ــم ســوگند، ب ــاداش تــسبيح و تقــديس   ترديــد قــرار مــي عــزت و جلال دهــم پ
ــا روز  ــن زن  شــما را ت ــراي دوســتداران اي ــدر ) ÷حــضرت زهــرا(قيامــت ب و پ

  )17ص ،43ج ،1403مجلسي،  ( .و شوهر و فرزندانش
ــاقر :گويــد  محمــدبن مــسلم ثقفــي مــي)ب : شــنيدم كــه فرمــود ×از امــام ب

چــون روز قيامــت شــود بــين دو    . تــوقفي در كنــار درب جهــنم دارد   فاطمــه
 بـه محـب و دوسـتي        شـود در نتيجـه      چشم هر فـردي مـؤمن يـا كـافر نوشـته مـي             

ــه      ــرود، فاطم ــش ب ــه آت ــه ب ــت ك ــاد اس ــانش زي ــه گناه ــشمش را   ك ــين دو چ ب
  .خواند كه نوشته شده دوستدار مي

مـرا فاطمـه ناميـدي تـا مـن و كـساني كـه        ! خـدايم و سـرورم    : گويـد پس مـي  
ات حــق اســت و   وعــده.ام را دوســت بدارنــد از آتــش حفــظ كنــي مــن و ذرّيــه

راسـت گفتـي    : فرمايـد   داونـد عزوجـل مـي     خ. كنـي   تو خلاف وعده رفتـار نمـي      
ــه ــدارد و        ! اي فاطم ــت ب ــو را دوس ــس ت ــر ك ــو و ه ــدم و ت ــه نامي ــو را فاطم ت

ــذيرد از    ــدارد و ولايــت آنهــا را بپ ــدانت را دوســت ب ــذيرد و فرزن ولايتــت را بپ
ــي  ــظ م ــش حف ــده  آت ــنم و وع ــار     ك ــده رفت ــلاف وع ــن خ ــت و م ــت اس ام راس

ــي ــي  نم ــنم و ب  ــ   ك ــن بن ــا اي ــتور دادم ت ــد دس ــو     دهتردي ــا ت ــرود ت ــش ب ــه آت ام ب
اش شــفاعت كنــي و مــن آن را بپــذيرم تــا بــدين وســيله جايگاهــت نــزد   دربــاره

ــامبران و رســولان اهــل محــشر     ــراي ملائكــه و پي ــو ب ــزد ت ــن ن مــن و جايگــاه م
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پـس هـر كـس را ديـدي كـه بـين دو چـشمش مـؤمن نوشـته شـده                  . روشن شود 
ــه بهــشت واراگــر چــه گناهكــار باشــد دســت ا  مجلــسي، . (د كــنو را بگيــر و ب

  )15ص ،43ج ،1403

  در آيه صلوات÷÷÷÷فاطمه

ــهِ و   إنَِّ« لَيــلُّوا ع ــوا ص ــذِينَ آمنُ ــا الَّ هــا أَي ي ــي ــى النَّبِ ــصلُّونَ علَ ي ــه ــه و ملاَئِكَتَ  اللَّ
 كـه   ي كـسان  ي ا .فرسـتند   ي درود م ـ  يـامبر خـدا و فرشـتگانش بـر پ       ؛  سلِّموا تَـسلِيماً  

ــر ايــد،ا  آوردهيمــانا فرمــان  (يم و كــاملاً تــسلييــد و ســلام گويدو درود فرســت ب
  ) 56احزاب، (».يدباش) او

  روايت

ــلام     ــامبر اس ــه پي ــده ك ــني وارد ش ــيعي و س ــب ش ــراوان در كت ــات ف  در رواي

از جملــه كعــب بــن : بعــد از نــزول آيــه فــوق كيفيــت صــلوات را بيــان فرمودنــد
، پـس صـلوات   چگـونگي اسـلام بـر تـو را دانـستيم         ! يـا رسـول االله    : عجزه گفـت  

 ـلال«بگـو   : بر تـو چگونـه اسـت؟ فرمـود         هـ م  لِّ ص علـي م ـح  و آلِدٍم م ـح  مـا   كَدٍم
 ،1404ســيوطي (» .جيــد مميــد حك انَّــ ابــراهيم و آلِ علــي ابــراهيم تيلَصــ

  )216ص ،5ج
ايـــن صـــلوات خداونـــد و فرشـــتگان و مـــؤمنين پيوســـته بـــر محمـــد و آل  

تــرين افــراد يطمــه يكــي از محــور وجــود نــازنين فاوجــاري اســت ^محمــد
  .آل محسوب مي شود

 ومنــصبي بــزرگ اســت  صــلوات بــر خانــدان پيــامبر: فخـر رازي گفتــه اســت 
ــد     ــاز آورده و گوين ــشهد نم ــان ت ــت آن را در پاي ــين جه ــه هم ــل  لال«: ب ــم ص ه
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  )182ص ،25ج ،1336 كاشاني،. ( »علي محمد و آل محمد

  ÷÷÷÷بر فاطمهسلام خدا 

»َلاملىَ ساسِ لْأ ع130صافات ،  (»ينَي(   
  روايت

ــا ــاره  ×از حـــضرت رضـ ــه آن حـــضرت دربـ ــده كـ ــول  روايـــت شـ ي قـ
ــد متعــال،  ــيمِ يــس«خداون ــرْآنِ الحْكِ ــلِينَ   و الْقُ ْرســنَ الْم ــك لَمِ ــرَاطٍ   إنَِّ ــى صِ علَ

  ». مستَقِيمٍ
هــيچ : چــه كــسي اســت؟ دانــشمندان گفتنــد» يــس«مقــصود از : فرماينــد مــي

خداونــد : اســت، حــضرت فرمــود|قــصود محمــدفــردي شــك نــدارد كــه م
توانــد بـه اصــل توصــيف   بـه محمــد و آل محمـد فــضيلتي داده كــه احـدي نمــي   

آن برســد مگــر كــسي كــه در آن بينديــشيد و آن ايــن كــه خداونــد تنهــا ســلام  
  .بر انبيا داده است
ســلام علــي  «: و فرمــود» ســلام علــي نــوح فــي العــالمين     «: پــس فرمــود 

» ســلام آل نــوح«: و نفرمــود» م علــي موســي و هــارونســلا«: و فرمــود» ابــراهيم
ســـلام علـــي آل موســـي و «: مــود و نفر» ســـلام علـــي آل ابـــراهيم« :و نفرمــود 

  ».هارون
ــود  ــي فرم ــس  «: ول ــي آل ي ــلام عل ــد »س ــي آل محم ــي،. ( ؛ يعن  ،1416بحران

  )625ص ،4ج

   ÷÷÷÷يه فاطمهرذ

»بِإِيو مُــته يُذر مْــته عاتَّب ــوا و ــذِينَ آمنُ ــتهَم  الَّ يُذر ــم ــا بهِِ ــانٍ أَلحْقْنَ يكــسان؛ ...م 
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ــه پ يمــانكــه ا ــشان ب ــد و فرزندان ــروي آوردن ــان اي ــار اختيمــان از آن ــدي  ». كردن
  )21طور، (

  روايت

ــراهيم از حــضرت صــادق  ــن اب ــي ب ــت مــي × عل ــد  رواي ــد كــه فرمودن : كن
ــري         ــشان رهب ــه پدران ــت ب ــؤمنين روز قيام ــا از م ــتان م ــيعيان و دوس ــال ش اطف

انـد مـراد سـادات هـستند كـه بـه              رسـند و گفتـه      وند و بـه همـان درجـه مـي         ش  مي
 پدرانشان ملحـق خواهنـد شـد و ذريـه كـساني هـستند كـه از نـسل فاطمـه زهـرا                   

  )332ص ،2ج ،1367قمي،( .باشند
ي اهــل كــساء  ن نــزول ايــن آيــه دربــارهأاز ابــن عبــاس روايــت شــده كــه شــ

ــي  ــسين   (يعنــ ــسن و حــ ــه، حــ ــي، فاطمــ ــت  ) ^علــ ــده اســ ــازل شــ . نــ
  )270ص ،2ج ،1411حسكاني،(

  چند نكته
ــود      . 1 ــد ب ــالح خواه ــادران ص ــدران و م ــا پ ــت ب ــسان در قيام ــورتي ان در ص

  )واتبعتهم. (كه در مسير آنان باشند
ــست    . 2 ــافي ني ــروي ك ــرف پي ــحيح    ، ص ــاد ص ــان و اعتق ــا ايم ــد ب ــه باي بلك

  )يمانبا. (همراه باشد
بــه بزرگــان هــر كــسي در گــرو اعمــال خــويش اســت و صــرف انتــساب   . 3

  .. )كل امرء . (براي او كافي نيست
ــالح         . 4 ــل ص ــادر عم ــدر و م ــدار پ ــه مق ــدان ب ــت فرزن ــن اس ــه ممك گرچ

ــان      ــه آن ــدان را ب ــادر فرزن ــدر و م ــشم پ ــراي روشــنايي چ ــي ب نداشــته باشــند ول
  )اءلحقنا. (كنند ملحق مي



 

   در كلام وحي÷فاطمه 69

ــي   . 5 ــب نم ــادر موج ــدر و م ــاق پ ــته    الح ــان كاس ــواب آن ــزي از ث ــود چي ش
 ( .)و مــا اءلتنــاهم مــن عملهــم   . (تيــار فرزنــدان قــرار گيــرد   شــود تــا در اخ 

   )7ص ،1383صاحبي فرد، 

  ، آيه شفع÷÷÷÷سوگند خداوند به فاطمه

»تْرِوْالو الشَّفْعِ و شْرٍ والٍ علَي رِ وَ1-3فجر، . (» الْفج(   
  روايت

ــداالله   ــي عب ــت شــده كــه اب ــد جعفــي رواي ــاره ×از جــابربن يزي ــول  درب ي ق
ــوتْرِو«خداونــد متعــال  ــشْرٍ و الــشَّفْعِ و الْ ــالٍ ع لَي ــرِ و َ؛»الفجــر«: فرمايــد مــي»  الْفج 

 و فاطمـه   ؛ اميرالمـؤمنين  »وشـفع «؛ ائمـه حـسن و حـسين،         »ليـال عـشر   «يعني قـائم    

ــوتر«و  ــت »وال ــه اس ــداي يگان ــسر« . ؛ خ ــل اذا ي ــا  » واللي ــت ت ــوني اس ــت كن دول
  )650ص ،5ج ،1416 بحراني،. () عج االله تعالي فرجه الشريف ( برسد به دولت قائم

  مرج البحرين ÷÷÷÷فاطمه زهرا

»ــرَج ــانِم لْتَقِينِ يــرَي حــا   الْب مَنهيــانِب غِيبخٌ لاَ يْــرز ب  َــأي ــذِّبانِ فَبِ ــا تُكَ كُمبآلاءَِ ر   
خْــرُجــانُي رْجالْم ــؤُ و ــا اللُّؤْلُ مْگــرم و يرين،شــور و شــ( مختلــف يــاي در؛ دو  مِنه 

ــرار داد، در حــال ) دســر ــار هــم ق ــد؛ ي را در كن ــا هــم تمــاس دارن ــان م درب  آن ي
ــر ديكــي اســت كــه يدو برزخــ ــه نمــيگــري ب ــد ي غلب ــؤ و از...  كن  آن دو، لؤل

  )19-22الرحمن،  (».شود يمرجان خارج م
  روايت

ــي   ــه وي م ــده ك ــت ش ــاس رواي ــن عب ــت از اب ــرَج«: گف ــانِم لْتَقِينِ يــرَي حالْب  » 
ــي  ــراد عل ــهو فا م ــت طم ــا« .اس مَنهيــانِ ب غِيبخٌ لاَ يْــرز ــامبر «  ب ــرزخ، پي ــراد از ب  ؛ م
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 مـراد از لؤلـؤ مرجــان حـسن و حــسين   «   مِنهْمــا اللُّؤْلُـؤُ و الْمرْجــانُ يخْـرُج «. اسـت 

  )142 ص،6،ج 1404سيوطي،. ( است

  رستگار و پيروز ÷÷÷÷فاطمه

ــبرُوا أنََّ  « ــا ص بِم مــو الْي مُتهــزَي ــي ج ــائِزُونَ إنِِّ ــم الْفَ ه ــم ــا را  ؛ ه ــروز آنه ــن ام م
ــا پ  ــاداش دادم آنه ــشان پ ــروزبخــاطر صــبر و استقامت ــون،  (». و رســتگارندي مومن

111(  
  روايت

: حــسكاني ذيــل همــين آيــه از عبــداالله بــن مــسعود روايــت آورده كــه گفــت
بـه بهـشت بـه    دهـم ايـشان را    يعنـي پـاداش مـي   » إنِِّي جـزَيتهُم الْيـوم بِمـا صـبرُوا       «

در دنيـا   سبب صـبر و بردبـاري علـي بـن ابـي طالـب و فاطمـه و حـسن و حـسين                    
بــر طاعــات و برگرســنگي و تنــگ دســتي و بــه ســبب آن چــه صــبر نمودنــد بــر 
ترك گناه و صـبر نمودنـد بـراي خـدا بـر بـلا در دنيـا كـه ايـشان رسـتگارانند و                 

  )531 ص،1ج ،1411كاني، سح.(از حساب در نجاتند
  چند نكته

ــده.  1 ــي    ع ــد م ــود را از خداون ــاداش خ ــه و    اي پ ــه از ملائك ــد ن ــن گيرن اي
  )إنِِّي جزَيتهُم. (بالاترين ارزش و مقام است

 ولــي صــبر در راه ياري از امــور موجــب رضــاي الهــي اســتهـر چنــد بــس  . 2
  ) بِما صبرُوا...جزَيتهُم ( .د از همه بالاتر استخداون

ن بـه فـوز و رسـتگاري برسـد صــبر در      انــساشـود  چيـزي كـه موجـب مـي     . 3
  ) أنََّهم هم الْفاَئِزُونَ. (راه خداست
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نتيجــه شــيرين صـــبر در راه خــدا، گــرفتن پـــاداش از خداونــد بـــدون       . 4
  )8 ص،1383صاحبي فرد، ). (اني جزيتهم.(واسطه است

  در آيه مباهله ÷÷÷÷فاطمه

لْـمِ فَقُـلْ تَعـالوَا نَـدع أبَناَءنَـا و            حاجك فِيـهِ مِـنْ بعـدِ مـا جـاءك مِـنَ الْعِ              فَمنْ«
   كُماءــس ــساءناَ و نِ ــاءكُم و نِ ــو  ؛ ...أبَنَ ــا بگ ــه آنه ــدب :ب ــود را   يايي ــدان خ ــا فرزن  م

 ييم، را دعـوت نمـا     يش مـا زنـان خـو      ، شـما هـم فرزنـدان خـود را         يم،دعوت كن ـ 
   )61آل عمران، (» ...

  روايت

ــارهجــابربن عبــداالله روايــت كــرده اســت كــه   ي علــي، فاطمــه، حــسن و  درب
ــسين ــه   ^ح ــه مباهل ــالوَا «آي ــلْ تَع ــداالله   »  ...فَقُ ــابربن عب ــت، ج ــده اس ــازل ش ن

 هــستند و مــراد از  ؛ رســول خــدا و علــي»أنَْفُــسناَ و أنَْفُــسكُم«مــراد از : گويــد مــي
ــا« ــسين»ابناءن ــسن و ح ــراد از  ؛ ح ــستند و م ــساءنا«ه ــه» ن ــيوطي،. (فاطم  ،1404س

   )39ص ،2ج

  ن نزولشأ

ــده  ــت ش ــه      : رواي ــالي ك ــد در ح ــارج ش ــزل خ ــامبر از من ــه پي در روز مباهل
ــانه ــه  برش ــاركش جام ــسين   ي مب ــود، ح ــياه ب ــوي س ــود و   اي از م ــر دوش خ را ب

پــشت ســرفاطمه بــه  پــشت ســر ايــشان و علــي دســت حــسن را گرفتــه و فاطمــه
ــود    ــزانش فرم ــه عزي ــامبر ب ــد و پي ــه راه افتادن ــه ب ــا  : طــرف مباهل ــن دع ــاه م هرگ

  .م شما آمين بگوييدكرد
ــت       ــد، گف ــكوه را دي ــا ش ــره ب ــن منظ ــه اي ــامي ك ــران هنگ ــقف نج ــن : اس م
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ــايي را مــي ــد    چهره ــد كــه كــوه را از جــا بركن ــنم كــه اگــر از خــدا بخواهن  ،بي
  .خدا اين كار را خواهد كرد

شــويد و تــا روز  بــا ايــن مــرد مباهلــه نكنيــد وگرنــه هــلاك مــي ! اي نــصاري
  » ....ن باقي نخواهد ماند قيامت يك نفر نصراني در روي زمي

ي قــدرت  ســوگند بــه آن خــدايي كــه جــانم در قبــضه«: آن حــضرت فرمــود
هــا مقــدر  كردنــد هلاكـت بــر آن  اوسـت، اگــر صــاحب ســخن اينهـا مباهلــه مــي  

ــي    ــسخ م ــوك م ــون و خ ــصورت ميم ــي ب ــود و برخ ــشي در  شــده ب ــدند و آت ش
پرنـدگان بـر   شـد كـه نجـران بـا تمـامي اهلـش حتـي                ها بر افروخته مـي      بيابان آن 

ــي    ــن م ــشه ك ــز ري ــان ني ــالاي درخت ــه از     ب ــلاي نازل ــانع ب ــز م ــيچ چي ــدند و ه ش
ــي  ــصاري نم ــي    ن ــابود م ــي ن ــرانجام همگ ــد و س ــدند ش  ،8ج ،1420رازي ، (».ش

  )247ص
  چند نكته در آيه مباهله

  ) حاجكفَمنْ. (هاي اثبات حق، مباهله است يكي از راه . 1
  )فَقُلْ. (ذن الهي بلكه به فرمان او بوداستفاده از مباهله نه تنها به ا . 2
كردنــد، افــراد خــاص بودنــد نــه  نفراتــي كــه بايــد در مباهلــه شــركت مــي . 3

  ... )تَعالوَا نَدع. (همه افراد
گيرنــد و شــركت   اولــين گروهــي كــه در معــرض مباهلــه قــرار مــي       . 4
  ) نَدع أبَناَءناَ( .ي تن، يعني فرزندان هستند رهكنند، پا مي

 دو حرمــت زن از ديــدگاه قــرآن هميــشه محفــوظ اســت و لــذا بــين         . 5
  )4، ص1383، صاحبي فرد( .گروه ابناء و انفس آمده است
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  »صراط المستقيم« در آيه ÷÷÷÷فاطمه

ــدنِاَ« اه تَقِيمــس رَاطَ الْمــص ــضوُبِ      ال ــرِ الْمغْ غَي هِمــي ــت علَ مــذِينَ أنَْع ــرَاطَ الَّ  صِ
  )6-7حمد، .)« الِّينَعلَيهِم و لاَ الضَّ

ــستقيم « ــراط الم ــت   » ص ــدگان اس ــت داده ش ــراط نعم ــهادت   ص ــه ش ــه ب  ك
 چهـــار گـــروه، انبيـــا، صـــديقين، شـــهداء و صـــالحين را در بـــر  ســـوره نـــساء

  :گيرد مي
»ـولَ فَأُولِ     والرَّس و طِـعِ اللَّـهنْ يم  ئـك  ـعـينَ      أنَْ الَّـذِينَ  ممِـنَ النَّبِي هِملَـيع اللَّـه ـمع

نَ أُول   وــسح الحِِينَ والــص اءِ ودالــشُّه يقِينَ ودــص  كــه يو كــس؛ رفِيقــاً ئــك ال
 خواهـد بـود كـه خـدا، نعمـت      ي كـسان ين را اطاعـت كنـد، همنـش   يـامبر خـدا و پ 

ــرده   ــام ك ــان تم ــر آن ــود را ب ــامبران از پ،خ ــدي ــالحانيقان و ص ــهدا و ص  و ، و ش
   )69نساء،  (». هستندي خوبهاي يقآنها رف

  وايتر

: نقـل كـرده اسـت كـه حـضرت فرمــود      |جـابربن عبـداالله از رسـول خـدا    
هــاي خــود بــر  همانــا خداونــد متعــال، علــي و همــسر و دو پــسرش را از حجــت«

باشــند هــر  آفريــدگانش قــرار داده اســت و آنــان دريــاي علــم در امــت مــن مــي
 ».ي آنــان هــدايت يابــد بــه راه راســت هــدايت يافتــه اســت        كــس بوســيله 

  )76 ص،1ج ،1411حسكاني،(

  االلهمظهر اسماء ÷÷÷÷فاطمه

»لائَِكةَِولىَ الْمع مَرضَهع ا ثُمكلَُّه اءمَالْأس مآد لَّم31بقره،  (». ع(  
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  روايت

ــضرت آدم     ــه ح ــالي ك ــمائي متع ــايق أس ــور از حق ــيف آن  منظ ــه توص ــا  ب ه
توفيــق يافــت، حقــايق انــساني بودنــد؛ كــه در تفاســير بــه انــوار قدســيه چهــارده   

بخـدا قـسم مـا      «: فرماينـد   كـه مـي    ×معصوم با توجه به حـديثي از امـام صـادق          
كــه خداونــد هــيچ عملــي . اســماء و صــفات حــسني هــستيم) مظــاهر تــام(همــان 

ــدگانش جــز بواســطه  ــا نمــي  را از بن ــه م ــت ب ــذيرد ي معرف  ،1415حــويزي ،( ».پ
  )103 ص،2ج

  در آيه تطهير ××××فاطمه

» ِــذْهب ِلي ــه ــد اللَّ ــا يرِي ــ إِنَّم  ــرَكُم تطَهْيِ َطهي ــتِ و يــلَ الْب أَه ســرِّج ــنْكُم ال راً ع« 
   )33احزاب، (

  روايت
ــا يرِيــد «ايــن آيــه :  كنــد كــه گفــتتابوســعيد خــدري از ام ســلمه روايــ إنَِّم

ــنْكُم ع ِــذهْب لِي ــه مــن بــر در خانــه نشــسته «: گويــد. در خانــه او نــازل شــد» ...اللَّ
تـو بـر خيـر      : مـن هـم از اهـل بيـت هـستم؟ فرمـود            اي رسـول خـدا      : بودم، گفتم 

ــو از از  ــستي، ت ــي ه ــستي،   واجو نيك ــي ه ــين  نب ــتو همچن ــزل  : گف ــه در من ك
ــدا ــول خ ــسين رس ــسن و ح ــه، ح ــي، فاطم ــد ، عل ــيوطي ،( » .بودن  ،5ج ،1404س

  ) 198ص
كـه همانـا پيـامبر بـه مـدت شـش       : كنـد   بـن مالـك روايـت مـي       سهمچنين ان 

نمــاز اي : فرمـود  گذشـت و مــي  مــي ي فاطمـه  مـاه هـر روز هنگــام نمـاز در خانــه   
ــل بيـــت ــتِ  «:  اهـ ــلَ الْبيـ ــرِّجس أهَـ ــنْكُم الـ ــذهْبِ عـ ــه لِيـ ــد اللَّـ ــا يرِيـ »  ... إنَِّمـ

  )18 ص،2ج ،1411 حسكاني،(
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  دو نكته در آيه تطهير 

ــد      اراده. 1 ــه اراده كن ــر چ ــست و ه ــك ني ــرادش منف ــال از م ــد متع ي خداون
را نمــوده  ي پــاكي اهــل بيــت  چــون خداونــد ارادهيابــد و ترديــد تحقــق مــي بــي

ــار و        ــار و گفت ــاكي در رفت ــه ناپ ــيچ گون ــستند و ه ــاك ه ــان پ ــس آن ــت، پ اس
  .افكار آنان راه ندارد

 ي تطهيـر در بـين آيـاتي اسـت كـه مربـوط بـه همـسران پيـامبر                     گرچه آيـه  . 2

گذشـته از روايـاتي     . است ولي ترديدي نيـست كـه آيـه مـرتبط بـه آنـان نيـست                
بـاره وارد شـده اسـت و بـه بعـضي از آنـان اشـاره شـد تغييـر خطـاب                          اين كه در 

  .رساند خود اين امر را مي» كم«به » كن«از 
ــام ســجاد ــود   ×از ام ــل شــده كــه فرم ــان  : نق ــادان گم ــردم ن گروهــي از م

باشـد و حـال آنكـه     كنند كـه مـراد خداونـد از ايـن آيـه همـسران پيـامبر مـي               مي
ــي  ــان دروغ م ــاه مرت  آن ــد و گن ــي گوين ــب م ــوند ك ــسران  . ش ــد هم ــر خداون اگ

ــود حتمــاً مــي  پيــامبر ليــذهب عــنكن الــرجس و يطهــر  «: فرمــود را اراده كــرده ب
و اذكـرن مـا يتلـي فـي         «: طـور كـه فرمـود     وكلام مؤنث بـود، همـان     » كن تطهيراً 
ــاني، (  ».و لاتبـــرجن و لـــستن كاحـــد مـــن النـــساء بيـــوتكن   ،4ج ،1415كاشـ

  )187ص
ــه  ــزول آي ــأن ن ــه در  ش ــر ك ــهي تطهي ــلمه  خان ــورد    ي ام س ــد و برخ ــازل ش ن

ــامبر ــجاد    پي ــار حــضرت س ــد گفت ــلمه خــود مؤي ــا ام س ــت  ×ب ــاحبي . (اس ص
  )4ص ،1383فرد، 
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  اند نازل شده ’’’’و علي آياتي كه در شأن فاطمه) ب

  ÷÷÷÷قيوميت فاطمه

»ـ        و  قيِمي و نَفَـاءينَ حالـد خلِْـصيِنَ لَـهم وا اللَّـهـدبعِـا أُمِـروُا إلاَِّ ليلاَ موا الــصه و 
ــا ــوا الزَّكَ ــك و ذهيؤْتُ ــنُ لِ ــةِ دِي مَــه آنهــا دســتور؛ والْقي ــود جــز ي ب ــشده ب  داده ن

 او خــالص كننــد و از ي خــود را بــرايــن كــه دي خــدا را بپرســتند در حــالينكــها
 يــناو . بازگردنــد، نمــاز را برپــا دارنــد و زكــات را بپردازنــد يــدشــرك بــه توح

  ) 5بينه، (» .اريد و پايم مستقييناست آ
  روايت 

 و يؤتُْــوا هو يقِيمــوا الــصلاَ «در ذيــل آيــه   ×خالــد برقــي از ابــي جعفــر   
 و يؤتُْــوا هيقِيمــوا الــصلاَ« روايتــي نقــل كــرده كــه » الْقَيمــةِ دِيــنُ لِــك و ذهالزَّكَــا
ــا ــب و   »هالزَّكَ ــي طال ــن اب ــي ب ــؤمنين عل ــك ذ«؛ اميرالم ــنُ لِ ــ دِي مــه»هِالْقَي  ؛ فاطم

  )718،ص5،ج1416بحراني،. (باشد مي

  ÷÷÷÷نور خدا در خانه فاطمه

  )36نور، (. »نْ ترُْفعَ و يذْكرََ فيِها اسمهاذِنَ اللَّه ا بيوتٍ فيِ«
  روايت

ــن مالــك و بريــده روايــت مــي  ــه را  رســول خــدا«: كننــد كــه انــس ب ايــن آي
ــيد     ــضرت پرس ــد و از آن ح ــد ش ــردي بلن ــس م ــود پ ــلاوت نم ــن : ت ــه(اي ) خان

  هاست؟ و فاطمه از اين خانه ي علي خانه! هاست اي پيامبر خدا كدام خانه
ــود ــه : فرمـ ــضل خانـ ــه، افـ ــا   بلـ ــاي انبيـ ــيهـ ــد مـ ــي، ( ».باشـ    ،1416 بحرانـ

   )76 ص،4ج
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  :چند نكته از نكات متعدد آيه
ــورت        . 1 ــا ص ــه در آن ج ــت ك ــاري اس ــه ك ــان ب ــل و مك ــك مح ارزش ي
  )... يذْكَرَ فِيها. (گيرد مي

  ) يذْكَرَ فِيها اسمه. (برترين كارها ياد و تسبيح خداوند است . 2
توانـد    شرافت و برتـري بـراي يـك محـل هـم از نظـر محـل و مكـان مـي                      . 3

  )نْ تُرفَْعاذنَِ اللَّه ا. (و هم از نظر مكانت و معنويتباشد 
ــه . 4 ــي   خان ــي م ــاي اله ــه   ه ــر خان ــد از ه ــد    توانن ــند و خداون ــالاتر باش اي ب

  )نْ تُرفَْعاذنَِ اللَّه ابيوتٍ . (اده است كه برتر باشندتكويناً و تشريعاً اجازه د
 تكـويني و    هـاي   هـا، مقابلـه بـا فـرامين الهـي و خواسـته              تخريب ايـن خانـه     . 5

  )نْ تُرفَْعاذنَِ اللَّه ا. (تشريعي خداوند است
ا باشـد   هرجا كه موجـب تعظـيم شـعائر الهـي باشـد و يـاد خـدا در آن ج ـ                    . 6

ــود در نتيجــه مــساجد و مــشاهد مباركــه   ي اهــل بيــت و  مــصداق آيــه خواهــد ب
ــاه صــاحبي ( .  آن بيــوت خواهنــد بــود  هــاي امامزادگــان از مــصاديق   زيارتگ

  )7 ص،1383فرد، 

  ××××با علي ÷÷÷÷ازدواج فاطمه

»راً                 وصِـه باً ونَـس لَـهعَـشَراً فجـاءِ بالَّذيِ خَلَـقَ مِـنَ الْم وكـه   اسـت    ياو كـس  ؛   ه
ــسان ــد را آفرياز آب، ان ــرار داد   .ي ــبب ق ــسب و س ــپس او را ن ــشاوند و  س خوي

  )54فرقان،  (».داماد
  روايت

برخــي مفــسران و دانـــشمندان اهــل ســـنت در ذيــل آيـــه از ابــن ســـيرين      
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 و علـي   |ايـن آيـه در شـأن مـصطفي        : انـد كـه وي گفـت        روايتي نقل كـرده   

ــرود آمــد كــه مــصطفي  ــرش را  ف ــه - فاطمــه –دخت ــي، عهمــسري ب در آورد،  ل
ــي ــهر      عل ــم ص ــود و ه ــسب ب ــم ن ــرش، ه ــوهر دخت ــود و ش ــم وي ب ــسر ع ( » .پ

  .)273ص ،7ج ،1372 طبرسي،
آمـده اسـت    بـن مالـك از پيـامبر          و در روايتي ديگر در امـالي بـه اسـناد انـس            

.  اســت كــه قبــل از خلقــت آفــرينش بــود  مــراد از آب، نــور پيــامبر: كــه گفــت
عــه نهــاد پــس از صــلب او بــه     بــه ودي  ســپس خداونــد آن را در صــلب آدم  

پـس آن دو    . صلب ديگـري منتقـل كـرد تـا متـصل بـه صـلب عبـدالمطلب شـد                  
متولــد  )از آن(را  كــه پيــامبر) منتقــل شــد (قــسمي بــه صــلب عبــداالله : قــسم شــد

 .متولــد شــد) از آن(،  كــه علــي) منتقــل شــد( شــد و قــسمي بــه صــلب ابيطالــب 
ــرد   آن ــاد ك ــتي ازدواج را ايج ــت و دوس ــاه الف ــس. گ ــه پ ــا فاطم ــي ب ازدواج   عل

  )20، ص4ج ،1415كاشاني، . ( كرد

   الهيو وكالت ÷÷÷÷فاطمه

»ــم ــداًإنَِّه كَي أَكِيــد ــداً و ونَ كَيكِيــدو مــن كننــد، ي مــيلــه حيوســتههــا پ آن؛  ي 
  )15-16طارق،  (» .كنم يهم در برابر آنها چاره م

  روايت

 يكِيــدونَ نَّهــمإِ«كنــد در ذيــل آيــه  ابــي حمــزه از ابــي بــصير روايــت مــيابــن
 ،2ج ،1367قمــي،. ( ، علـي، فاطمــه  كنــد رسـول خــدا  چــاره انديـشي مــي  »كَيـداً 

  )416ص
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  در آيه ايثار ÷÷÷÷فاطمه

و آنهـا را بـر خـود مقـدم          ؛  و يؤْثرِوُنَ علىَ أَنْفُـسهِِم و لَـو كَـانَ بهِِـم خَـصاصةٌ             «
  )9حشر،  (». باشنديازمند نيار هر چند خودشان بسدارند يم

  شأن نزول

مــردي خــدمت «: حــسكاني ذيــل آيــه از ابــوهريره روايــت آورده كــه گفــت
ــد  ــامبر آم ــدا    . پي ــول خ ــنگي، رس ــرد از گرس ــكايت ك ــس ش ــه  پ ــه خان ــاي  ب ه

ــتاد  ــسرانش فرس ــد. هم ــود     : گفتن ــس فرم ــست، پ ــا ني ــزد م ــزي ن ــز آب چي : ج
  كيست امشب او را ميهمان كند؟

آمـد جريـان را      پـس بـه سـوي فاطمـه       . مـن اي رسـول خـدا      : فرمود  ×علي
چيـزي جـز خـوراك بچـه هـا نـزد مـا نيـست ولـي مـا              : پـس فرمـود   . به او گفت  

هــا را بخوابــان و  بچــه: فرمــود پــس علــي. داريــم ميهمــان را بــر خــود مقــدم مــي
ــراي ميهمــان خــاموش مــي   ــين كــرد و ميهمــان  . نمــايم مــن چــراغ را ب پــس چن

ــورد ــوراك را خ ــاره  . خ ــد درب ــد خداون ــداد ش ــون بام ــا ي آن چ ــن آ ه ــه را اي ي
 .»هو يـــؤْثرِوُنَ علَـــى أَنفُْـــسهِمِ و لَـــو كَـــانَ بهِِـــم خَـــصاص      «فرســـتاد 

  )331 ص،2ج ،1411حسكاني،(

  و دعوت به نماز ÷÷÷÷طمه زهرافا

»لاَ   وباِلـص لَـكَـرْ أهــا  هِ أْمهلَيـطَبِرْ عاص خـانواده خـود را بـه نمـاز فرمــان     ؛ ... و
  )132طه، ( »...  باش يباده؛ و بر انجام آن شك
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  روايت

كنــد كــه بــوالحمراء خــادم  عبـداالله بــن حــسن از پــدرش، از جــدش نقــل مــي 
 پــيش از  بعــد از آن كــه ايــن آيــه نــازل شــد، رســول خــدا : گويــد رســول خــدا

الـصلوة رحمكـم   «: فرمـود  ايـستاد و مـي   مـي  و فاطمـه  هر نمازي بـر در خانـه علـي       
 ،1ج ،1411حـسكاني،  (». الـرِّجس أَهـلَ الْبيـتِ      إِنَّما يرِيـد اللَّـه ليِـذْهبِ عـنْكُم        االله  
  )381ص

               نمونه زنان÷÷÷÷فاطمه زهرا 

»ا والذَّكَرَ خَلَقَ م 3ليل،  (« .الْأنُْثىَ و(  
  روايت

ــاقر ــام ب ــد مــي ×ام ــال  : فرماي ــد متع ــول خداون ــا و(كــه منظــور از ق ــقَ م  خَلَ
ــذَّكَرَ ــأنُْثىَ و الـ ــر«)  الْـ ــومن»ذكـ ــي، و؛ اميرالمـ ــي«ين علـ ــه»الانثـ ــت ؛ فاطمـ . اسـ

  )589ص ،5ج ،1415حويزي،(

  ، بئر معطله     ÷÷÷÷فاطمه

»... طَّلَـهٍ  بِئْـرٍ  وعم رٍ  وـشِيدٍ  قَـصصــاحب بـي  كـه  آب پـر  چـاه  بــسيار چـه  و ...؛م 
  )45حج،  (».مرتفع و محكم قصرهاي بسيار چه و ماند؛

  روايت

) بئــر معطلــه (از صــالح بــن ســهل روايــت شــده كــه منظــور خداونــد از       
ــه ــت و  ÷فاطم ــشيد(اس ــصير م ــي) ق ــد  ×عل ــي باش ــز م ــويزي،. (ني  ،1415ح

  )507ص ،3ج
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  تبيين

  .»رها شده و بيكار مانده«به معني » معطله«، »چاه «به معني » بئر«
ــر« ــل البئ ــي» عط ــشيد : يعن ــرد و آب از آن نك ــا ك ــاه را ره ــاه. چ ــر  چ ــاي پ ه

اي از آن      نـه تـشنه    كـشد و    هـا آبـي مـي       آبي كـه معطـل ماندنـد، نـه كـسي از آن            
  .شود سيراب مي

ــوعي تــشبيه اســت   از  هنگــامي كــه ائمــه هــدي ... ايــن تفــسير در حقيقــت، ن
ــراف آن   ــردم اطـ ــدند و مـ ــت دور شـ ــسند حكومـ ــد و   مـ ــالي كردنـ ــا را خـ هـ

ــاي آن  ــتمگران ج ــي     س ــي م ــر آب ــاه پ ــه چ ــستند ب ــا نش ــت    ه ــه دس ــه ب ــد ك مانن
ــي      ــره نم ــان از آن به ــشنه كام ــده و ت ــپرده ش ــي س ــ فراموش ــد، . ( دگيرن بيرانون

  )199، ص1389

        در آيه عبادت ÷÷÷÷فاطمه

 رزقنَْـاهم  مِمـا  و طَمعـاً  و خوَفـاً  ربهـم  يـدعونَ  الْمـضَاجعِِ  عـنِ  جنوُبهم تتََجافىَ«
ــونَ  و خيزنــد مــي بپــا و (شــود مــي دور شــب دل در بــسترها از ؛ پهلوهايــشان ينْفِقُ

 خواننـد   مـي  اميـد  و بـيم  بـا  را خـود  پروردگـار  و )آورنـد  مـي  خـدا  درگاه به رو
  )16 سجده، (» .كنند مي انفاق ايم داده روزي آنان به آنچه از و

  شأن نزول

ــي     ــضرت عل ــاف ح ــب زف ــه در ش ــن آي ــه اي ــده و در  8و فاطم ــازل ش ن
مناقب ابن شـهر آشـوب آمـده كـه أسـماء بنـت عمـيس بنـا بـه وصـيت و قـولي                  

ــه حــضرت خديجــه  ــا كــه ب ــود، شــب زف ــه او داده ب ف حــضرت فاطمــه در خان



 

    ÷÷÷÷ فاطمهسيما و سلوك قرآني 82

بـراي دنيـا و آخـرت او دعـاي خيـر       ماند تـا مراقـب فاطمـه باشـد و رسـول خـدا        
  .نمود

ــت     ــشت و گف ــوار برگ ــزد آن دو بزرگ ــامبر ن ــد پي ــبح روز بع ــر  : ص ــلام ب س
و  دهيـد داخـل شـوم؟ اسـماء در خانـه را گـشود ولـي علـي                   شما، آيا اجـازه مـي     

بگــذار بخوابنــد و بــا : ماء گفــت بــه أســ در خــواب بودنــد، ســپس پيــامبر فاطمــه
ــاش آن ــاري نداشــته ب ــا ك ــود در گوشــه. ه ــايي كــه آنخ ــر روي اي از عب ــا ب ه

: خويش كـشيده بودنـد، قـرار گرفـت و خداونـد بـه ايـن امـر خبـر داد و فرمـود               
  )229، ص 4، ج 1415 حويزي،( ».م عن المضاجعتتجافي جنوبه«

  مستجاب الدعوه           ÷÷÷÷فاطمه

ــذِينَ« ــذْ الَّ كرُوُنَي ــه ــاً اللَّ ــوداً و قيِام قُع ــى و ــوبهِِم علَ ــتَجاب......  جنُ فَاس ــم َله 
ــم هبــي ر ــيع لاَ أَنِّ ــلَ أضُِ مــلٍ ع ــنْكُم عامِ ــنْ مِ ــرٍ مِ ــى  أوَ ذَكَ آل عمــران، (»  ....أُنثَْ

195-191(  
ــستاده حــال در را خــدا كــه هــايي همــان« ــر كــه آنگــاه و نشــسته و اي ــو ب  پهل
ــدهخوا ــد، بي ــي يــاد ان ــد،...  كننــد؛ م ــا آن درخواســت خداون  و پــذيرفت را ه

ــود ــن :فرم ــيچ عمــل م ــل ه ــده عم ــما از اي كنن ــد زن را، ش ــا باش ــرد، ي ــايع م  ض
  »...كرد؛ نخواهم

  شأن نزول

 قبــل از حركــت و آمــده اســت كــه رســول خــدا  در داســتان هجــرت پيــامبر
ــه  ــروج از مك ــي خ ــؤمنين عل ــا در    ×، اميرالم ــرد ت ــأمور ك ــشان  را م ــستر اي ب

سـپس بـه همـراه جمعـي از زنـان      . هـاي ايـشان عمـل نمايـد      بخوابد و به سـفارش    
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  .باقي مانده به آن حضرت ملحق شوند
ــان، فاطمــه زهــرا  ــود كــه در راه هجــرت در منطقــه اي   ÷از جملــه ايــن زن ب

به نـام ضـجنان مـورد تعقيـب و حملـه دشـمنان از جملـه حـويرث بـن نقيـد بـن                         
بــر آن ســوار بودنــد حملــه  بــر شــتري كــه فاطمــهعبــد قــصي قــرار گرفتنــد وي 

در ايــن راســتا حــضرت . كــرده و حــضرت را بــر اثــر ضــربه بــه زمــين انــداخت 
علــي بــا شمــشير از آنــان اســتقبال كــرده و بــر آنــان حملــه ور شــده و جمعــشان  

  .را پراكنده و متفرق ساخت
ــاز      ــدا نم ــشگاه خ ــب در پي ــد و در آن ش ــجنان ماندن ــبانه روز در ض ــك ش ي

ورده و تـا بـه صـبح بـه راز و نيـاز و ذكـر و دعـا مـشغول شـدند و نمـاز                           به جـا آ   
صبح را نيـز بـه جماعـت خواندنـد بعـد حركـت كـرده و منـزل بـه منـزل همـين                    
مراســم عبــادت و راز و نيــاز و نمــاز جماعــت را انجــام مــي دادنــد تــا ايــن كــه   

هــا نــازل وارد مدينــه شــدند و پــيش از فــرا رســيدن آنــان ايــن آيــه در شــأن آن 
  )644 -646، ص 1373رحماني همداني، افتخار زاده، . (ده بودش

ــي  ــاب هجــرت عل ــه در ب ــن آي ــرد   ’و فاطمــه اي ــراد؛ از م ــازل شــده و م ن
  )424، ص 1، ج 1415حويزي، . (باشدعلي و مراد از زن؛ فاطمه مي

  در آيات ايذاء       ÷÷÷÷فاطمه

 و خـدا  كـه  آنهـا ؛  ... الـدنيْا  فِـي  اللَّـه  لَعـنهَم  رسـولهَ  و اللَّـه  يـؤْذوُنَ  الَّذِينَ إِنَّ«
 و دنيـــا در خـــود رحمـــت از را آنـــان خداونـــد دهنـــد، مـــي آزار را پيـــامبرش

   )57احزاب، (» .ساخته دور آخرت
»ــذِينَ و ــؤْذوُنَ الَّ ــؤْمنِيِنَ ي الْم ــاتِ و ــان و؛ ... الْمؤْمنَِ ــه آن ــردان ك ــان و م  زن
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  )58احزاب،  (».دهند مي آزار اند دهندا انجام كه كاري خاطر به را باايمان
  

  روايت

ــه     ــه آي ــده ك ــت ش ــراهيم رواي ــن اب ــي ب ــذِينَ إِنَّ«ي  از عل ــؤْذوُنَ الَّ ي ــه  و اللَّ
َولهسرا غـضب كـرد و حـق فاطمـه          ي كـسي كـه حـق علـي        نازل شـد دربـاره    » ر 

ــدا     ــول خ ــه رس ــال آن ك ــرد و ح ــت ك ــت و او را اذي ــود را گرف ــه  : فرم ــر ك ه
ــه ــد  فاطم ــت كن ــت   را اذي ــسي اس ــد ك ــدگيم، مانن ــات و زن ــد از   در حي ــه بع ك

و هــر كــس او را بعــد از مــرگم بيــازارد، ماننــد كــسي مــرگم او را آزرده اســت 
اســت كـــه در حيــات و زنـــدگيم آزرده اســت و ايـــن ســخن خداونـــد كـــه     

و  يعنــي كــساني كــه علــي   » ...ان الــذين يــؤذون االله و رســوله  « : فرمايــد مــي
  )196-197ص  ،2 ج،1367قمي،. ( را بيازارند فاطمه

  :نكات قابل توجه
ــي   . 1 ــده م ــسان رنجي ــه ان ــان ك ــار    همچن ــار و رفت ــز از گفت ــدا ني ــود، خ  و ش

 خداونــد دور كــردن ديگــران از رحمــت رنجــد و رنجــش هــا مــي افكــار بعــضي
  )اللَّه لَعنهَم ... اللَّه يؤْذوُنَ. (خويش است

اي الهــي اذيــت رســول خــدا آن قــدر خطرنــاك اســت كــه در طــول ايــذ . 2
  )رسولهَ و اللَّه يؤْذوُنَ(. است
 موجــب دوري از رحمــت الهــي در دنيــا يياذيــت كــردن رســول بــه تنهــا. 3

  )عدلهم عذاباوا. (و آخرت است بلكه عذابي را به دنبال دارد
كــسي كــه خــدا و رســولش، را برنجانــد در حقيقــت بــه خــدا و رســولش  . 4

. اهانــت و تـوهين خواهــد بــود  اتـوهين كــرده اسـت در نتيجــه عـذابش همــراه ب ـ   
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ــا ( ــذابا مهين ــشان  ) ع ــه عذاب ــته از آن ك ــاكگذش ــود دردن ــد ب ــاحبي ( . خواه ص
  )6 ص،1383فرد، 

   ÷÷÷÷فاطمهو منزلت  در شأن اختصاصي آيات) ج

  ، رايحه شجره طوبيفاطمه

ــذِينَ« ــĤبٍ   الَّ نُ مــس ح و ــم َى لهــوب ــصالحِاتِ طُ ــوا ال ــوا و عمِلُ ــه  ؛  آمنُ ــا ك آنه
) يزنــدگ (تــرين يزه انجــام دادنــد، پــاك  يــسته شايآوردنــد و كارهــا  يمــانا

   )29رعد، ( » .ها  سرانجامينو بهتر  استيبشاننص
  روايت

منظــور : ي طــوبي ســئوال شــد ايــشان فرمــود     دربــاره ×از امــام صــادق 
را   زيـــاد فاطمـــه،رســـول خـــدا: درخـــت طـــوبي در بهـــشت اســـت و گفـــت

  .بوسيد، پس عايشه ناراحت شد مي
مـن سـفر كـردم بـه آسـمان و داخـل بهـشت شـدم، پـس                   : فرمـود  رسول خدا 

ــوه     ــن مي ــه م ــوبي و داد ب ــجره ط ــل از ش ــرا جبرئي ــر داد م ــوردم خب  ؛اش را و خ
پــس خــدا متحــول كــرد آن آب را در پــشت مــن، پــس ســرازير شــد بــه ســوي  

را، پــس نبوســيدم او   پــس حاملــه گــشت فاطمــه.زمــين و واقــع شــد بــر خديجــه
  )502، ص2ج ،1415حويزي، . (شي از اورا مگر اينكه يافتم بوي خو

  متنعم دائمي ÷÷÷÷فاطمه

ــي...« ــم فِ ه ونَ  وــد ــسهم خاَلِ ــتهَت أنَْفُ ــا اشْ رُ مــأَكْب ــزَع الْ ــزنُهُم الْفَ حو در ؛  لاَ ي
وحــشت بــزرگ، آنهــا را   . آنچــه دلــشان بخواهــد، جاودانــه متــنعم هــستند     

  )102-103انبيا، (» .كند ي نميناندوهگ
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  روايت

بــا فرزنــدان و   دختــرم فاطمــه : فرماينــد مــي |حــضرت رســول اكــرم  
لاَ «: فرماينــد شــوند و در ايــن بــاره خــداي متعــال مــي شــيعيانش وارد بهــشت مــي

ــأَكْبرُ ــزَع الْ ــتهَت أنَْفُــسهم خاَلِــدونَ يحــزنُهُم الْفَ ــا اشْ فِــي م ــمه هرگــز هــول و ؛و 
ــي   ــين نم ــا را غمگ ــت آنه ــراس روز قيام ــازد ه ــستند در  س ــشتاق ه ــه م  و بدانچ

بـه خـدا سـوگند آنهـا فاطمـه و ذريـه و              » .مندنـد   هـا بهـره     بهشت تا ابـد از نعمـت      
  )269 ص،1410فرات كوفي،. (شيعيانش هستند

  ÷÷÷÷ادب و احترام فاطمه

 يـامبر صـدا كـردن پ    ؛   تجَعلوُا دعـاء الرَّسـولِ بيـنَكُم كَـدعاءِ بعـضِكُم بعـضاً             لاَ«
  )63نور، (» .يد قرار ندهيكديگرود، مانند صدا كردن  خيانرا در م

  روايت

ــد: روايــت شــده اســت كــه  ×از امــام صــادق ــه : حــضرت فاطمــه فرمودن ب
ــولِلاَ«هنگــام نــزول آيــه شــريفه  الرَّس ــاء عــوا د هيبــت و شــكوه رســول » ... تجَعلُ

اي پـدر جـان، لـذا ايـشان         ) يـا ابـا   (مانع از اين شد كه بـه حـضرت بگـويم،             خدا
چنــد بــار ايــشان را بــه همــين ترتيــب صــدا . كــردم خطــاب مــي) يارســول االله(ا ر

ــن      ــه م ــه رو ب ــا اينك ــد ت ــودداري فرمودن ــخ دادن خ ــامبر از پاس ــي پي ــردم، ول ك
ايـن آيـه دربـاره تـو و خـانواده تـو و نـسل تـو نـازل                    ! فاطمه جـان  : كرد و فرمود  

 زيـرا  پـدر، پـس بـه مـن بگـوي اي     . نشده اسـت، تـو از منـي و مـن از تـو هـستم               
ــا  ــبم را احي ــن كلمــه قل ــي اي ــد  كــرده و خــدا را راضــي م ــسي ،. (كن  ،1403مجل

  )32 ص،43ج
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  :چند نكته
ــامبر  . 1 ــان كــه پي ــر اســت  همچن ــت او  . از همــه برت ــد در برخوردهــا حرم باي

  )  تجَعلوُا دعاء الرَّسولِلاَ. (را نگه داشت
ــادي د    . 2 ــاده و ع ــورد س ــدارد برخ ــق ن ــسان ح ــرايطي ان ــيچ ش ــر در ه ر براب

  )دعاء الرَّسولِ (.رسول خدا داشته باشد
چـه بـسا بـا دوسـتان        . تواننـد خودمـاني باشـند       هاي مؤمن بـا هـم مـي         انسان . 3

ــود بايــد رعايــت    ولــي بــا پيــامبر خــدا   ، لازم نيــست رعايــت ادب بكننــد  خ
عـاءِ بعـضِكُم    د. (اشـته باشـد    احـساس نزديكـي د      بـه او   نـد حرمت را كرد، هـر چ     

  )بعضاً
چــه بــسا بــه عنــوان نمونــه اســت يعنــي بايــد مــسلمانان در   خوانــدن پيــامبر . 4

  .گفتار و رفتار رعايت حرمت آن حضرت را داشته باشند
ــشانه  . 5 ــت، ن ــت حرم ــي عــدم رعاي ــل    ي ب ــا لااق ــان ي ــعف ايم ــا ض ــاني ي ايم

  .غفلت است
ــامبر خــدا   معلــوم مــي . 6 ــه، مــسلمانان حرمــت پي ــزول آي را   شــود در زمــان ن

ــت ــيرعاي ــوره      نم ــات س ــه از آي ــور ك ــان ط ــد هم ــتفاده   كردن ــرات اس ي حج
 زيـرا بـا رعايـت حرمـت آن حـضرت نيـازي بـه نـزول چنـين آيـات و                       ،شود  مي

   )7، ص1383، صاحبي فرد. (دستوراتي نبود

  و خبر شهادت فرزند ÷÷÷÷فاطمه

»كرُْهـاً              و ـهأُم لتَْـهماناً حـسِـهِ إحيالِدِانَ بونَا الْإِنْسيصكرُْهـاً     و ْتهضَـعو بـه   مـا ؛  و 
ــ ــسان توص ــرديهان ــادرش ن يم ك ــدر و م ــه پ ــه ب ــي ك ــا  يك ــادرش او را ب ــد، م  كن
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  )15احقاف، ( »...كند  ي حمل ميناراحت
  شأن نزول

ــو خديجــه و او از امــام    محمــدبن يعقــوب كلينــي بعــد از هفــت واســطه از اب
 بــه حــسين حاملــه وقتــي كــه فاطمــه: نقــل نمايــد كــه ايــشان فرمــود ×صــادق

فاطمــه صــاحب ! يـا رســول االله : آمــد و گفــت گرديـد جبرئيــل نــزد رسـول خــدا  
شــود، بــه همــين   كــه بعــدها بــه دســت امــت تــو كــشته مــي شــدپــسري خواهــد 
ــاراحتي     منظــور فاطمــه ــا يــك ن ــدن ب ــز هنگــام زائي ــودن و ني ــستن ب در حــين آب

افــزود در دنيــا مــادري يافــت نــشده  روحـي تــوأم بــوده اســت پــس امــام صـادق  
ــه هن  ــت ك ــه     اس ــي فاطم ــد ول ــران باش ــود نگ ــد خ ــدن فرزن ــام زائي ــين  گ در ح
 وصـيناَ   و«بـه همـين منظـور آيـه         . يك چنـين حـالتي داشـته اسـت         زائيدن حسين 

  )39ص ،5ج ،1416بحراني،. (نازل گرديد»  ... الْإنِسْانَ بوِالِديهِ إِحساناً

     محدثه و برگزيده خدا ÷÷÷÷فاطمه

»ــتِ إِذْ و ــ قاَلَ ــا هالْملاَئِكَ ي مــرْي إنَِّ م ــه ــطَفاَكِ اللَّ اص ــرَكِ و َطه ــطَفاَكِ و اص 
 اي«: گفتنــد فرشــتگان كــه را هنگــامي) آوريــد يــاد بــه (؛ والْعــالَمِينَ نِــساءِ علَــى

ــو خــدا! مــريم ــاك و برگزيــده را ت ــر و ســاخته؛ پ ــان تمــام ب ــري جهــان، زن  برت
  )42آل عمران ، (».است داده

  روايت

هـــاي فاطمـــه از ايـــن جهـــت يكـــي از نـــام: فرمايـــدمـــي ×امـــام صـــادق
آمدنـد و ماننـد مـريم بـا او سـخن          بـوده كـه ملائكـه بـه حـضور او مـي            ) محدثه(

خداونــد تــو را برگزيــد و تــو را (اي فاطمــه : مــي گفتنــد از جملــه بــه او گفتنــد
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-سـخنان او را گـوش مـي        و فرشـتگان هـم،    ) بر زنـان ديگـر جهـان برتـري داده         

مگـر مـريم دختـر      : از ملائكـه پرسـيد     فاطمـه . گفتنـد خن مـي  دادند و هم با او س ـ     
ــد   ــه گفتن ــست؟ ملائك ــان ني ــرين زن جه ــران برت ــان  : عم ــان زم ــرور زن ــريم س م

ــستي      ــرين هـ ــين و آخـ ــر و اولـ ــان معاصـ ــرور زنـ ــو سـ ــي تـ ــود ولـ ــود بـ  .خـ
  )337ص  ،1، ج1415حويزي،(

  ذكر كثير ÷÷÷÷تسبيح فاطمه

ــا« ــا ي هــذِينَ أَي ــوا الَّ ــرُوا آمنُ ــ اذْكُ ــراً هاللَّ ــراً ذِكْ ــساني ؛ ايكَثِي ــه ك ــان ك  ايم
  )41احزاب، (»  .كنيد ياد بسيار را خدا! ايد آورده

  روايت

ــادق  ــام ص ــور از     ×از ام ــه منظ ــده ك ــت ش ــر  (رواي ــر كثي ــه ) ذك ( در آي
 ــ) اذكــرو االله ذكــراً كثيــرا ، 1415حــويزي،. (ز مــي باشــدتــسبيح فاطمــه زهــرا ني

  )286، ص4ج
از واجـب خداونـد متعـال را بـه تـسبيح        و هر كـس پـس از بـه جـا آوردن نم ـ            

ــي     ــرار م ــد ق ــو و آمــرزش خداون ــورد عف ــه اتمــام رســاند م -حــضرت فاطمــه ب

  )342 ص،3ج ،1365كليني،. (گيرد
خداونــد بــه « :فرماينــدمــي ×همچنــين در روايتــي ديگــر امــام محمــد بــاقر

 حمــد و ســتايش نــشد و اگــر چيــزي برتــر از  ÷چيــزي برتــر از تــسبيح فاطمــه
 ،1404مجلــسي،(» .بخــشيدآن را بــه فاطمــه مــي ه رســول خــداآن بــود، هــر آينــ

  )64ص ،43ج



 

    ÷÷÷÷ فاطمهسيما و سلوك قرآني 90

  و وكالت الهي ÷÷÷÷فاطمه

»بشرِْقِ رالْم غرْبِِ ولاَ الْم إلاَِّ إِله وه ْكيِلاً فَاتَّخِذه9مزمل،  (».و(  
  روايت

بـه سـفر     روايت شده كـه حـضرت فاطمـه تمنـا نمـود كـه كـاش وقتـي علـي                   
ــراي م   ــي از ب ــت وكيل ــي رف ــه م ــور خان ــشت ام ــي  عي ــرار م ــود ق ــس ي خ داد، پ

. را نـــازل كـــرد» ....رب المـــشرق و المغـــرب «خداونـــد متعـــال آيـــه مباركـــه 
  )43ص ،43ج ،1403مجلسي،(

  ÷÷÷÷كدامني فاطمهپا

»و مــرْي ــت م ــرَانَ ابنَ ــي عِم ــصنتَ الَّتِ ــا أَح هــا فَرْج ــهِ فَنَفخَْنَ ــنْ فِي ــا مِ  و روحِنَ
َقتــد ــاتِ ص ــين ؛ و... بِكَلِم ــه همچن ــريم ب ــر م ــان كــه عمــران دخت  را خــود دام

  )12تحريم، (» ...  داشت، نگه پاك
  روايت

ايـن آيـه را خـدا مثـال زد          : نقـل شـده كـه ايـشان فرمودنـد          ×از امام صادق  
ــه ــراي فاطم ــت ب ــرد    : و گف ــرام ك ــت و ح ــدامن اس ــه پاك ــه فاطم ــه درســتي ك ب

  )431 ص،5ج ،1416بحراني،.(خداوند ذريه اش را بر آتش

  ÷÷÷÷صيانت از فاطمه

  )3عصر، (» .باِلصبرِ توَاصوا و باِلحْقِّ وتوَاصوا«
  روايت

ــه   ــل آي ــاس در ذي ــن عب ــصبر (اب ــو بال ــالحق و تواص ــوا ب ــي) وتواص ــدم : گوي
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 و ســفارش كــرد را بــه صــبر از دنيــا علــي ،|ســفارش كــرد حــضرت محمــد
  )483ص، 2، ج1411حسكاني،( .او را به حفظ فاطمه

   مباركه      ليله ÷÷÷÷فاطمه

  )3دخان،  (».مباركهٍَ لَيلهٍَ فيِ أنَْزَلْناَه إنَِّا«
  روايت

انــا ( دربــاره تفــسير قــول خداونــد ×مــردي نــصراني از امــام موســي كــاظم
منظــور از ليلــه : ســؤال كــرد، امــام در پاســخ فرمودنــد) انزلنــاه فــي ليلــه مباركــه

بحرانــي، . (  اســتكــتباشــد كــه وجــود ايــشان مايــه برنيــز مــي مباركــه، فاطمــه
  )9، ص5، ج 1416

  ي مومنان در قيامت      منصوره ÷÷÷÷فاطمه

 روز، آن ؛ در... يــشاَء مــنْ ينْــصرُ اللَّــهِ  بِنَــصرِ الْمؤْمِنُــونَ يفْــرَح يومئِــذٍ ...«
ــه...شــد خواهنــد خوشــحال) ديگــري پيــروزي بخــاطر (مؤمنــان  يــاري ســبب  ب
   )4-5روم ، (» .خداوند

  روايت

ــي ــي  ش ــت م ــدا رواي ــول خ ــدوق از رس ــل   خ ص ــضرت از جبرئي ــه ح ــد ك كن
و در  ) منـصوره (هـا بـه     چـرا فاطمـه در آسـمان       !حبيـب مـن جبرئيـل     : سؤال كرد 

  نام گرفت؟) فاطمه ( زمين به
ناميــده شــد زيــرا كــه شــيعيان او از ) فاطمــه(او در زمــين بــه : جبرئيــل فرمــود

ــم  ــدند و در آسـ ــمنانش از محبـــت او دور شـ ــنم و دشـ ــز انآتـــش جهـ ــا نيـ هـ
ــده شــد،   ــصوره نامي ــان در قيامــت  (من ــاري نمــودن مؤمن ــه خــاطر ي ــان ) ب آن چن
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 مـنْ  ينْـصرُ  اللَّـهِ   بِنَـصرِ  الْمؤْمِنُـونَ  يفْـرَح  يومئِـذٍ (كه مـراد از قـول خـدا در آيـات         
ــشاَءفــرات . ( يــاري فاطمــه بــه محبــان و دوســتدارانش در قيامــت اســت     ) ي

  )321، ص 1410كوفي،

  در بهشت       ÷÷÷÷خن فاطمهاولين س

»ــالوُا و ــد قَ مْــهِ الح ــذيِ لِلَّ ــب الَّ ْــا أَذه ــزنََ عنَّ ْــا إنَِّ الح ــور ربنَ ــكوُر؛ آنهــا لَغَفُ  شَ
 مــا  از را انــدوه  كــه  اســت  خداونــدي ســتايش بــراي   و حمــد : گوينــد  مــي

  )34فاطر، (» .ساخت برطرف
  روايت

ــلمان از ــامبرس ــت   پي ــرده اس ــت ك ــين رواي ــه :  چن ــك ي  ضرت دربــارهاز ح
ــضيلت فاطمــه  ــد      ف ــو آمدنــد و فرمودن ــامبر خنــدان جل ــؤال كــردم، پي بــه : س

كنــد  ي قيامــت عبــور مــي از عرصــه خــدايي كــه جــانم در دســت اوســت فاطمــه
ــه      ــدايي ب ــد ن ــان از طــرف خداون ــر شــتري نشــسته اســت، ناگه در حــالي كــه ب

چــشمهايتان را ببنديــد، ســرهايتان را بــه زيــر     ! اي مــردم. گــوش مــي رســد  
پيـامبر شـما و همـسر علـي، امـام شماسـت و               دازيد ايـن فاطمـه دختـر محمـد،        ان

  .است ^مادر حسن و حسين
شـود و     گـذرد آنگـاه داخـل بهـشت مـي           از پـل صـراط مـي       پس فاطمـه زهـرا    

  :گويد افكند و ميبه آن چه خداوند آماده كرده است نظر مي
»ــالوُا بــسم االله الــرحمن الــرحيم و ــد قَ مْــهِ الح ــذِ لِلَّ ــب يالَّ ْــا أَذه ــزنََ عنَّ ْإنَِّ الح 
 لاَ و نَـصب  فِيهـا  يمـسناَ  لاَ فَـضْلهِِ  مِـنْ  الْمقاَمـهِ  دار أَحلَّنَـا  الَّـذيِ  شَـكوُر  لَغَفوُر ربناَ

  « .لُغوُب فِيها يمسناَ
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ــي  ــي م ــه او وح ــد ب ــدخداون ــه : كن ــتي داري  ! اي فاطم ــن درخواس ــر از م اگ
-مـن تـو را مـي      : كنـد عـرض مـي    فاطمـه . انـي خـواهم داشـت     بگو، كه بر تو ارز    

ــالاترين درخواســتم  ــودن اســت خــواهم كــه ب ــو ب  و در خواســت ، در حــضور ت
  .دارم كه دوستانم و دوستان اهل بيتم را عذاب نكني

بـــه عـــزت و جلالـــم، بـــه مقـــام ! اي فاطمـــه: فرســـتد خداونـــد وحـــي مـــي
ــسم   ــودم ق ــدي خ ــين و   ! خداون ــه زم ــيش از آن ك ــال پ ــزار س ــمان را دوه  آس

ــنم،  ــق ك ــدان      خل ــتان فرزن ــو و دوس ــقان ت ــه عاش ــودم ك ــد نم ــود عه ت را برخ
  )139، ص 27، ج 1403مجلسي، (. عذاب نكنم

          مبشّر و نذير ÷÷÷÷فاطمه

ــا« ى إنَِّهــد ــرِ لَإِح ــذِيراً الْكُب ــشَرِ نَ ــيلِلْب ــزرگ   ؛ ب ــي از ب ــن يك ــد اي ــرين  تردي ت
  )35-36دثر، م(» .هاست و هشدار دهنده به بشر است پديده

  روايت

 لَإِحـدى  إنَِّهـا « روايـت شـده كـه قـول خداونـد متعـال            ×از امام محمد بـاقر    
  )458، ص 5، ج 1415حويزي، ( . استيعني فاطمه »لِلْبشَرِ نَذِيراً الْكُبرِ

ــه تكــاليف الهــيمحبــت فاطمــه  ــر آن  از جمل ــق را ب ــد خل  اســت كــه خداون
  .هنمش جاي دهدمي ترساند و هر كس آن را قبول نكند در ج

  و مائده آسماني       ÷÷÷÷فاطمه

»... ــو ــنْ ه ــدِ مِ ــهِ عِنْ ــه إنَِّ اللَّ ــرزْقُ اللَّ ــنْ ي م ــشاَء ــرِ ي ابٍ بِغَيــس  ســوي از ؛ ايــنحِ
ــد. خداســت ــه خداون ــي بخواهــد، كــس هــر ب آل  (».دهــد مــي روزي حــسابب

  )37عمران، 
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  شأن نزول

چنــد روز را بــدون  ارســول خــد :گويــد روايتــي از جــابر نقــل شــده كــه مــي 
ــشان ســخت     ــشار گرســنگي براي ــا آن كــه ف ــد ت آن كــه غــذايي بخــورد، گذران

هـاي همـسران خـود رفـت ولـي چيـزي نيافـت، آنگـاه سـوي                 شد، پس بـه خانـه     
  .ام چيزي براي خوردن داري؟ من گرسنه! دخترم: آمد و فرمود فاطمه

  .به خدا سوگند نه :او گفت
اي دو قــرص نــان و تكــه   اطمــهي فبعــد از رفــتن رســول اكــرم، همــسايه    

: اي نهــاد و گفــتهــا را گرفــت و در كاســهگوشــت بــرايش فرســتاد او نيــز آن
دهــم، را بــر خــود و اطرافيــانم تــرجيح مــي بــه خــدا ســوگند حتمــاً رســول خــدا 

حــسن و . شــان محتــاج يــك وعــده غــذا بودنــدايــن در حــالي بــود كــه همگــي
  . بازگشتفاطمهفرستاد و او به سوي  حسين را به سوي رسول خدا

ــه مــا داد كــه بــراي شــما كنــار  ! پــدر جــان: فاطمــه گفــت خداونــد چيــزي ب
  .گذاشتم

ــود ــاور : فرمـ ــرم آن را بيـ ــه   . دختـ ــه را از روي كاسـ ــه آورد و پارچـ فاطمـ
ــدن آن         ــا دي ــت، ب ــت اس ــان و گوش ــر از ن ــرف پ ــد ظ ــان دي ــت و ناگه برداش

پــس حمــد خــدا كــرد و آن را . مبهــوت گــشت و دانــست از بركــت خداســت 
: پــس پيــامبر غــذا را ديــد و حمــد خــدا كــرد و پرســيد . وي پيــامبر آوردنــدجلــ

  اين اطعام براي شما از كجاست؟! دخترم
  ».حسِابٍ بِغَيرِ يشاَء منْ يرزْقُ اللَّه إنَِّ اللَّهِ عِنْدِ منِْ هو«! گفت پدرجان

حمــد از آن خــدايي اســت : رســول خــدا حمــد خــدا كــرد و ســپس فرمــود  
اسـرائيل قـرار داد، او نيـز هنگـامي كـه خداونـد                ان بـانوي زنـان بنـي      كه تو را بس   
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ــو«: گفــت از كجــا آمــده؟ او مــي: گفتنــد كــرد  مــي رزق نيكــويش عطــا مــي ه 
ــنْ ــدِ مِ ــهِ عِنْ ــه إنَِّ اللَّ ــرزْقُ اللَّ ــنْ ي م ــشاَء ــرِ ي ابٍ بِغَيــس ، 2، ج1404ســيوطي، («  .حِ
  )20ص 

              و پاداش اخروي ÷÷÷÷فاطمه

»ــا و ــنَّ إِم ــنهْم تُعرِضَ ع ــاء ــهٍ ابتِغَ محــنْ ر ــك مِ بــا ر وهــلْ تَرْج ــم فَقُ َلاً لهــو  قَ
 را پروردگـــارت رحمـــت انتظـــار و برتـــابي روي آنـــان از هرگـــاه ميـــسورا؛ً و

 اســراء،( ».بگــو ســخن آنهــا بــا لطــف بــا آميختــه و نــرم گفتــار بــا باشــي، داشــته
28(  

  شأن نزول

ــه خــاطر ســختي روايــت شــده كــه  ــدرش    روزي فاطمــه ب ــدگي از پ هــاي زن
ــه  . حــضرت محمــد در خواســت كنيزكــرد  ناگهــان حــضرت رســول خــدا گري

ــا فاطمــه: افتــاد و فرمــود ــه كــسي كــه مــرا بــه حــق مبعــوث كــرد  ! ي در . قــسم ب
 نفـر مـرد هـستند، كـه لبـاس و غـذايي ندارنـد اگـر تـرس مـن نبـود                        400مسجد  

ــي ــتي،   م ــه را خواس ــو آن چ ــه ت ــشيدم ب ــه نمــيبخ ــر  اي فاطم ــه اج ــواهم ك و  خ
ــو برســد    ــز ت ــه كني ــو جــدا شــود و ب ــز از ت ــه خــاطر كني  ســپس ذكــر ،پاداشــي ب

  .تسبيح را به او ياد داد
ــد  ــؤمنين فرمودن ــي: اميرالم ــا      م ــدا عط ــا را و خ ــدا دني ــول خ ــواهي از رس خ

  . كرده ما را پاداش آخرت
ــا و«ي آمــد خداونــد آيــه از نــزد فاطمــه زمــاني كــه رســول خــدا ــنَّ إِم  تُعرِضَ

مْــنه ع ــاء ــهٍ ابتِغَ محرا نــازل كــرد و آن حــضرت، كنيــزي را بــراي خــدمت   »...ر
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 ،7، ج1368 قمـــي مـــشهدي، ( .بـــه ســـوي او فرســـتاد و ناميـــد او را فـــضه    
  )395ص

   ÷÷÷÷گريه و خنده فاطمه

  )1 نصر،( ». الْفَتحْ و اللَّهِ نَصرُ جاء إِذَا«
  روايت

نــازل شــد، ) الله و الفــتح اذا جــاء نــصر ا(كــه هنگــامي : گويــدابــن عبــاس مــي
پــس .  را خوانــد و خبــر مــرگ خــود را بــه او اعــلام كــرد، فاطمــه رســول خــدا

گريـه نكـن بـه درسـتي كـه تـو            : فاطمه گريـه كـرد، سـپس رسـول خـدا فرمـود            
 پـس فاطمـه خنديـد و بـسيار          اولين كـسي هـستي كـه بـه مـن ملحـق مـي شـوي                

  )614ص، 1410فرات كوفي، (.خوشحال شد
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  مقدمه

  :آمده است ×در روايتي از امام محمد باقر
 ».... .هرگاه حديثي براي شما باز گفتم منبع آن را از قرآن جويا شويد «

   ) 60، ص1، ج1365كليني، (
ن و حديث متواتر ثقلين همتاي قرآن بوده براساس آيات قرآ  عترت طاهرين 

و تمسك به يكي از آن دو بدون ديگري، مساوي با ترك هر دو ثقل است و 
قرآن و عترت، عصاره نبوت و . دستيابي به دين كامل تمسك به هر دو ثقل است

جوادي ( .كنند تداوم بخش رسالت هستند كه هدايت بشر را تا قيامت تضمين مي
  )132ص، 1، ج1386آملي، 

در كتب فريقين بطور متواتر رسيده است كه اهل بيت، عدل قرآن مجيد 
اسلام ناطق  قرآن راه و اهل بيت رهبرند، قرآن اسلام مكتوب و اهل بيت .هستند

  .اند و هر دو كلمه االله هستند
قرآن و عترت دو تجلي از يك حقيقت واحدند كه از هم انفكاك و جدايي 

مخصوصاً فاطمه زهرا همگي ، فتار آن بزرگوارانو گ سيره معصومين .ندارند
  .اند ملهم از قرآن كريم است و ايشان بارها بدان اشاره كرده

گيرند افكار و اعمال و گفتارشان رنگ و بوي  آنان كه با كلام خدا انس مي
هاي  شوند و به حكمت هاي قرآني مي گاه آموزه گيرد و تجلي قرآني به خود مي
  .ندگرد موهبتي مزين مي
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هاي آسماني  ژه در خطبه  بوي هاي قرآني در سخنان دخت نبي اكرم آموزه
ها و معارف قرآني متشكل از سه بخش  اين آموزه. كند ايشان به خوبي تجلي مي

باشد و در اين فصل به بيان بخشي از سخنان بانو  عقايد، احكام و اخلاق مي
لازم به ذكر . شود  ميها است پرداخته كه مرتبط با اين آموزه ÷فاطمه زهرا

ي  است كه در بخش عقايد فقط به سه اصل مهم دين كه مورد اتفاق همه
مسلمين جهان است و در بخش احكام به بيان برخي از احكام عبادي، حقوقي و 

    .پردازيم مياجتماعي 

  اصول عقايد

جو است و كمال انساني در گرو رفتارهاي اختياري  انسان موجودي كمال«
شود و اين احكام عملي عقل در پرتو  از حكم عقل حاصل ميبرخاسته 

سرانجام » توحيد «اهاي نظري خاصي كه مهمترين آنها؛ شناخت مبد شناخت
 ،است» نبوت«راه تضمين شده براي يافتن برنامه سعادت بخش » معاد«زندگي 

  )28، ص1383مصباح يزدي، ( ».گيرد شكل مي
ي اين سه اصل دين است به  باره و اينك با توجه به آيات قرآني كه در

  .شود سخنان گهربار حضرت زهرا در اين رابطه پرداخته مي

  توحيد و خداشناسي: اول

دهد و  اساس و پايه دين را اعتقاد به وجود خداي جهان آفرين تشكيل مي
. فرق اصلي بين جهان بيني الهي و مادي نيز وجود و عدم همين اعتقاد است

م و مراتبي دارد كه با توجه به سخنان حضرت به سه توحيد و خداشناسي اقسا
  .قسم آن پرداخته مي شود
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  توحيد عبادي )الف

 منِْ قبَلِك منِْ أرَسلنْاَ ما و«: يعني كسي به جز خداوند، شايسته پرستش نيست
   )25، انبيا (« .فاَعبدونِ أنَاَ إِلاَّ إِله لاَ أنََّه إلَِيهِ نوُحيِ إِلاَّ رسولٍ

»لاَ اللَّه إِلاَّ إِله وه لىَ وكَّلِ اللَّهِ عَتوؤمِْنوُنَ فلَْي13تغابن،  ( « .الْم(   
  :فرمايند باره مي هم در اين با توجه به كلام وحي، حضرت زهرا

»و اشهالا اِنَّ اَد له الا االله وحدلاشَه لَريك هكلمه ج ،لَعها تأويلَ الارض.« 
  )220ص ،29 ج،1403مجلسي، (

دهم كه خدايي جز االله نيست كه تنهاست و شريكي براي او  گواهي مي«
  ».اي كه نتيجه و تأويل آن اخلاص است باشد و كلمه نمي

   توحيد صفاتي)ب

قرائتي، (  .يعني صفات خدا مانند علم و قدرت و حيات، عين ذات اوست
  )67، ص 1388

  ) و چندين آيه ديگر20بقره،  ( »قَديِرٌ ءٍ شيَ كُلِّ علىَ اللَّه إنَِّ«
م ه منْ اشد انتمهاللّ«  :دارد در خطبه خود عرضه مي) سلام االله عليها  ( حضرت زهرا

  ) 220ص ،29ج ،1403مجلسي، ( » .كيلاًنْاساً و تَب دشَ واَ و حولاًهوقُ
عذاب پروردگارا تو از نظر قدرت و نيرو از اينها نيرومندتر و قويتر هستي و «

  ».و انتقام تو از ديگران شديدتر خواهد بود

   توحيد افعالي)ج

ش نيازي به هيچ كس و هيچ چيز ييعني خداي متعال در انجام كارهاي خو
مصباح يزدي، . (گونه كمكي به او بكندتواند هيچ ندارد و هيچ موجودي نمي
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  )137 ص،1383
 نعمتِ مردم، ؛ اىاللَّهِ غيَرُ خاَلِقٍ منِْ هلْ علَيكُم اللَّهِ نِعمه اذْكرُُوا النَّاس أَيها يا« 
  ) 3فاطر، (» .است آفريدگارى خدا از غير آيا. كنيد ياد خود بر را خدا
»لاَ إِلذلكُِم كُمبر اللَّه إِلاَّ ه وكُلِّ خاَلِقُ ه َاين است خدا، پروردگار شما ؛ ءٍ شي

  )102انعام، (» .هر چيزى استهيچ معبودى جز او نيست، آفريننده 
  :دارد به او تعليم داده عرضه مي در دعايي كه پيامبر حضرت زهرا

ك، و لا وبيتِبك إله فيشركك في رع و لامناكدثَعِتَس اِ بربٍ لستكاللهم انَّ«
مع332 ص،1411 البحراني،(»   ... نا ك علي خلقِعانِ اَك إله(   

گاري نيستي كه حادثت دانسته باشيم و همراه تو بار خدايا، همانا تو پرورد«
  »...خدايي نيست كه تو را در خلق نمودن ما كمك نموده باشد

  خداشناسي فطري

فطري بودن شناخت خدا بدين معني است كه دل انسان، با خدا آشناست و در 
ي خدا وجود دارد كه قابل رشد  اي براي شناخت آگاهانه ژرفاي روح خود مايه

  )45 ص،1383مصباح يزدي، . (ي استو شكوفاي
  )30، روم(» . اللَّهِ الَّتيِ فطََرَ النَّاس علَيها لاَ تَبدِيلَ لخَِلْقِ اللَّهِه فطِْرَ«

 و ضمن القلوب موصولها؛« :فرمايد ي اين فطرت مي درباره ÷حضرت زهرا
  ،1403مجلسي، ( ».ها قرار داده استخداوند درك و معرفت توحيدي را در دل

  ) 220ص ،29ج

 پيامبرشناسي: دوم

. بيني الهي نياز انسان به پيامبر، ضرورتي است كه قابل ترديد نيست در جهان
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كند بايد اگر جهان هستي هدفي دارد و در مسير خود خط صحيحي را دنبال مي
ي از عالم است راهي روشن و دور از خطا و انحراف ئبراي انسان هم كه جز

  . ناهماهنگ هستي خواهد بوديگر نباشد او وصلهوجود داشته باشد و ا
اگر براي آفرينش انسان هدفي وجود دارد و بايد انسان به سعادت ابدي 

 براي  اين هدف عملي نيست و انبيابرسد، بدون داشتن طرحي كامل و جامع
  .اند تبيين چنين طرحي آمده

منذران و  همان خواهد و انبيا ، هشدار دهنده مياگر انسان خطاكار است
 براي ع تفسير و بينش است كه نقش انبيادر اين نو. هشدار دهندگان هستند

. شود و چنين بينشي تنها در جهان بيني الهي است كاروان انسانيت روشن مي
  )209ص ،1388قرائتي، (

ي نبوت؛ به بيان  درباره اكرم حضرت فاطمهبا اين مقدمه به سخنان دخت نبي
، اهداف بعثت پيامبر، عنايت خداوند متعال بعثت پيامبرامات پيش از رسالت و مق

  .شود ي پيامبر با نگاه بر آيات كلام وحي پرداخته مي به بندگانش بواسطه

   مقامات پيش از رسالت و بعثت پيامبر )الف

  اختيار . 1

 او را بين عموم ،سوي مردم بفرستدهخداوند متعال قبل از آن كه پيامبرش را ب
  .اختيار كرده استمردم انتخاب و 

 قَـالَ  ... إِذْ أَخَـذَ اللَّـه مِيثَـاقَ النَّبِيـينَ لَمـا      و« :فرمايـد  باره مـي   قرآن كريم در اين   
هنگـامى را كـه خداونـد از        ] يـاد كـن     [ و  ؛  فَاشهْدوا و أنََـا معكُـم مِـنَ الـشَّاهِدِينَ         

ــت   ــامبران پيمــان گرف ــا  ...پي ــا شــما از گواه ــن ب ــس گــواه باشــيد و م آل  (».نمپ
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  )81عمران،
؛ خداوند پيامبرش را قبل اختاره قبل ان ارسله« :فرمايند مي ÷حضرت زهرا 

  ».از رسالتش انتخاب كرد
  )220ص ،29ج ،1403مجلسي،(

 ؛...ني تاره فاخْصلاع اِ الي الارضِعطلَ اَ االلهَنَّاِ« :از پيامبر نقل شده كه فرمود
ي مردم مرا انتخاب و اختيار نمود  همهخداوند توجهي به زمين انداخت و از بين 

  )10ص ،1401خزازقمي، (» ... .

  گذاري قبل از خلقتنام .  2

 هاي انبيا كند نام او را در كتابكه پيامبر را خلق خداوند متعال قبل از آن
هاي آنان جاري ساخت تا هنگامي كه به رسالت  ر زبانپيشين ذكر كرده يا ب

  .ار نكندشود كسي او را انك مبعوث مي
 و مبشِّراً ... إِذْ قاَلَ عِيسى ابنُ مرْيم يا بنيِ إسِراَئيِلَ و« :فرمايد خداوند متعال مي

 دمَأح همديِ اسعأتْيِ منِْ بولٍ يَو هنگامى را كه عيسى پسر مريم گفت؛ ...بِرس :
را كه پيش از تورات . اى فرزندان اسرائيل، من فرستاده خدا به سوى شما هستم

آيد و نام او احمد  اى كه پس از من مى كنم و به فرستاده من بوده تصديق مى
  )6صف، (» ... .دهم  مياست بشارت

  سماهو«: فرمايند ي خود مي نقل شده كه در خطبه ÷و نيز از حضرت زهرا
لسي مج(» .؛ قبل از آن كه او را خلق كند نام او را معرفي كردهلَبتَ اجنِ اَقبلَ

   )220ص ،29ج ،1403
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  |||| اهداف بعثت پيامبر)ب

  اتمام امر الهي . 1

خداوند متعال از ابتداي خلقت كه .  اتمام امر الهي است،يكي از اهداف بعثت
را مبعوث به رسالت كرد هدفي را كه همان هدايت خلايق است  حضرت آدم

  .مودنم  به رسالت اتما دنبال نمود و اين هدف را با بعثت پيامبر اسلام
 إنَِّ اللَّه لاَ ... أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُْزلَِ إلِيَك يا« :فرمايد باره مي خداوند در اين

  )67مائده،.(« يهديِ الْقوَم الْكاَفرِِينَ
 :فرمايند باره مي خود تربيت شده مكتب اسلام است دراين كه  زهرافاطمه

خواست تا امر  ؛ خداوند پيامبرش را مبعوث كرد؛ زيرا ميهِرِأمتماماً لِ اِه االلهُثَعتَباِ«
  ) 220ص ،29ج ،1403مجلسي، ( ».خود را تمام كند

  ها برطرف كردن ظلمت . 2

يكي ديگر از اهداف بعثت برطرف كردن عقايد ظلماني و خرافي مردم و 
  :دفرماي باره مي و خداوند دراينن آنها به نور هدايت و سعادت است مبدل كرد

؛  لِتخُرِْج النَّاس منَِ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذنِْ ربهِم إِلىَ صِرَاطِ العْزيِزِ الحْميِدِ...« 
 به وها به سوى روشنايى بيرون آورى تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكي

  )1ابراهيم، (». شكست ناپذير ستوده]خداي [سوى راه آن
؛ پس هاملَ ظَ بأبي محمدِ االلهُنارفأَ« :فرمايند باره مي  ايندر ÷حضرت زهرا 

هاي اين امت را به نور مبدل  ها و تاريكي ي پدرم محمد ظلمت خداوند به وسيله
  ) 220ص ،29ج ،1403مجلسي، (» .ساخت
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  دعوت به راه راست . 3

هاي گوناگوني وجود داشته كه همگي ادعاي به حق بودن  هميشه در دنيا راه
وده است يكي از اهداف ها انحرافي و باطل ب ن را داشتند ولي اكثر اين راهآ

هاي باطل و اثبات بطلان آنها   دعوت مردم به راه راست و كنار زدن راهبعثت انبيا
  .بوده است

و در حقيقت، ؛  إنَِّك لتََدعوهم إِلىَ صِراَطٍ مستقَيِمٍو« :فرمايد خداوند متعال مي
  )73مومنون، ( ».خوانى جداً آنها را به راه راست مىاين تويى كه 
؛ و مردم را به راه قيمِستَ المراطِ الي الصِمهوعاد« :فرمايند مي÷روح ابيها

  ) 220 ص،29ج ،1403مجلسي، ( ».راست دعوت كرد

  هدايت به دين حق . 4

ها از آن جا كه دست بشر در ساختن آن دخالت داشته لذا از  برخي دين
- اساس مي سست و بي اي برخوردار نيستند و همانند تار عنكبوتي م ويژهاستحكا

پيامبران الهي از طرف خداوند ديني همراه با حق و داراي اساس و پايه . باشند
  .سوي آن هدايت كنندهاند تا مردم را ب آورده

دى و ديِنِ  الَّذيِ أرَسلَ رسولهَ باِلهْهو« :فرمايد باره مي خداوند متعال در اين
  )9صف، ( » ... الحْقِّ لِيظهِْرهَ علىَ الدينِ كُلِّهِ 

؛ و مردم را ويمِ القَينِم الي الدِداهو ه« :فرمايد در خطبه خود مي ÷دره بيضاء
  )220 ص،29ج ،1403، مجلسي(» .به دين محكم هدايتشان كرد
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  ||||ي پيامبر  عنايات خداوند متعال به بندگانش بواسطه)ج

  ي پيامبر  رحمت خداوند به بندگانش بواسطه.  1

گونه كه اگر است همان ي پيامبر هدايت بشريت در آخر الزمان به واسطه
ي  واسطه  هي اوست و عذاب را نيز ب كند به واسطه خداوند متعال به مردم رحم مي

  .نمايد آن حضرت از ما دفع مي
يعذِّبهم و أنَتْ فِيهمِ و ما كاَنَ اللَّه  ما كاَنَ اللَّه لِو« :فرمايد خداوند متعال مي

تا تو در ميان آنان هستى، خدا بر آن نيست كه ] لى[و؛ معذِّبهم و هم يستغَْفرُِونَ
كننده ايشان  كنند، خدا عذاب ايشان را عذاب كند و تا آنان طلب آمرزش مى

  )33انفال،  (».نخواهد بود
 علي لِاللهم ص« :دارد  كه در دعايي عرضه مينقل شده ÷از حضرت زهرا

بر محمد ! ؛ بار خدايا...نا بهتَمح كما ر علي محمدٍلِ، وصنا بهِتَيد كما همحمدٍ
ي او هدايت نمودي و بر محمد درود  گونه كه ما را بواسطهدرود فرست همان

 ،1ج ،1411 البحراني، (».ي او رحم كردي گونه كه به ما بواسطه فرست همان
   )311ص

  براي رسيدن به خدا ||||اقتدا به پيامبر  . 2

ها و  خواهد سير و سلوك به سوي خدا داشته باشد بايد سنتكسي كه مي
ها به هدف خود   با عمل و پيروي از آن وهاي برهاني رسول خدا را گرفته حجت

  .نايل گردد
لَّهِ أسُوةٌ حسنةٌَ لِمنْ كاَنَ  كاَنَ لكَُم فيِ رسولِ اللَقَد« :فرمايد خداوند متعال مي

  )21احزاب، ( ».يرْجو اللَّه و الْيوم الĤْخِرَ
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 تدد كما سمالله« :دارد نقل شده كه در دعايي عرضه مي÷از حضرت زهرا
تَمي و فَبه العحتدي، فَ به الهاجمناهِلْع لِجبلَهِ س نا سننا و حججه لنا سببانَرهانِ بّاتم 

ي پيامبرت راه گمراهي  گونه كه به واسطه همان! ؛ بار خداياليك عدومِبه الي القُ
هاي هدايت  را براي مردم بستي و باب هدايت را به جاي آن باز نمودي، پس راه

هاي برهان او را سببي قرار ده تا با اقتداي به او به  ها و حجت او را براي ما سنت
  )205 ص،1388ن طاووس، اب (».سوي تو هجرت كنيم

  معاد شناسي: سوم

دهد كه در ميان مسائل عقيدتي  يك نظر اجمالي به آيات قرآن مجيد نشان مي
 به اهميت مسأله معاد و اعتقاد به ،اي در اسلام بعد از مسأله توحيد هيچ مسأله

حيات بعد از مرگ و حسابرسي اعمال بندگان و پاداش و كيفر و اجراي عدالت 
مصباح (.  قريب يك سوم آيات قرآن به مسئله معاد پرداخته استرسد و نمي

  )341، ص1383يزدي، 
شد ولي نبايد بزرگترين هم و انسان بايد در امور دنياي خود همت داشته با

ي همتش را بايد در امر آخرت صرف كند و به اصلاح   باشد بلكه عمدهغمش
گونه بودند از جمله اينگونه كه ائمه اطهار  امور آخرت خود بپردازد همان

  : فرمايند در دعايي مي حضرت زهرا
مصيبتم را در دينم قرار مده و دنيا را بزرگترين همتم و محل ! بار خدايا«

خدايا دينم كه باعث محافظت امرم خواهد شد را اصلاح . رسيدن علمم نگردان
، 1388ابن طاووس، ( » ...گردان و نيز آخرتم كه بازگشت من به سوي آن است

   )202ص
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  حتمي بودن مرگ براي همه . 1

باشد و بديهي است كه در  مرگ امري است حتمي و قانوني استثنا پذير نمي
  .اين عالم هيچ كس جاودانه نخواهد زيست

   )185، آل عمران (». نَفسٍْ ذاَئِقةَُ الْموتِكُلُّ«
اني  ! يابن العم« :فرمايند مي ×در وصيت خود به اميرمومنان ÷ام الازهار

همانا من مرگ را كه ! ؛ اي پسر عموأجد الموت الذي لابدمنه ولامحيص عنه
 ،43، ج1403مجلسي،  (».يابم حقي است و از آن راه فراري نيست در خود مي

  )178ص

  برداري از اعمال بعد از مرگ پرده . 2

ها از زمان مرگ شروع شده و در عالم برزخ ادامه   و برداشتن پردهكشف غطا
  .بد و اوج تجلي آن در عالم قيامت استيا مي

حدِيد؛ و ما  اليْوم فبَصرُك غطِاَءك عنْك فَكشََفْناَ« :فرمايد خداوند متعال مي
  )22ق، ( ».پرده را از چشم تو كنار زديم و امروز چشمت كاملاً تيزبين است

 بيلاً وبهلاً و غَه ثقيلَمِح م وااللهُنَدجِلتَ« :نقل شده كه فرمود ÷از حضرت زهرا
بار ! ؛ به خدا سوگند .....مكُدا لَ و ب الضراءهِ ورائِ منْنَّ و باَ لكم الغطاءفشَذا كَاِ

گاه كه پرده از كار شما آن را سنگين و سرانجامش را ننگين خواهيد يافت، آن
 ،1403مجلسي،  ( ». ...هاي پس پرده برايتان آشكار گردد وكنار رود و زيان

  )220ص ،29ج

  مرگ نفوس قبل از قيامت . 3

 تجرد است بر نفوس كه از نوعدر اصول اعتقادات، مبحث معاد است كه آيا 
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  شود يا خير؟ مرگ عارض مي
شود و اين  شود كه بر نفوس نيز مرگ عارض مي از اين جمله استفاده مي

 گويا براي قبل از برپايي قيامت است كه دوباره به جهت حسابرسي در صحراي
  .شود قيامت خلق مي شوند و اين مطلبي است كه از آيات قرآن نيز استفاده مي

 منْ علَيها فاَنٍ و يبقىَ وجه ربك ذوُ الجْلالَِ و كلُُّ« :فرمايد خداوند متعال مي
  )27-26الرحمن،  (».الإِْكرَْامِ

 عد بفوسِ النُيءيابارِ« :دارد  در دعايي اين چنين عرضه مي÷ام الفضايل
ردند خلق مي ؛ اي كسي كه نفسوتِالمموحد ( ».كني ها را بعد از آن كه م

  )30 ص،1379ابطحي، 

   به امر خداوند متعالنفخ صور احيا . 4

ي اول كه دميدن به جهت مرگ همه موجودات است  بعد از آنكه با نفخه
ر ديگر در بين ميرند، خداوند متعال به اسرافيل دستور خواهد داد تا با همه مي

ي مردگان زنده شوند و در اين هنگام است كه همه  اي زند و همه خلايق صيحه
  .گردند بيدار شده و محشور مي

»و ُثم اللَّه نْ شاَءضِ إِلاَّ مَنْ فيِ الأْرم اتِ واومنْ فيِ السعِقَ مورِ فَصنُفخَِ فيِ الص 
شود، پس هر كه در  و در صور دميده مى؛  يام ينظُْرُونَنُفخَِ فِيهِ أُخْرىَ فإَِذَا هم قِ

 .افتد، مگر كسى كه خدا بخواهد مى ها و هر كه در زمين است بيهوش درآسمان
 ».نگرند ناگاه آنان بر پاى ايستاده مىه شود و ب سپس بار ديگر در آن دميده مى

  )68زمر، (
 في هِحيالصِ بِرَم اَنْميا « :دارد در دعايي اين چنين عرضه مي÷حضرت زهرا
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ي در خلقت دستور  ؛ اي كسي كه به صيحهرونَشĤُح يهِرَ بالساهِم فاذا ههِلقِخَ
موحد ابطحي، ( ».گردند دادي پس ناگاه آنان همگي زنده شده و محشور مي

   )27، ص1379

  بازگشت انسان در قيامت . 5

  .گيرد از ظالم ميگردند و مظلوم حقش را  ي مردم باز مي روز قيامت همه
 ريب لاَ الْقِيامةِ يومِ إِلىَ لَيجمعنَّكُم هو إِلاَّ ه لاَ إِلاللَّه« :فرمايد خداوند متعال مي

به يقين، در روز رستاخيز . خداوند كسى است كه هيچ معبودى جز او نيست؛ فِيهِ
   )87نساء،  (».كه هيچ شكى در آن نيست شما را گرد خواهد آورد

» .؛ موعد و قرار، روز قيامت استيمه القِدوعِوالم«:فرمايد  مي÷كوثر نبي
  )220ص ،29ج ،1403مجلسي، (

  خداوند، داور روز قيامت . 6

ها را خداوند متعال به عهده  روز قيامت داوري نسبت به عملكرد انسان
  .گيرد و از آنجا كه او عالم و قادر است لذا داور خوبي است مي

؛   يحكُم بينَكُم يوم القِْيامةِ فيِما كنُتُْم فِيهِ تخَْتَلِفوُنَاللَّه« :فرمايد عال ميخداوند مت
كرديد، داورى  خدا روز قيامت در مورد آنچه با يكديگر در آن اختلاف مى

  )69حج،  (».خواهد كرد
فنعم الحكم االله؛ پس خداوند حكم و داور « :فرمايد  مي÷حضرت زهرا

  )220ص ،29، ج1403لسي، جم(» .ستخوبي ا
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  ها روز قيامت، روز آشكار شدن پنهان . 7

 هم بارزِونَ لاَ يخْفىَ علىَ يوم« :فرمايد باره مي خداوند متعال در قرآن در اين
َشي مْاللَّهِ مِنه موالْي لْكنِ الْملِم گردند، چيزى از آنها آشكارآن روز كه آنان ؛  ء 

   ) 16، غافر (».ماند  پوشيده نمىبر خدا
 و بدا ه من الضراءِ ما ورائَنَّوباَ« :نقل شده كه ايشان فرمود ÷ازحضرت زهرا

هاي پشت ؛ و هنگامي كه شدائد و سختيونبسِحتَوا تَونُكْ يمم مالَكُم من ربلكُ
ي پروردگارتان چيزي است كه هيچ  پرده آشكار و ظاهر شود براي شما از ناحيه

  ) 220 ص،29، ج1403مجلسي، ( ».كرديد ت گمان آن را نميوق

  سود نداشتن ندامت در روز قيامت . 8

روز قيامت روزي است كه در آن پشيماني سودي ندارد و آنجاست كه انسان 
كند كه چه بار سنگيني بر دوش خود گذاشته و چه عاقبت وخيمي  مشاهده مي

  .براي خود با اعمال زشتش برگزيده است
 لاَ ينفَْع الظَّالمِِينَ معذرِتهُم و لهَم اللَّعنةَُ يوم« :فرمايد ند متعال در قرآن ميخداو

  )52غافر، (» .و لهَم سوء الدارِ
دهد و براى آنان  ود نمىشان س طلبى روزى كه ستمگران را پوزش] همان[«

  ». و برايشان بدفرجامىِ آن سراى استلعنت است
؛ و در آن روز هر ونَمدِنْم اذ تَكُسعفَنْولاي« :نقل شده كه فرمود ÷بوهاز آيه الن

، 1403مجلسي، (» .چه اظهار پشيماني كنيد براي شما سودي نخواهد داشت
  )220 ص،29ج
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  خسران اهل باطل در روز قيامت . 9

اند تمام زحماتشان به  كساني كه اهل باطل بوده و راه غير صحيح را پيموده
برند بلكه پاداش   در روز قيامت نه تنها به ازاي آن چيزي بهره نميهدر رفته و

  .اند اي است كه انجام داده آنها عذاب دوزخ است و اين بدمعامله
قُلْ إنَِّ الخْاَسِرِينَ الَّذِينَ خسَِرُوا أنَْفسُهم و أهَلِيهِم يوم « :فرمايد خداوند متعال مي

اند كه به  زيانكاران در حقيقت كسانى: بگو؛  الْمبِينُ الخْسُرَانُ هو لِكالْقِيامةِ أَلاَ ذ
اند آرى، اين همان خسران آشكار  خود و كسانشان در روز قيامت زيان رسانده

  )15زمر،  (».است
؛ و در روز لونطِب المرُ يخسِهِ الساعندو عِ« :نيز نقل شده كه حضرت فرمود و

 ،29، ج1403مجلسي، ( ».گزيدند زيان خواهند كردقيامت آنان كه راه باطل را بر
  )220ص

  احكام الهي

در معــارف ديــن گــاهي از احكــام الهــي بــه عنــوان مجموعــه قــوانين و         
شود؛ كه در سه حوزه بينش  هايي كه يك دين آورده است اراده مي   دستورالعمل

يابـد و احكـام بـر دو قـسم     و عقايد، گرايش و اخلاق، كنش و احكام نمـود مـي       
-يكي احكام مربوط به رابطه انسان با خدا كه بدان احكام عبادي گفته مي             : تاس

انسان با انسان است كه اگر در رابطه با خود ي  شود و دوم احكام كه بيانگر رابطه 
 كه به آن احكام  رابطه با ديگران باشد، حقوق است      انسان باشد تكليف و اگر در     

  )355 ص،1388، منتظر القائم( .شود حقوقي گفته مي
احكام عبادي اعم از نماز، زكات،  ÷با نگاه بر سخنان گهربار حضرت زهرا
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، نفي از كم  احكام حقوقي و اجتماعي اعم از قصاص، جهاد و ديگرروزه، حج
 عدالت، امر به ي نهي از سرقت، نهي از خوردن مال يتيم، برقرارفروشي،

هاست  ء حقوق انسانباشد كه اين موارد جز معروف، نهي از شراب خوري نيز مي
  .و خود دليل روشني بر اهتمام شرع مقدس اسلام به حقوق انساني است

البته بايد توجه داشت كه بيان حضرت هرگز به معني حصر در بيان احكام 
  .هايي است كه مبناي قرآني دارد باشد بلكه بيان نمونه مذكور نمي

  احكام عبادي: اول

  نماز، عامل دوري از كبر. 1

متعال در قرآن كريم از آيات بسياري در جهت اهميت نماز و فوائد خداوند 
  )42-43، ؛ مدثر5-4؛ ماعون، 14 ؛ طه، 41حج، . (و آثار آن ياد كرده است

 ما أُوحيِ إلِيَك منَِ الْكِتاَبِ و أقَِمِ الصلاةََ إنَِّ الصلاةََ تَنهْى عنِ الْفحَشاَءِ و اتْلُ«
   )45بوت، عنك(» .المْنكَْرِ

 ؛داند ها و گناه مي با توجه به كلام خداوند كه نماز را عامل دوري از زشتي
ترين صفت انسان را كبر و خود بزرگ بيني  هم يكي از رذيل ÷حضرت زهرا

توان از اين صفت  داند كه با خواندن نماز مي در برابر ذات كبريايي خداوند مي
 ،29، ج1403مجلسي، ( ». الكبرالصلاه، تنزيها لكم عن«. رذيله دوري جست

  )220ص
 إبِلِيس استَكبْرَ و كاَنَ منَِ إِلاَّ «:صفتي كه شيطان را از درگاه ربوبي حق راند

    )74ص،  (« .الْكاَفرِِينَ
  )14طه، ( » .و أقَِمِ الصلاةََ لِذكِْريِ «:ن جا كه نماز، ياد و نام خدا استآو از 
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از خود و توجه به عظمت پروردگار، از كبر در حقيقت شخص نمازگزار با نم
  .شود  منزه مي،و غرور

  ي نفس و نمو در مال زكات، عامل تزكيه. 2

 أقَِيموا الصلاةََ و آتوُا الزَّكاَةَ و اركَعوا مع و« :فرمايد خداوند متعال مي
  )43بقره،  ( ». الرَّاكِعِينَ

 اقامه و به پاداشتن آن، زكات در بيشتر آيات قرآن پس از ياد نماز و فرمان
مطرح شده كه اين خود نشان از اهميت ارزش بسيار والاي زكات در دين مبين 

  .اسلام است
به پيروي از وحي الهي حكمت  ÷همچنين دخت نبي اكرم حضرت زهرا

 يهزكِ تَوالزكاه« :فرمايدزكات را به دنبال حكمت نماز آورده و در خطبه خود مي
؛ و خداوند زكات را بر شما واجب كرد تا نفستان را اً في الرزقِماء و نِللنفسِ

 ،29ج ،1403مجلسي، ( ».تزكيه و پاك كرده و روزيتان را رشد و وسعت دهد
  ) 220ص

هرگونه انفاقي است كه در راه رضاي خدا  مقصود از زكات در گفتار فاطمه
ه براي به ما آموخت ك  حضرت زهرا.گيرد خواه واجب يا مستحب انجام مي

  .ها گذشت ها بايد از خوشي رسيدن به خوبي
  )92آل عمران، . (» تَناَلوُا الْبِرَّ حتَّى تنُْفِقوُا مِما تحُِبونَلنَْ«

هاي نزول بركات الهي  يابد و مايه در پرتو انفاق، رزق و روزي آدمي رشد مي
  )347 ص،1379خلجي، . (گردد به سوي ايشان فراهم مي

 لوَ أنََّ أهَلَ القُْرىَ آمنوُا و اتَّقوَا لفََتحَناَ علَيهمِ و« :فرمايد خداوند متعال مي
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و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده ؛ برَكاَتٍ منَِ السماءِ و الْأرَضِ
  )96اعراف، ( ».گشوديم بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى

  بيت اخلاصروزه، عامل تث . 3

 أَيها الَّذِينَ آمنوُا كُتبِ عليَكُم الصيام كمَا يا« :فرمايد خداوند متعال در قرآن مي
  )183بقره،  ( ». كتُبِ علىَ الَّذِينَ منِْ قَبلكُِم لَعلَّكُم تَتَّقوُنَ

يك دهد   انجام مي» االلهي الةقرب«در ميان جميع اعمالي كه انسان براي خدا و 
مخلصاً «تواند آن را  عمل عبادي وجود دارد كه هيچ مظهري ندارد و انسان مي

يعني فقط براي خدا انجام دهد به طوري كه هيچ كس نفهمد و آن عمل » الله
 اعمال ديگر هر يك نشانه و اثر ظاهري دارند كه ديگران از آن .ستروزه ا

مگر اينكه خود انسان ، دانند ميشوند اما روزه را فقط آدمي و خدا مطلع مي
بخواهد به ديگران بگويد كه آن بحث ديگري است و ريا كمتر به درون آن راه 

 1391تهراني، . (پس اثر اين عمل، يعني روزه همانا تثبيت اخلاص است. يابد مي
   )74 ص،

؛ خداوند روزه را به شما لاخلاصِثبيتاً لِ تَوالصيام« :فرمايد مي و حضرت زهرا
 ،29ج ،1403مجلسي، (» . ضمانتي براي اخلاص شما باشدواجب نمود تا

  )220ص

  حج، عامل تحكيم دين. 4

 أَذِّنْ فيِ النَّاسِ باِلحْج يأتْوُك رِجالاً و و« :فرمايد خداوند متعال در قرآن مي
و در ميان مردم براى ؛  لِيشهْدوا مناَفعِ لهَم؛  علىَ كُلِّ ضاَمِرٍ يأتِْينَ منِْ كُلِّ فَج عمِيقٍ

بر هر شتر لاغرى كه از هر ] سوار [ پياده و ] زائران [ حج بانگ برآور تا ] اداى [ 
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حج،  (».تا شاهد منافع خويش باشند آيند به سوى تو روى آورند، راه دورى مى
27-28(  

هاي دين  خداوند حج را واجب نموده تا از جهاتي باعث محكم شدن پايه
شوند و با هم ارتباط  هاي مختلف جمع مي  در حج از مليتشود از جمله اينكه

شوند و دشمنان مشترك  دارند و از مشكلات مسلمين و جهان اسلام آگاه مي
  .گردد هاي اسلام مي ي خود باعث تحكيم پايه شناسند و اين به نوبه خود را مي

ي توحيدي دارد و توحيد  تمام اعمال و مناسك حج و شعارهاي آن جنبه
هاي دين كمك   دين است و لذا با برپايي حج به تحكيم و استحكام پايهاساس

   )214ص ،1389رضواني، . (شوند مي
 :فرمايد باره مي در اين ÷شايد به خاطر دلايل ذكر شده حضرت زهرا

مجلسي، (» .والحج، تشييدا للدين؛ و حج را براي تحكيم دين واجب كرد«
  )220ص ،29ج ،1403

  سلام و ذلتّ كفرجهاد، مايه عزت ا. 5

يكي از امور مهم عبادي و سياسي در شريعت اسلام بلكه در هر دين و آييني، 
مساله مبارزه و جنگ با دشمن است كه براي حفظ كيان اسلام و امت اسلامي 

  :فرمايد  خداوند متعال مي.تشريع شده است
»لاَو و قاَتِلوُنَكُمبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يتَدِينَ قَاتِلوُا فيِ سعْالم ِحبلاَ ي وا إنَِّ اللَّهتَدو ؛  تَع

از اندازه درنگذريد، ] لى[جنگند بجنگيد و در راه خدا، با كسانى كه با شما مى
  )190بقره،  (».دارد زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نمى

 هم موجب عزت خودش و هم ؛امتيّ كه در راه عقيده از خود گذشت كند
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به همين . گردد سلام و باعث ذلت و خواري اهل كفر و نفاق ميموجب عزت ا
  : فرمايددر رابطه با جهاد در راه خدا مي ÷جهت حضرت زهرا

مجلسي، (» .والجهاد عزاً للاسلام؛ جهاد را به جهت عزت اسلام واجب كرد« 
  )220ص ،29 ،ج1403

  احكام حقوقي، اجتماعي: دوم

 چه در قرآن و چه در روايات رعايت حقوق در منابع و متون اسلامي،
  .و كتب فقهي جايگاه خاصي دارد معصومين

خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و كسي كه حقوق «
محمدي ري  ( ».بندگانش را رعايت كند حقوق الهي را نيز رعايت خواهد كرد

   )480 ص،2، ج1416شهري، 

  قصاص، مانع از خونريزي . 1

اي اسـت بـه    وجه جنبه انتقام جويي ندارد بلكه دريچهي به هيچقصاص اجتماع 
 زيرا اگـر  ،ها و از يك سو ضامن حيات جامعه است        سوي حيات و زندگي انسان    

كردند و جان مردم      حكم قصاص وجود نداشت افراد سنگدل احساس امنيت مي        
پـس   ،انداختنـد و از سـوي ديگـر مايـه حيـات قاتـل اسـت              گناه را به خطر مي      بي

. كنـد   دارد و كنتـرل مـي       صاص او را از فكر آدم كشي تـا حـد زيـادي بـاز مـي                ق
   )606 ص،1ج ،1374مكارم شيرازي، (

و اى ؛  لَكُم فيِ القِْصاصِ حياةٌ يا أُوليِ الأَْلْبابِو« :فرمايد متعال ميپرودگار
  )179بقره،  (».خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است

قصاص را به جهت جلوگيري  و«؛ »ماءِناً للدِقَ حصوالقصا« :÷حضرت زهرا
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  )220ص ،29، ج1403مجلسي، (» .از خونريزي قرار داد

  كامل فروختن به جهت ضايع نشدن حق مردم . 2

و در اين در حقيقت دفاع از حقوق افراد است و در قرآن مورد تاكيد بسيار 
كامل حقوق مردم در  اين جمله حضرت اداي . قرار گرفته استرأس برنامه انبيا

خريد و فروش را امتحاني سخت براي نفي كم فروشي در معدود و موزون 
أَوفوُا المِْكْيالَ و المْيِزاَنَ « :داند؛ امري مورد تاكيد شديد قرآن است كه فرموده مي

مهاءأَشْي وا النَّاسَخسلاَ تَب طِ وِهيد و بر عدالت، تمام دپيمانه و ترازو را به ؛ باِلْقس
   )85هود،  ( ».اشيا مردم، عيب نگذاريد

 غييراً تَ و الميزانِكيالِ المِو وفاء« :دنفرماي ميدر اين باره نيز  ÷حضرت زهرا
ها و ترازوها را براي دگرگوني كم فروشي  ؛ و پر دادن پيمانهطفيفِ و التَللجنسِ
  )220ص ،29، ج1403مجلسي،  (».قرار داد

  ت عفتّنهي از سرقت به جه . 3

 السارِقُ و السارقِةَُ فاَقطَْعوا أيَدِيهما جزَاء بِما و« :فرمايد خداوند در قرآن مي
اند، دستشان را به  آنچه كرده] سزاى [ و مرد و زن دزد را به ؛ كسَبا نَكاَلاً منَِ اللَّهِ

  )38مائده،  (».عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد
 حرام كرده و براي آن حد قرار داده به جهت آن است اگر خداوند دزدي را

 روحيه عفت و عزت نفس را در مردم زنده كرده تا خودشان كار ،كه از اين راه
  .كنند و از دست رنج خود استفاده نمايند و به مال ديگران چشم نيندازند

را به ؛ و ترك دزدي هٍفَلعِ ايجاباً لِهِرقَ السِو ترك« :فرمايد  مي÷ زهرافاطمه
مجلسي،  (».جهت تثبيت عفت نفس و حفظ آن از طمع به مال مردم قرار داد
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  )220، ص29، ج1403

  نهي از خوردن مال يتيم به جهت دوري از ظلم . 4

خوردن مال يتيم از جمله اموري است كه قرآن با تاكيد فراوان با آن برخورد 
 الَّذِينَ يأْكُلوُنَ إنَِّ« :فرمايد كرده و اثر وضعي شديد براي آن بيان نموده و مي

در حقيقت، كسانى كه اموال ؛ أَموالَ اليْتاَمى ظُلْماً إنَِّما يأْكُلوُنَ فيِ بطُونهِِم ناَراً
برند،  خورند، جز اين نيست كه آتشى در شكم خود فرو مى يتيمان را به ستم مى

  )10نساء، ( ».و به زودى در آتشى فروزان درآيند
؛ ن الظلمِه مِ به أجارتيثار و الس اليتيمِ مالِلُيكوأَ« :فرمايد  مي÷حضرت زهرا 

مجلسي،  (».و دوري از خوردن مال يتيم را، به خاطر دوري از ظلم واجب نمود
  )220، ص29، ج1403

  ها برقراري عدالت به جهت پيوند دل . 5

ت كند اما در مقابل، عدال ظلم و تعدي و تجاوز، نظام جامعه را مختل مي
گردد و  ها به يكديگر و ايجاد روحيه برادري و محبت ميباعث پيوند خوردن دل

در تفسير آيه  × امام كاظم.شودچه بسا اجراي عدالت باعث آباداني زمين مي
»دعب ضَييِ الْأرحي 19، روم(» .و(  

حيا تَ فَدلِبالعون يحجالاً في رِ االلهُثُ يبعنْ و لكِطرِحييها بالقِ يليس«: فرمايد مي
لاحياءِالارض 173 ص،4ج ،1415حويزي،  (».دلِ الع(  

انگيزد تا  منظور احياء زمين بوسيله باران نيست، بلكه خداوند مرداني را بر مي«
  ».عدل زنده شود عدالت را زنده كنند و زمين با

و چون ميان ؛ لِباِلْعدو إِذاَ حكمَتُم بينَ النَّاسِ أنَْ تحَكُموا  «:گويد قرآن نيز مي
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   )58نساء، (» .كنيد، به عدالت داورى كنيد مردم داورى مى
 ، و العدلُلوبِلقُنسيقاً لِ، تَوالعدلُ« :فرمايد  مي خصوص در اين ÷ي اطهرزهرا

ها به هم پيوند ؛ و عدالت را در جامعه قرار داد تا دلعيهِلرَ ايناسا لِفي الاحكامِ
» .ري را به خاطر آرامش بخشي به مردم واجب نمودداده شود و عدالت در داو

  )259 ص،29، ج1403مجلسي، (

  امر به معروف مصلحتي عمومي . 6

  .داند كه امر به معروف و نهي از منكر كند قرآن بهترين امت را امتي مي
»كُنتُْمنَ عوْتَنه روُفِ وعْرُونَ باِلملِلنَّاسِ تَأْم تةٍ أُخرِْجرَ أُمَخي  نكَْرِ وْنِ الم

 به كار وايد  شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده؛ تؤُْمِنوُنَ باِللَّهِ
  )110آل عمران، (»...داريد دهيد و از كار ناپسند بازمى پسنديده فرمان مى

. باشد امر به معروف يك وظيفه عمومي به جهت مصلحت عمومي مردم مي
ي خود باعث عمومي شدن  وف كنند اين به نوبهي مردم امر به معر اگر همه

كنند و لذا اين يك تكليف الهي به  گردد و همه به آن عمل مي معروف مي
  .جهت مصلحت عموم مردم است

؛ خداوند امر به هِلعامه لِحلِص م بالمعروفِو الامرُ« :فرمايد  مينيز ÷فاطمه
، 29، ج1403سي، مجل(» .معروف را به جهت مصلحت عمومي مردم قرار داد

  )220ص

  نهي از شراب خوري به جهت دوري از پليدي . 7

إنَِّما الْخَمرُ و الْميسِرُ و الْأنَْصاب و الأْزَلامَ رِجس منِْ « :فرمايد  ميحضرت حق
وهتَنِبطاَنِ فاَجلِ الشَّيماز عمل ] و[ شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه پليدند «؛ ع
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   )90مائده،( ».پس، از آنها دورى گزينيد. دشيطانن
قرآن، نوشيدن شراب را پليد و آن را عمل شيطاني دانسته و بخاطر پليد 

  .كند بودنش انسان را از نوشيدن آن نهي مي
 نْ عنزيهاً تَمرِ الخَربِن شُ عهيو النَ« :فرمايد باره مي اين نيز در الائمة ُمأ
مجلسي، (» .ا به جهت پاكي از پليدي قرار داد؛ و نهي از شرب خمر رجسِالرِ

  )220ص ،29، ج1403

  هاي ديني اخلاق در آموزه

هاي ديني است زيرا فهم معارف و عمل به  ترين بخش آموزهاخلاق مهم
ها تخلق به اخلاق  كند از اين رو ملاك برتري معنوي انسان احكام را تسهيل مي

  )108ص ،1388منتظر القائم، . (انساني است
نيز به روشني اين حقيقت را نشان  گونه كه احاديث رسيده از معصومين  همان

  .دهند مي
» . الاخلاقِمكارِ ممِم لاتَتثْعِانما ب«: فرمايدمي |پيامبر اعظم از جمله 

  )210 ص،16، ج1403مجلسي، (
. باشد مي رسول خدا، ترين اصل در شناسايي اخلاق حضرت فاطمه زهرا اصيل
ي تن پيامبر است و از سجاياي اخلاقي و  ي حضرت رسول، پاره گفتهايشان به 

بهترين راه شناخت و آگاهي از فضايل . اي برخوردار است رفتار پسنديده
باشد تا از راه تطبيق سخنان  اخلاقي آن بانو، آشنايي با احاديث اخلاقي ايشان مي

  . پيدا كنيمگهربار ايشان با كلام وحي راهي براي نظاره بر آن قله رفيع
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  اهميت حسن خلق . 1

هاي وحياني الهي  نيك خويي به عنوان يك اصل اساسي در دستورها و آموزه
بايست در نيك خويي به  و مومن مياست كيد و سفارش قرار گرفته أمورد ت

  وجايي رسد كه مظهر خوش اخلاقي و نيك خويي در ميان بشر به شمار آيد
  .مند گردند ن بهرهآهمگان از 

»اديِ ونُ قُلْ لِعِبسأَح ِقوُلوُا الَّتيِ هيآنچه را كه بهتر است : و به بندگانم بگو؛ ي
  )53اسراء، ( ».بگويند

 :فرمايد ستايد و مي يل اخلاق نيكويش ميلرا به د قرآن كريم شخصيت پيامبر
»ظيِمٍولىَ خلُُقٍ عَلع 4قلم،( ». إنَِّك(  

خوردهايي كه با غير مسلمان داشتند چنان در بر ^پيامبر اكرم و ائمه اطهار
كردند كه بسياري از مردم از  ملاطفت آميز و همراه با عفو و گذشت برخورد مي

  .همين رهگذر اسلام آوردند
زهراي  روايات بسياري در باب حسن خلق و خوشرويي آمده است، از جمله

؛ بهترين شما همسائِنِهم لِمرَكْ و اَهكم مناكبلينُكم اَخيار «:فرمايد مي ÷مرضيه
مندترين مردم  كسي است كه در برخورد با مردم نرمتر و مهربانتر باشد و ارزش

   )7 ص،1363طبري، (» .اند كساني هستند كه با همسرانشان مهربان و بخشيده
  في وجهِشرُبِ« :فرمايد ي پاداش خوشرويي مي و در روايتي ديگر درباره

 ه عذابقي صاحبعادي ي المعاندِ الم في وجهِشرُه و بِنَه الج لصاحبِب يوجِالمومنِ
؛ پاداش خوشرويي در برابر مومن بهشت است و خوشرويي با دشمن و افراد النارِ

  )401 ص،72، ج1403مجلسي،  (».دارد جو، انسان را از عذاب آتش باز مي ستيزه
 ي رعايت خوش خلقي در گفتار و خداوند متعال در قرآن كريم درباره
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ادفَع باِلَّتيِ هيِ أَحسنُ فإَذِاَ « :فرمايد برخوردها حتي نسبت به كافران و مشركان مي
دع َنهيب و نَكيميِمالَّذيِ بح ِليو ةٌ كَأنََّه؛ هميشه بدي خلق را به بهترين عمل او

پاداش ده تا همان كس كه گويي با تو بر سر دشمني است دوست و خويش تو 
   )34فصلت، (» .گردد

  اي براي پاداش صبر، وسيله . 2

ها بار از صبر ياد  قرآن كريم ده. ترين صفات ايماني استصبر يكي از مهم
از نظر  .كرده و بسياري از درجات عالي و خيرات را از نتايج صبر شمرده است

  :قرآن صبر تنها فضيلتي است كه پاداش بدون حساب دارد
  )10زمر،  (« .برُِونَ أجَرهَم بغِيَرِ حسِابٍإنَِّما يوفَّى الصا«

[ آنانند كه به ؛ يؤتْوَنَ أَجرهَم مرَّتَينِ بِما صبرُواأُولئك « :فرمايد و همچنين مي
قصص،  (».نمايند بدى را با نيكى دفع مى] براى آنكه [ آنكه صبر كردند و ] پاس 

54(    
اي به  ؛ صبر را وسيلهرِج الاَستيجابِ علي اِه، معونَالصبرُ« :فرمايد مي÷ام الخيره

، 29، ج1403مجلسي،  (».جهت استحقاق و مستوجب اجر شدن قرار داد
  )220ص

  صبر بر مصيبت . 3

اي كه براي او اتفاق  نياز نيست زيرا هر حادثهانسان در هيچ حالي از صبر بي
 .ازمند صبر استافتد يا موافق طبع اوست و يا مخالف و در هر دو صورت ني مي

 .باشد صبر داراي اقسامي است كه يكي از اقسام آن صبر بر شدائد و مصائب مي
  )210ص ،1384جباران، (
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الَّذِينَ إِذَا أَصابتهْم مصيِبةٌ قاَلوُا إنَِّا لِلَّهِ   و بشِّرِ الصابِرِينَ «:فرمايد خداوند متعال مي
كسانى كه چون مصيبتى به آنان ] همان[ه ده شكيبايان را و مژد؛ و إنَِّا إِلَيهِ راجِعونَ

-156 ،بقره( ».گرديم ما از آنِ خدا هستيم و به سوى او باز مى« : گويند برسد، مى
155(  
  :فرمود أميرالمومنيننقل شده كه خطاب به حضرت   حضرت زهرا از
،  منهد ولابوقاً بهِحه لُلِهل اَوي انيّ اَنَثَد الي و حدهِع  االلهِ رسولَنَّاِ! يا ابا الحسن «

با من |همانا رسول خدا! ؛ اي ابا الحسنهِ بقضائِضر تعالي و اَ االلهِمرِر لأَباصِفَ
پيوندم و  پيمان بسته و خبر داده است كه من اولين كسي خواهم بود كه به او مي

 و به گريزي از آن نيست، پس در برابر فرمان و خواست خداوند بزرگ بردبار
  )201، ص 43، ج1403مجلسي،  (».حكم او راضي باش

  شكر نعمت، سبب زيادي نعمت . 4

مقام شكر يكي از مقامات بلند ايماني است كه تنها اندكي از سالكان كامل به 
  .يابند آن دست مي

و از بندگان من اندكى ؛  منِْ عِباديِ الشَّكوُرو قلَِيلٌ«: فرمايدقرآن كريم مي
  )13، سبا (».دسپاسگزارن

ئنِْ شكََرتْمُ لَ« ن كريم، افزايش نعمت است؛آاز جمله آثار شكر از ديدگاه قر
  )7ابراهيم، ( ».لَأزَيِدنَّكُم

؛  الزياداتِبجِوتَس تَهو شكرُ «:دارد  در دعايي چنين عرضه مي÷تفاحه الجنه
  )251ص  ،1388ابن طاووس، (» .شود ها ميو تشكر از او موجب زيادي نعمت
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  نيكي به والدين مانع غضب الهي . 5

و ؛  و باِلوْالِدينِ إِحساناًربك أَلاَّ تعَبدوا إِلاَّ إِياه  قَضىَو« :فرمايد قرآن مي
احسان كنيد ] خود[ را مپرستيد و به پدر و مادر پروردگار تو مقرر كرد كه جز او

  )23-24اسراء،  ( ».و از سر مهربانى، بال فروتنى بر آنان بگستر
در چهار سوره از قرآن مجيد نيكي به والدين بلافاصله بعد از توحيد قرار 
گرفته و هم رديف بودن اين دو مسأله بيانگر اين است كه اسلام تا چه حد براي 

  )13، ؛ سبا151 ؛ انعام، 36 ؛ نساء، 83بقره، . ( پدر و مادر احترام قائل است
ه است كه هم قرآن و هم روايات صريحاً توصيه اهميت اين موضوع تا آن پاي

   )71 ص،12، ج1374مكارم شيرازي، . (كنند ميبه آن 
؛ طِخَن الس مِه وقايو بر الوالدينِ« :دفرماي مي ÷حضرت زهرابانوي بانوان 

، 1403مجلسي،  (».نيكي به پدر و مادر منشأ جلوگيري از غضب الهي است
  ) 220ص ،29ج

   حق همسايه . 6

ر قرآن كريم آياتي مربوط به همسايه و همسايگي وارد شده است و خداوند د
اي آشكار مومنان و مسلمانان را به رعايت حق  اي به گونه متعال در آيه

  : فرمايد  مي ونمايد همسايگان دعوت مي
»لاَ تُشرِْكوُا و و وا اللَّهدباع ...ارِ الْجالْج ى وارِ ذيِ الْقرُْبالْج احِبِ  والص نُبِ و

 چيزى را با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر .و خدا را بپرستيد؛ بِالْجنْبِ
احسان كنيد و درباره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و 

  »...] نيكى كنيد[مانده و بردگانِ خود  همسايه بيگانه و همنشين و در راه
   )36نساء، ( 
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ي همسايه آنقدر سفارش كرد كه  جبرئيل درباره«: فرمايد يحضرت رسول م
  )2640ح ،196،ص1389احمديان، ( ».پنداشتم همسايه ارث خواهد برد

 نَ مِيسلَ« :نقل كرده كه ايشان فرمود از رسول خدا  باز روايتي حضرت زهرا
نينَؤمالملَنْ م مي نْأمجار هِقِوائِ بِه ... كانَنْو م اللهِ بانُومِ يفلا  الاخرِمِ و اليو 

يؤذجو ... اش از مصيبتش در امان نباشد  ؛ از مومنان نيست كسي كه همسايههار
كليني،  (».دهدكسي كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد همسايه اش را آزار نمي

   )667 ص،2ج ،1365
ي همسايه از چنان منزلتي برخوردار است كه حتي در هنگام دعا كردن بايد و

 تا صبح براي ÷را بر خود مقدم داشت چنانچه بر اساس حديثي حضرت فاطمه
م الجار ث« : زنان و مردان مومن دعا كرد ولي در حق خود دعا نكرد و فرمود

  )82 ص،43ج ،1403 مجلسي،(» .؛ اول همسايه سپس خانهالدار

   ||||بر رسول خدا كردن سلام پاداش  .7

لَّه و ملاَئكَِتهَ يصلُّونَ علىَ النَّبيِ يا أَيها الَّذيِنَ  الإنَِّ« :فرمايد خداوند متعال مي
  )56احزاب، (» .آمنوُا صلُّوا علَيهِ و سلِّموا تسَلِيماً

اش  پرستيم ناگزير بايد در پيوستن به بندگان برگزيده اگر ما به حق خدا را مي
خاضع حقيقي نسبت به  و رشتاب ورزيده و بهشت را خريداري كنيم و فرمانبردا

. ي او در ميان آفريدگانش سلام كند خدا كسي است كه بر اولياي برگزيده
   )200 ص،9ج ،1377مترجمان، (

نه،  له الج االلهُب اوجيامٍ اَهِلي ثلاثَ او ع عليهِملَمن س« :فرمايد  ÷ي اطهرزهرا
و حياتِهِها في حياتِ لَقلت قالَك نَت عمو ب ع؛ هر كه بر پدرم رسول ناوتِ مد
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و بر من به مدت سه روز سلام كند خداوند بهشت را براي او واجب |خدا
 ،1403مجلسي، (» .گرداند چه در زمان حيات و يا پس از مرگ ما باشد مي
  )185، ص43ج

  صله رحم  در پرتو طول عمر . 8

قرآن كريم مراعات حال خويشان را در كنار پرواي از خويش آورده و 
و از ؛ يباًو اتَّقوُا اللَّه الَّذيِ تسَاءلوُنَ بهِِ و الأْرَحام إنَِّ اللَّه كاَنَ علَيكُم رقِ« :فرمايد يم

و زنهار از  كنيد پروا نماييد او از همديگر درخواست مى] نامِ [ خدايى كه به 
  )1نساء،  (».خويشاوندان مبريد، كه خدا همواره بر شما نگهبان است

قطع رحم از گناهان كبيره است كه خداوند تعالي در برابر آن وعده عذاب 
  )27رعد، . (داده و قاطع رحم را لعنت كرده است

 مهجةگردد،  در روايت آمده كه صله رحم باعث طولاني شدن عمر انسان مي
حم ؛ صله ردِد للعماه و منْرِم في الع منساه الارحامِهلَوصِ« :فرمايد  ميالمصطفي

 ،29ج ،1403مجلسي،  (».شود موجب طولاني شدن عمر و رشد جمعيت مي
  )220ص

  نيازي ميانه روي در فقر و بي . 9

شوند و  نيازي از راه اعتدال خارج شده و اسراف كار مي برخي در حالت بي
اندازد و لذا بايد از خدا بخواهيم تا ما را از اعتدال و  در نتيجه خود را به فقر مي

  .ي در هر حال خارج نگرداندميانه رو
 الَّذيِنَ إِذَا أنَْفَقوُا لَم يسرفِوُا و لَم يقْترُُوا و كاَنَ بينَ و« :فرمايد قرآن كريم مي

كنند و نه تنگ  اند كه چون انفاق كنند، نه ولخرجى مى و كسانى؛ قوَاماً لِكذ
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  )67فرقان، (».گزينند حد وسط را برمى] روش [ گيرند و ميان اين دو  مى
 لاَ تجَعلْ يدك مغْلوُلةًَ إِلىَ عنقُكِ و لاَ و« :فرمايد  خداوند متعال ميمجدداً

و دستت را به گردنت زنجير مكن و ؛ تَبسطهْا كُلَّ الْبسطِ فَتقَْعد ملوُماً محسوراً
  ».ىزده بر جاى مان شده و حسرت دستى منما تا ملامت گشاده] هم [ بسيار 

   )29اسراء، (
 كلُئَسواَ «:دارد  نقل شده كه در دعايي چنين عرضه مي÷صديقه طاهرهاز 
خواهم كه به من حالت ميانه روي را در  ؛ و از تو ميني و الغِ في الفقرِالقصد

  )202ص  ،1388ابن طاووس،  (».حالت فقر و بي نيازي عنايت فرما

  مذمت بخل. 10

ثروت در آنجا كه خرج كردن سزاست و بخل عبارت است از نگهداري 
، 1384جباران، . ( اسراف خرج كردن است در جايي كه نگهداري بايد كرد

   )89ص
 يبخَلوُنَ و يأْمرُونَ النَّاس باِلْبخْلِ و يكتُْمونَ ما الَّذِينَ« :فرمايد قرآن كريم مي

همان كسانى كه بخل ؛ رِينَ عذَاباً مهِيناًآتاَهم اللَّه منِْ فَضْلهِِ و أعَتَدناَ لِلْكاَفِ
دارند و آنچه را خداوند از فضل خويش بدانها  ورزند و مردم را به بخل وامى مى

   )37نساء،  (»...دارند  ارزانى داشته پوشيده مى
 :فرمايد مي ÷ زهرافاطمه. بخل از آثار دنيا دوستي و از صفات ناپسند است

»و البخلَاياك عا؛ فأنه هاِ.  في كريمٍكونُ لاتَهه شَنّ؛ فأِ و البخلَياكه في النارِرُج 
؛ از بخل بپرهيز؛  الناره االلهُلَخَدها اَصانِغِنْ من اِصنِغُ بِقَلَع تَنْنيا، فمي الدها فِغصانُو اِ

از بخل بپرهيز؛ زيرا كه . زيرا آن مرضي است كه در شخص كريم وجود ندارد
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هاي آن در دنياست، پس هر كسي به   كه شاخهآن درختي است در دوزخ
طبري، (» .اي از شاخه هاي آن چنگ زند خداوند او را به دوزخ اندازد شاخه
  )4، ص1369

  نهي از پيمان شكني. 11

هايشان مورد  خاطر عهد شكنيه  در آيات قرآن افرادي را بخداوند مكرراً
نامد زيرا از  منافق مي را يحتي گاه چنين افراد .دهد ملامت و سرزنش قرار مي

اميني، . (ي بارزي از وجود نفاق در آدمي است شكني نشانه نظر قرآن عهد
   )253ص ،2، ج1368

»و لَ ووصبهِِ أنَْ ي رَ اللَّها أَمونَ مقطَْعي دِ ميِثاَقهِِ وعاللَّهِ منِْ ب دهنقُْضوُنَ عالَّذِينَ ي 
شكنند و  نى كه پيمان خدا را پس از بستنِ آن مىو كسا؛ يفسِْدونَ فيِ الْأرَضِ

 ».كنند گسلند و در زمين فساد مى آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده مى
   )25رعد، (

؛ مهِدِه عدِع بنْهم مِيمانَوا اِثُكَ نَبؤساً لقومٍ«: نقل شده كه  ÷ العصاه شفيعةاز 
د از عهد و پيماني كه بسته بودند هايشان را بع بدبختي و فقر بر قومي بار كه قسم

  )220ص ،29 ، ج1403مجلسي، ( ».شكستند

  تأثير گناه بر دل. 12

در روايت آمده كه هرگاه بنده گناهي انجام دهد نقطه سياهي در دل او پيدا 
شود كه اگر توبه كند و از گناه دست بردارد و استغفار نمايد قلب او صيقل  مي
شود و تمام قلبش را فرا  ه برگردد سياهي افزون مييابد و اگر باز هم به گنا مي
اين همان زنگاري است كه خداوند   )325ص ،6، ج1404سيوطي، . (گيرد مي
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اشاره  ) 14مطففين، (»  بلْ رانَ علىَ قُلوُبهِِم ما كاَنوُا يكسِْبونَكلاََّ«: متعال در آيه
  . كرده است

 نْ مِمتُأْسكم ما اَ علي قلوبِ رانَلْلا بكَ«: فرمايد گونه ميهم اين ÷ي اطهرزهرا
هايتان  ؛ نه چنين است، بلكه كارهاي زشتي كه كرديد سبب شده تا دلكممالِعاَ

  )220، ص29ج ،1403مجلسي،  (».زنگار بگيرد

  حق ميهمان. 13

اي است كه اسلام توجه  هاي پسنديده مهماني رفتن و مهماني دادن از سنت
ين سنت الهي آنقدر حائز اهميت است كه حتي خداوند زيادي به آن داشته و ا

  )53احزاب،( .آموزد اي طولاني آداب مهماني رفتن را به مومنان مي در آيه
از منظر قرآن يكي از آداب مهماني دادن، تكريم و احترام گذاشتن به ميهمان 

  .است
   )24ت، ذاريا (« . أتَاَك حديِثُ ضَيفِ إبِرَاهيِم الْمكرَْمِينَهلْ«

گرامي داشته « با عنوان مكرمين ×از آنجا كه ميهمانان حضرت ابراهيم
اند، معلوم است كه اكرام ميهمان، سنتي نيكو و ادبي  توصيف شده »شدگان

  .جميل است
 ÷فاطمهحضرت  .اين مسأله در روايات نيز به نحوه موكدي وارد شده است

  :كردهنقل   اشاناز پدر گرامي
»كانَنْم بااللهِنُومِ ي و الي لْ فَ الاخرِمِورِكْيضَم فَي؛ كسي كه خدا و روز قيامت ه

  )667 ص،2ج  ،1365كليني،  (».ايمان دارد ميهمانش را اكرام مي كند
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  گويي پرهيز از بيهوده. 14

اي براي او ندارد،  پروردگار حكيم، انسان را از گفتاري كه هيچ سود و بهره
 به ؛كند گويي نهي مي كريم آدميان را از بيهودهدارد و در قرآن  برحذر مي

شمارد و  اي كه شنيدن سخنان لغو را عامل باز دارنده آدمي از كمال مي گونه
  :فرمايد داند و مي دوري از بيهوده گويي را نشانه كرامت انسان مي

»قاَلوُاو و ْنهرَضوُا عَأع ْوا اللَّغومِعآن روى و چون لغوى بشنوند از؛  إِذَا س 
   )55قصص، (» .تابند برمى

تواند  بديهي است وقتي سخن خوب، هدايت كننده است سخن بيهوده نيز مي
  .گمراه كننده باشد

 منَِ النَّاسِ منْ يشتَْريِ لهَو الحْدِيثِ ليِضلَِّ عنْ و« :فرمايد خداوند متعال مي
اند كه سخن بيهوده را  و برخى از مردم كسانى؛ واًسبيِلِ اللَّهِ بغِيَرِ علِْمٍ و يتَّخِذهَا هزُ

   )6لقمان،  (».دانشى از راه خدا گمراه كنند] هيچ [ بى ] مردم را [ خريدارند تا 
 و اليوم  بااللهِومنُ ي كانَنْم«: كند از پدر گرامي اشان نقل مي ÷حضرت زهرا

يامت ايمان دارد يا حرف ؛ كسي كه به خدا و روز قكتسي لِويراً اَ خَلْ فليقُالاخرِ
   )667ص ،2ج ،1365كليني،  (».شود زند و يا اين كه ساكت مي خوب مي
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  مقدمه

اش اسـت و       عمـل بـه فـرامين و احكـام نـوراني           ،بزرگترين خـدمت بـه قـرآن      
  .ي انديشه و پندار او نهفته است اعمال و رفتار هر انساني برپايه

خــواهيم دربنگــريم،  وقتــي بــه زنــدگي و ســيره عملــي حــضرت فاطمــهحــال 
ــت        ــري اس ــشه و تفك ــته از اندي ــشان برخاس ــار اي ــل و رفت ــر عم ــه ه ــت ك  ،ياف

  .باشدبرگرفته از منبع مافوق تفكر بشري كه همان منبع وحي الهي مي
ن مــشحون تي قــرآ، بــا عمــل بــه قــرآن در ترســيم و تــصوير ملكــو÷فاطمــه

  .افته استي تجلي ،حقيقت وجودشقرآن درو آيات الهي است 
، عــالم بــه قــرآن و حامــل قــرآن كــريم اســت  انــسان كــاملي همچــون فاطمــه

  .بخشد كه با رفتار و انديشه خود به قرآن عينيت مي
ــادت، ادب،     ــداقت، عبـ ــبر، صـ ــلاص، صـ ــارف  ... اخـ ــه از معـ آن برگرفتـ

ــن    ــامي اي ــه تم ــت ك ــرآن اس ــواتم و     والاي ق ــه نح ــي ب ــارف وح ــايق و مع حق
  .ل در چنين انسان كاملي نهفته استمكا

ــضايل وجــودي فاطمــه زهــرا  ــه ف ــا     از جمل ــن اســت كــه او از يــك ســو ب اي
اكنـون بـه    .  سـوي ديگـر همتـاي قـرآن كـريم اسـت            وقرآن كـريم معيـت دارد       

  :گردد اختصار در دو محور به مطالبي اشاره مي
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  آنبا قر ÷÷÷÷معيت و همتايي فاطمه

ــاره)الــف ــوراني رســول خــدا    ÷ي معيــت فاطمــه  درب ــه ســخن ن ــرآن ب ــا ق ب
  :شود درباره اهل بيتش بسنده مي

ــولاءِ« ــهه ــي الزَ و فاطم ــ و ه هرهــي و اَرَتْ ع ــت لُهــ ب  ــي، ه ــعَميت ــرآنِ م ، و  الق
ــرآنُ ــع مالق هــانِرِتَفْم لا ي ــيق ــ حت ــرِ ي  ــي الح ــسن و  ضِودا عل ــي و ح ــان عل ؛ آن
ــا قرآننــد و  ي عتــرت و اهــل بيــت  كــه زهــره^و فاطمــه حــسين  مــن اســت ب

شــوند تــا ايــن كــه در حــوض  قــرآن بــا آنــان اســت و هرگــز از هــم جــدا نمــي 
   )74ص ،24 ،ج1403مجلسي،  (».كوثر بر من وارد شوند

بــا قــرآن يــاد و تــصريح  در ايــن حــديث، پيــامبر از معيــت و همراهــي فاطمــه
ــه  ــه فاطم ــرده ك ــت  ك ــل بي ــاير اه ــ ^و س ــز از ق ــيهرگ ــدا نم ــوند و  رآن ج ش

  .قرآن و اهل بيت همواره با هم معيت دارند
ــاره)ب ــه     درب ــايي فاطمــه زهــرا و قــرآن نخــست بايــد اشــاره گــردد ب ي همت

ــوزه        ــام از آم ــا اله ــه ب ــل آنچ ــسان كام ــسبت ان ــاب ن ــي در ب ــوري كل ــاي ط ه
ــد      ــب چن ــردد در قال ــرح گ ــد ط ــه باي ــن پژوه ــب اي ــه تناس ــاني ب ــاني و عرف وحي

  :دشو نكته بازگو مي
ــه  . 1 ــي نام ــرين وح ــد در آخ ــاره  خداون ــود درب ــرآن از   ي خ ــصونيت ق ي م

  : هر نوع گزندي فرمود
 »و ــه ــاب إنَِّ ــلُ يأتِْيــهِ لاَ عزِيــزٌ لَكِتَ ــنْ الْباطِ ــينِ مِ ــهِ ب يدي ــنْ لاَ و ــهِ مِ  تَنْزِيــلٌ خَلْفِ
ــنْ ــيمٍ مِ ــد؛و حكِ ــه حمِي ــابى آن كــه راســتى ب ــد كت ــيش اســت از ارجمن  روى پ

ــشت از و نآ ــه باطــل ســرش پ ــد وحــى نمــى ســويش ب ــه [ آي  از اســت اى ] نام
   )41-42فصلت،  (».ستوده حكيمى
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نقــل شــده كــه  ÷دربــاره فاطمــه زهــرا نظيــر ايــن بيــان از ســوي رســول خــدا  

ــض  ــمارش ف ــمن ش ــودض ــه در «: ايل او فرم ــيد ك ــاه باش ــه  آگ ــضايل فاطم ــاره ف ب
ال، فرشــتگان را گــويم بــه دســتوري كــه خداونــد متعــ بيــشتر بــا شــما ســخن مــي

مــأمور نمــوده كــه از پــيش رو و پــشت ســر و طــرف راســت و چــپ از فاطمــه،  
هــا همــواره در زنــدگي و هنگــام مــرگ و نــزد قبــر بــا او  محافظــت نماينــد و آن

ــلوات    ــدانش ص ــسر و فرزن ــدر و هم ــر او و پ ــته ب ــستند و پيوس ــي ه ــتند م  ».فرس
   )58 ص،43ج ،1403مجلسي، (

ماننــد قــرآن كــريم در  ÷ه كــه فاطمــهدر ايــن حــديث نــوراني تــصريح شــد
  .با قرآن است حفاظ الهي قرار دارد و دليل روشن برهمتايي فاطمه

تعبيــر كــرده و در جــايي   ) 176نــساء، (» نــور مبــين «خداونــد قــرآن را  . 2
ــĤمِنوُا«: ديگــر فرمــوده ــهِ فَ ــورِ و رســولهِِ و باِللَّ ــا الَّــذيِ النُّ ــه و أنَْزَلْنَ ــا اللَّ ــ بِم  ونَتَعملُ

 آوريـد  ايمـان  فروفرسـتاديم  مـا  كـه  نـورى  آن و او پيـامبر  و خـدا  بـه  خَبِير؛ پس 
  )8تغابن،  (».است آگاه دهيد مى آنچه به خدا و

و بــه تبــع نــور وجــود و از  نيــز نــوري اســت كــه در معيــت پيــامبر  ÷فاطمــه
ــت و       ــاهد آن اس ــري ش ــات كثي ــت و رواي ــه اس ــزل يافت ــان تن ــه جه ــلب او ب ص

گـردد كـه بـه اميرمؤمنـان          نـوراني خـود فاطمـه اشـاره مـي          اكنون فقط بـه كـلام     
ــي ــود ×عل ــسن « :فرم ــا ابالح ــته     ! ي ــد و پيوس ــرا آفري ــور م ــال ن ــد متع خداون

ــي  ــسبيح م ــد را ت ــت   خداون ــي از درخ ــور را در درخت ــپس آن ن ــت، س ــاي گف ه
وقتــي پـدرم شــب معــراج  . بهـشت بــه امانــت نهـاد كــه آن را روشــن كـرده بــود   

ــه او  ــد ب آن ميــوه را از آن درخــت كــه  وحــي نمــود داخــل بهــشت شــد خداون
سـپس نـور وجـود مـن     . پـدرم بـه فرمـان الهـي عمـل نمـود       . برچيند و تناول كند   



 

    ÷÷÷÷ فاطمهسيما و سلوك قرآني138

ــت       ــه امان ــادرم ب ــه م ــم خديج ــپس در رح ــته و س ــت گذاش ــه امان ــب او ب در قل
ــت        ــور اس ــان ن ــن هم ــت م ــدم و حقيق ــا آم ــالم دني ــه ع ــن ب ــد و م ــپرده ش  ».س

   ) 8 ،ص43 ،ج1403مجلسي، (
، هماننــد نــور قــرآن كــريم ÷ود كــه نــور وجــود فاطمــهشــ پــس معلــوم مــي

ــاي        ــه همت ــاترين نمون ــن زيب ــده و اي ــازل گردي ــامبر ن ــود پي ــور وج ــت ن در معي
  .با قرآن است فاطمه

بــا قــرآن ايــن اســت كــه او همچــون   هــاي همتــايي فاطمــه يكــي از نمونــه. 3
 و«: يـاد فرمـوده  » حبـل االله « خداونـد از قـرآن كـريم بـه     .اسـت » حبـل االله «قـرآن  

  )103آل عمران، ( » .اعتَصِموا بحِبلِ اللَّهِ جمِيعاً و لاَ تَفَرَّقوُا
ــراد از  ــل االله«م ــت    » حب ــريم اس ــرآن ك ــن آيــه ق  ،1417طباطبــايي، . (در اي

   )572، ص3ج
 رســول خــدا در حــديث ثقلــين پــس .انــد» حبــل االله«نيــز  و اهــل بيــت پيــامبر

مجلــسي،  (» . عــز و جــل  همــا حبــل االله ممــدود بيــتكم و بــين االله    «: فرمــوده
  .قرآن و عترت حبل االله ميان شما و خداوند است) 102ص ،43ج ،1403

ــس فاطمــه ــرت   پ ــت و عت ــصداق اهــل بي ــين م ــرآن   كــه اول ــد ق اســت همانن
   .و اين بارزترين مصداق همتايي او با قرآن است باشد مي» حبل االله«

ــوه . 4 ــي از جل ــايي   يك ــاي همت ــهه ــرآن  ÷فاطم ــا ق ــان  – ب ــاس مب ــر اس ي  ب
 ايــن اســت كــه قــرآن كــريم كتــاب تــدوين؛ و انــسان كامــل، كتــاب –عرفــاني 

انـسان كامـل صــورت   . انـد  تكـوين الهـي اسـت و در واقـع آن دو يــك حقيقـت     
ــي انــسان كامــل اســت        ــي قــرآن و قــرآن كــريم صــورت كتب يكــي از . عين

انــد، بــه طــوري  دو كتــاب تــدوين و تكــوين مطــابق هــم: عارفــان تأكيــد نمــوده
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ي ديگــر آن  كامــل را در يــك كفــه تــرازو و قــرآن را در كفــهكــه اگــر انــسان   

. دنــاي بــا همــديگر تفــاوت ندار   قــرار دهــيم، معلــوم خواهــد شــد كــه ذره     
ــاني ( ــادقي ارزگـ ــرآن و انـــسان    ؛)102، ص1388، صـ ــت قـ  بنـــابراين، حقيقـ

ــه  ــون فاطم ــل همچ ــت   ÷كام ــبحان اس ــد س ــي خداون ــر دو تجل ــسني . ( ه مح
  )152ص ، 1389ارزگاني، 

ــه ديگــ. 5 ــايي فاطمــه زهــرا  نكت ــاب همت ــن كــه   ÷ر در ب ــرآن كــريم اي و ق
ــصريح      ــر ت ــان معاص ــي از بزرگ ــلام يك ــه در ك ــاني ك ــرد عرف ــاس رويك ــر اس ب

ــسان كامــل هــر دو صــورت   ــرآن كــريم و ان ــده، ق ــي اســم  ،گردي  مظهــر و تجل
حـق تعـالي بـه جميـع شـئون اسـمائيه و             «: اعظم خداوند هـستند لـذا گفتـه اسـت         

ــن   ــراي اي ــدأ از ب ــفاتيه، مب ــن    ص ــر، اي ــارت ديگ ــه عب ــت و ب ــريف اس ــاب ش كت
ي نورانيــه صــورت اســم اعظــم اســت چنانچــه انــسان كامــل نيــز           صــحيفه

غيـب يكـي    صورت اسم اعظـم اسـت بلكـه حقيقـت ايـن دو، در نـزد حـضرت                   
ــت  ــه      واس ــي ب ــد، ول ــرق گردن ــورت متف ــسب ص ــه ح ــم ب ــه از ه ــالم تفرق در ع

  )321، ص1370موسوي خميني، . (حسب معنا هم متفرق نشوند
مــصداق انــسان كامــل، مظهــر اســم اعظــم  ÷بــه دليــل آن كــه فاطمــه زهــرا

  .، از اين نظر نيز همتاي قرآن كريم است استخداوند
-همــانكــه  بــا قــرآن ايــن اســت، ÷هــاي همتــايي فاطمــه يكــي از جلــوه. 6

گونه كـه قـرآن حجـت خداونـد اسـت وحقيقـت ايـن حجـت الهـي در قيامـت                      
 ــ ، 2، ج1365كلينـــي، . (دبـــراي همگـــان بـــه طـــور كامـــل عيـــان خواهـــد شـ

   )597ص
ــرا ــه زه ــا÷فاطم ــز بن ــان و      ني ــر همگ ــدا ب ــت خ ــددي حج ــات متع ــر رواي ب
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   )5، ص11، ج1411بحراني، . ( است^حتي بر ائمه معصومين
ــول فــصل . 7 ــرآن ق ــز فــصل الخطــاب؛ ÷اســت و فاطمــه) 13طــارق، (ق  ني

ــدي  ــرآن ه ــره، ( ق ــسان؛   ) 185بق ــده ان ــدايت كنن ــز ه ــه ني ــت و فاطم ــرآن اس ق
يــونس، (شــفاء  ،)77واقعــه، (، كــريم  )42فــصلت، (حــق  ،)2جــن،  (رشــد

 ، )41فـــصلت، (عزيـــز  ، )174نـــساء، ( ، برهـــان  )82اســـراء، ( ، رحمـــت )57
) 9حجــر، (، ذكــر )28زمــر، (غيــرذي عــوج  ،)2بينــه، (مطهــر ،)2يــس، (حكــيم 

ــصدق  ــران، (م ــيم  ،)3آل عم ــر، (عظ ــان  )87حج ــران، (، بي ــيم )138آل عم ، ق
  .است) 2كهف، (

فاطمـــه نيـــز بـــر اســـاس نـــصوص حـــديث و مجـــامع روايـــي و  حـــضرت 
ــارت    ــاي زي ــتن دع ــصوص م ــره «بخ ــه كبي ــفاء،   » جامع ــريم، ش ــق، ك ــد، ح رش

رحمــت، برهــان، عزيــز، حكــيم، مطهــر، غيــرذي عــوج، ذكــر، مــصدق، عظــيم، 
ــيم كــه دعاهــا و خطبــه  هــاي حــضرتش نيــز از حيــث علمــي و فعــل و   بيــان و ق
ــشان ا   ــي اي ــيره عمل ــر و س ــفات     تقري ــن ص ــر اي ــام ب ــي ت ــي، دلالت ــث عمل ز حي

  .نمايند وجودي مي
 بـــا قـــرآن اينكـــه هـــر دو شـــافع ÷ي ديگـــر از همتـــايي فاطمـــه جلـــوه. 8

كنــد و  انــد، يعنــي همــان ســان كــه قــرآن كــريم در قيامــت شــفاعت مــي  مــشفع
   ) 598 ص،2ج ،1365كليني، . (شفاعتش پذيرفته است

اعتش نــزد خداونــد  فاطمــه زهــرا نيــز در قيامــت شــفاعت كننــده و شــف      
 ،1403مجلــسي، (مقبــول اســت كــه در ايــن بــاب روايــات معتبــر بــسياري        

-، شـــفاعت بـــي^و ائمـــه اطهـــار از جانـــب رســـول خـــدا). 219ص ،43ج

دهنــد شــفاعتي چنــان گــسترده كــه نــه  نظيــري را بــراي آن بزرگــوار وعــده مــي
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شـود، بلكـه تمــام    تنهـا محبـان آن حـضرت و دوســتداران ذريـه او را شـامل مــي       

 .گيردمحبت ورزان به دوستان و يا دوستان دوستان او را نيز در بر مي
گونــه كــه دعوتــشان بــه يــك چيــز اســت،  همــان^قــرآن و ائمــه اطهــار. 9

كـه دسـت مايـه وسـيله     –قـرآن كـريم     .  اسـت   شيوه دعـوت آنهـا نيـز ماننـد هـم          
ــامبر ــغ پي ــي –اســت  تبلي ــه آن حــضرت ســفارش م ــد كــه در دعــوت   ب هــاي كن

ــن شــيوه ... هــاي حكمــت، موعظــه و   شــيوه خــود، از ــد و از اي ــا  اســتفاده نماي ه
ــبِيلِ إِلَــى ادع«: بــراي تبليــغ بهــره گيــرد س ــكبــ ر هِباِلحِْكْم ــهِ و ــسنهَِ الْموعظَِ ْالح «

  )125نحل، (
ــار  ــه اطه ــيوه  ^ائم ــز از ش ــدايت  ني ــي و ه ــاي ي تبليغ ــن  ه ــويش، از اي خ

ــردم را از حكمــت و و شــيوه اســتفاده نمــوده  ــارف و  م ــه مع  موعظــه و حــسنه ب
... الامــام «: بـاره چنــين آمـده اســت   چنانچـه در ايــن ؛ احكـام الهــي آشـنا كردنــد  

ــ ويدــي ســبيلِ ع ــ روا إل كْالحِ بِهِبــه و الم ــظَــعِوم ه الحهِنَســ و الح هغَــ البالِهِج. « )
ــسي،  ــه )123ص ،25ج ،1403مجل ــس فاطم ــ  پ ــل   هب ــصداق اه ــين م ــوان اول عن

ــن شــيو  بيــت ــه هــاي تبليغــي در ســخنراني هاز اي ــز  هــا و خطب هــاي حكمــت آمي
ــرآن      ــا ق ــوتش ب ــشان از همــاهنگي شــيوه دع ــن ن ــد كــه اي خــود اســتفاده نمودن

  .باشد مي
از جملـه فاطمـه        كـه اگـر اهـل بيـت        ن پرسـش مطـرح گـردد      اكنون شايد اي ـ  

زهــرا همتــا و هــم ســنگ قــرآن كريمنــد، چــرا در برخــي روايــات از قــرآن بــه  
ــر« ــه و از » ثقــل اكب ــرت ب ــاد شــده اســت؟ » ثقــل اصــغر«عت ــسي، (ي ، 1403مجل

  )102 ،ص98ج
  :شود براي پاسخ به چنين سؤالي به دو نكته اشاره مي
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 ، بـا اكبـر و اصـغر بـودن هـر يـك             آنكه عدل يكديگر بـودن ايـن دو ثقـل         . 1
 چــرا كــه قــرآن و عتــرت در اصــل حجيــت عــدل يكديگرنــد و ،منافـاتي نــدارد 

 ــ  ــك حج ــم ي ــد و روي ه ــم متحدن ــا ه ــت   ب ــك حج ــا ي ــستند؛ منته ــي ه ت اله
  .بزرگتر از حجت ديگر است

ــرم  و  ــامبر اك ــا پي ــه زيب ــوده  |چ ــسم فرم ــصوير و مج ــا را ت ــن معن ــد اي  .ان
حـــضرت دو انگـــشت ســـبابه از دو دســـت خـــود را كنـــار هـــم قـــرار داده و  

ــد ــوض   : فرمودن ــه در ح ــن ك ــا اي ــت ( ت ــي  ) در قيام ــن م ــه م ــن دو ب ــند،  اي رس
 ــ   ــك دس ــشت از ي ــن دو انگ ــد اي ــطي  ( ت همانن ــبابه و وس ــم   ) س ــار ه ــه كن ك

  )139ص ،23ج ،1403مجلسي، . ( يكديگرند
هـاي معنـوي و در نـشئه بـاطن از             اين كـه عتـرت طـاهرين، از لحـاظ مقـام           . 2

گــواه بــر ايــن مدعاســت  قــرآن كمتــر نيــستند و ســخن بلنــد اميرالمــؤمنين علــي 
جـل  مـاالله عزوجـل آيـه هـي الكبـر منـي؛ در نـزد خداونـد عزو                «: فرمايـد   كه مـي  

  )207، ص1، ج1365كليني، . (»تر از من نيست اي بزرگ آيه
امــا از نظــر نــشئه ظــاهر و مــدار تعلــيم و تفهــيم معــارف ، قــرآن كــريم ثقــل  

در ايــن نــشئه جــسم خــود را نيــز بــراي و . اكبــر و آن بزرگــواران ثقــل اصــغرند
  )76، ص1، ج1386جوادي آملي، . (حفظ قرآن فدا كردند

  ني بهترين الگوي قرآ÷÷÷÷فاطمه

ي  انسان فطرتـاً و ذاتـاً الگـو پـذير اسـت و كـلام وحـي بهتـرين الگـو و اسـوه           
ــد«مــؤمنين را رســول خــدا معرفــي كــرده   ــانَ لَقَ ــم كَ ــي لَكُ ــولِ فِ ســهِ ر ــوةٌ اللَّ ُأس 

   )21احزاب، (» .حسنةٌَ
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گيري فرقــي ميــان زن و مــرد نيــست، امــا بــه دليــل خلــق و كــه در ايــن الگــو  

ــسئوليت ــا خــوي و م ــاي خ ــم،   ه ــود ه ــنس خ ــان از ج ــت زن ــه، لازم اس ص زنان
الگــويي داشــته باشــند تــا از نظــر پــذيرش الگــو و روشــن شــدن مــصاديق اســوه 

ــد   ــدا كنن ــه راه و رســم و ســيره اخلاقــي و خــانوادگي او اقت ــذيري، ب ــن . پ در اي
ــامبر  ــتا پي ــد     راس ــضرت محم ــلام ح ــأن اس ــيم ش ــود در ســخنانش   |عظ خ

ــي ÷فاطمــه ــد و  بار را از وجــود خــود م ــي دان ــؤمنين م ــا در جمــع م ــد ه : فرماي
   )24، ص43، ج1403مجلسي،  (».ي تن من است فاطمه پاره«

ــابراين وجــود فاطمــه   ــامبربن ــست و ســيره  از وجــود پي ــوه جــدا ني اي  ي او جل
ي رســـول خـــدا در همـــه    ي راه و ســـيره از ســـيره پيـــامبر اســـت و ادامـــه   

  .هاست زمينه
ــذيري خـ ـ     ــوه پ ــراي اس ــضرت، ب ــاه ح ــدگي كوت ــه در زن ــان از آنچ اص زن

ــه         ــت ك ــشان اس ــانوادگي اي ــردي و خ ــدگي ف ــت، زن ــده اس ــور ش ــشان متبل اي
بهتــرين سرمــشق يــك زنــدگي بــشري خواهــد بــود و لازم اســت بــا مراجعــه بــه 

هــاي قــرآن از ســيره و زنــدگي ايــشان سرمــشق گرفــت زيــرا كــه ايــشان   آمــوزه
ــن     ــاد شــده و در اي ــرآن از آن ي خــود تجــسم همــان الگوهــايي اســت كــه در ق

ــال ــه مج ــه گوش ــاره    ا  ب ــضرت اش ــي آن ح ــر اله ــردي و سراس ــاي ف ي از رفتاره
  .گردد مي

  درياي علم و معرفت÷÷÷÷فاطمه

داراي علــم مطلــق و علــم او عــين وجــودش و وجــودش       حــضرت زهــرا 
   )307، ص1372، موسوي مقدم. (باشد عين علمش مي
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و ايـــن ) 9، ص1368محلاتـــي، ( انـــد داده» ام العلـــوم«بـــه حـــضرت كنيـــه 
علـت نـام گـذاري فاطمـه بـه          . باشـد    مـي  ايـشان  و كثـرت علـم        دهدلالت بـر زيـا    

ايــن اســم آن اســت كــه خداونــد از علــم خــود آنقــدر بــه او نوشــاند كــه از هــر 
   )12، ص43، ج1403، مجلسي. (نياز شد استادي بي

 مِــنْكُم آمنُــوا الَّــذِينَ اللَّــه يرفَْــعِ«: فرمايــد خداونــد متعــال در قــرآن كــريم مــي
ــذِينَ و ــوا الَّ ــم أُوتُ ــاتٍ الْعِلْ جرــم    «؛ د ــه و عل ــك درج ــه ي ــؤمنين را ب ــد م خداون

    )11مجادله، (» .داده شدگان را به چند درجه برتري داده
ــرا  ــضرت زه ــن       ÷ح ــتند و اي ــه داش ــه و نقلي ــوم عقلي ــام عل ــه تم ــه ب  احاط

ــه تمــام    ــان مخــصوص ايــشان اســت و ب ــسوان عالمي احاطــه و اطــلاع در زمــره ن
  ) 9، ص1368محلاتي، . (اشراف كامل داشتندعلوم گذشته و آينده 

 خطـاب بـه حـضرت علـي       روزي حـضرت فاطمـه    : كنـد   عمار ياسـر نقـل مـي      

  :فرمود
نزديــك بيــا تــا اطــلاع دهــم شــما را از آنچــه در گذشــته اتفــاق ! علــي جــان«

افتـاده و آنچــه در حــال بــه وقــوع پيوسـتن اســت و آنچــه در آينــده رخ خواهــد   
ــه   ــت هنگام ــا روز قيام ــومي  ي ب داد ت ــتاخيز عم ــايي رس ــسي، (» .رپ  ، 1403مجل

   )8، ص43ج
ــشرفت و      ــد و پي ــب رش ــان، موج ــان آن زم ــراي زن ــرا ب ــضرت زه ــود ح وج

ــلا      ــت اس ــراي ام ــين ب ــود و همچن ــده ب ــراه كنن ــل گم مي در آن دوري از عوام
ــسيار ضــر  ــق شــرايط  روروزگــار، وجــودي ب ــان در تطبي ــرا جامعــه زن ــود زي ي ب

  .سخت محتاج بودندخود با اسلام به وجود فردي چون او 
شـد كـه زنـان از نقـاط ديگـر، بـه             وجود ايـن معلـم بـزرگ زمـان باعـث مـي            
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  . منظور درك و فهم مسائل اسلام از محضرش كسب فيض نمايند  

نوشــت و آنهـــا را طـــوري   همچنــين ايـــشان تمـــام روايــات پيـــامبر را مـــي  
شــد كــه فــلان روايــت در جــاي خــود  كــرد كــه زود متوجــه مــي نگهــداري مــي

  د يا نه؟قرار دار
شـدند كـه ارزش يـك         ايشان بـه حـدي بـراي علـم آمـوزي ارزش قائـل مـي               

ــدانش، هماننــد مــي  ــا ارزش فرزن ــستند روايــت را ب جمعــي از پژوهنــدگان، . (دان
  ) 226، ص 1372

هـــاي   از جملــه آمــوزش  ،آمــوزش راه و رســم دفــاع در عقيــده و ايمــان     
يــده خــود دفــاع فاطمــه و نــشان از علــم اوســت كــه چگونــه افــراد بتواننــد از عق

  .كنند و با محاجه و استدلال طرف مخالف را قانع سازند
ــه   :در روايتــي نقــل شــده كــه ــا هــم درگيــري و مباحث دو زن در امــر دينــي ب

ــود    ــشيده ب ــري ك ــه درگي ــث ب ــان از بح ــه كارش ــتند ك ــي از آن دو زن . داش يك
  .مومن، ديگري معاند بود

 آن حــضرت پــس آمدنــد و آن دو بــراي قــانع ســاختن همــديگر نــزد فاطمــه
از شــنيدن ســخنان آنــان ديــدگاه زن بــا ايمــان را درســت شــناخت و بــا دليــل و  

اي كــه هــر  برهــان روشــنگر، درســتي آن ديــدگاه را روشــن ســاخت، بــه گونــه 
  .دو پذيرفتند

پــس از پايــان مــاجرا، روزي هنگــامي كــه آن زن بــا ايمــان از پيــروزي خــود 
ــي   ــتش احــساس شــادماني م ــدگاه درس ــات دي ــشويق كــرد، و اثب  حــضرت در ت

ــود  ــانش فرم ــروزي ديــدگاه     : او و همنوع ــتگان در پي ــادماني فرش ــه يقــين ش ب
ــه كــه انــدوه زدگــي  درســت همــان.درســت تــو بــيش از شــادماني توســت  گون
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ــدوه آن زن مــي باشــد  شــيطان در ايــن شكــست، ســخت  ــر از ان ــرا بحــث . [ ت زي
   )347، ص1409تفسير امام عسگري،]. ( حق و باطل و پيروزي حق بود 

هــاي مناســبي بــا يــادآوري ســخنان پيــامبر و بــا اســتناد  در فرصــت÷ فاطمــه
بـــه آيـــات قـــرآن كـــريم بـــه هـــدايت و راهنمـــايي مـــردم و تربيـــت نفـــوس  

ــي ــي     م ــيم م ــان تعل ــه آن ــام را ب ــسفه احك ــي و فل ــت اله ــت و معرف ــا  پرداخ داد ت
  .تكليف و وظيفه خويش را بشناسند و به آن عمل كنند

ــام حــسن عــسگري  ــود ×ام ــرا شــرفياب شــد و    «:فرم ــزد فاطمــه زه ــي ن زن
چند مـسئله سـؤال كـرد، چـون مـسائل او بـه ده رسـيد و همـه را فاطمـه جـواب                         

ــا ســئوال كنــد، عــرض كــرد   ــا ســيدتي: داد ديگــر خجالــت كــشيد ت شــما را ! ي
ــدازم، جــواب فرمــود  ــه مــشقت نيان ــاكي نيــست، هرچــه مــي : ديگــر ب خــواهي  ب

ر نماينـد كـه بـار ســنگيني    پـس ادامـه داد اگـر كــسي را روزي اجي ـ   . سـؤال كـن  
ــه او صــد    ــزد ب ــوان اجــر و م ــه عن ــل ب ــرد و در مقاب ــالا بب ــاعي ب ــا ارتف هــزار  را ت

دينار طـلا بدهنـد آيـا در مقابـل چنـين اجرتـي ايـن بـار سـنگين بـرايش دشـوار                        
  .نه: خواهد بود؟ آن زن پاسخ داد

دهــم خداونــد بــيش از فاصــله  اي كــه پاســخ مــي هــر مــسئله: حــضرت فرمــود
. دهـد   و عرش كه پر از لؤلـؤ و جـواهر شـده باشـد بـه مـن پـاداش مـي                     بين زمين   

گونــه نــاراحتي پــس مــسلم اســت كــه تــو هــر قــدر ســؤال كنــي بــراي مــن هــيچ
  )3 ص،2ج ،1403مجلسي،  (».ايجاد نخواهد كرد

ــشتوانه       ــوان پ ــه عن ــاهرين ب ــه ط ــه ائم ــديم آن ب ــه و تق ــحيفه فاطمي ــل ص تنزي
حقـايق توحيـدي و رسـالت پيـامبر         هـاي گونـاگون در بيـان           خطبـه  ءعلمي، انـشا  

ــشا ــاگون ءو افــشاء ســتمگران، ان فاطمــه  همــداني،: ك .ر( دعاهــا و اشــعار گون
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ــامبر، ص     ــه مناســبت ) 310 ،478زهــرا شــادماني دل پي هــاي مختلــف همگــي   ب

ــيش از حــد آن    ــايي ب ــشان از علــم و دان ــيم و تربيــت و ن ــراي تعل اينهــا عــاملي ب
 .باشد بانو مي

  بانوي ادب ÷÷÷÷فاطمه

با خطاب نمـودن افـراد، از شـاه كليـدهاي ارتبـاط مثبـت اسـت كـه اسـلام                     زي
ــام  ــر آمــوزش ن ــا   عــلاوه ب ــرويج آن ســعي كــرده ت ــه ت هــاي نيــك و ســفارش ب

هـاي احـسن راهنمـايي كنـد و از كلمـات              مردم را بـه معاشـرت نيكـو و خطـاب          
  :زشت و اهانت آميز در روابط استفاده نكنند

ــا« ــا ي هــذِينَ أَي ــوا الَّ ــابِ ... آمنُ ــئسْ باِلْأَلْقَ ــم بِ ِوقُ الاســس ــد الْفُ عــانِ ب ؛ اىالْإِيم 
ــد، آورده ايمــان كــه كــسانى ــه اي ــاى لقــب همــديگر ب ــي زشــت ه ــد م  چــه دهي

   ) 11حجرات، ( ».ايمان از پس زشت نام است ناپسنديده
ــه ــاه   و در آي ــت ادب و نگ ــر رعاي ــط    اي ديگ ــراد در رواب ــت اف ــتن حرم داش

ــشانه  ــاعي را ن ــت ي اجتم ــسته اس ــدي دان ــسنجاني،  (  . خردمن ــمي رف  ،1383هاش
   ) 499ص ،2ج

ــونَ إنَِّ« ــرهُم لاَ يعقِلُ ــرَاتِ أَكْثَ جْاءِ الحرــنْ و ــك مِ ــذِينَ يناَدونَ  كــه كــسانى؛  الَّ
ــو ــشت از را ت ــا پ ــسكونىِ ى [اتاقه ــو م ــه ] ت ــاد ب ــى فري ــد، م ــشترشان خوانن  بي
   ) 4حجرات، ( ».فهمند نمى

ــفاطمــه زهــرا ــوان آموزگــار ادبه ب ــساني  اخــلاق و ارزش،عن هــاي والاي ان
اســت كــه بــا برخــورد مؤدبانــه خــود همــه كــس را در نگــاه اول مجــذوب ادب 

ــي  ــود م ــدا آن       خ ــان ابت ــرت او از هم ــت در معاش ــورد و دق ــسن برخ ــرد، ح ك
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 ايــن ادب ايــشان   وچنــان محــسوس بــود كــه همــه بــه آن اذغــان داشــتند        
  .ربيت ايشان پرداخته استمحصول تربيت خداست كه خود به ت

: ك.ر. ( »...جـــاء  و الرَفِوها بـــالخَتَ رياضَـــي االلهَلِوتـــي تُـــ الَلـــوب القُمكُـــلَ«
ــان دار تربيــت متــصدي و عهــده«)  زيــارت جامعــه ائمــه المــؤمنين ،مفــاتيح الجن

ــه ــما  ي دل و تزكي ــاي ش ــد–ه ــضرت   – آل محم ــود ح ــاء، خ ــوف و رج ــه خ  ب
ــت و آن دل  ــت اس ــاك را ربوبي ــاي پ ــد و   ه ــپاس و حم ــكر و س ــل ش ــدا مح  خ

  » .هاي پاكيزه و مصفا كرده استثناي خود گردانيد و از بدي
ــانوي ادب،     ــن ب ــساني اي ــه ادب والاي ان ــه از جمل ــورد مؤدبان ــر برخ  در براب

اي از آن اشــاره  باشــد كــه بــه گوشــه پــدر و همــسر و فرزنــدان گرانقــدرش مــي
  .گردد مي

  پدردر برابر  ÷÷÷÷برخورد مؤدبانه فاطمه . 1

ــا پــدر گرانقــدرش حــضرت رســول خــدا   ــه  ادب ايــشان در رابطــه ب اي  بگون
شـتافت و بـا يـك دنيـا محبـت            با آغوش بـاز بـه اسـتقبال پـدر مـي           بود كه ايشان    

بوســيد و عبــا از دوش گرفتــه و نعلــين او را بــه كنــاري       دســت پــدر را مــي  
  .گستراند  هاي تواضع و ادب خود را مي  و در برابر او بالگذارد مي

ــدا ر ــول خ ــاز      وزي رس ــدن نم ــال خوان ــه در ح ــه وارد، فاطم ــه فاطم ــه خان ب
مــستحبي بــود، وقتــي كــه صــداي پــاي پــدر را شــنيد، نمــازش را قطــع نمــود و   

دسـت محبـت بـر سـر زهـرا       رفـت و سـلام كـرد، پيـامبر     شتابان به استقبال پيـامبر   
 ».خــدا تــو را مــشمول مهــر و رحمــت خــود قــرار دهــد       «: كــشيد و فرمــود 

   )40، ص43، ج1403مجلسي، (
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بـا دختـرش فاطمـه در مـورد      ي ديگـر آن زمـاني بـود كـه رسـول خـدا       نمونـه   

ــا علــي ــرام   ازدواجــش ب ــا رعايــت ادب و احت ــه مــشورت نشــست كــه ايــشان ب ب
، همـــان( .رأي شماســـت و شـــما بـــر مـــن ســـزاوارتريد» پـــدر جـــان«: فرمـــود

  )99ص

  در برابر همسر ÷÷÷÷برخورد مؤدبانه فاطمه. 2

 ــ ــشترك فاطم ــدگي م ــي در زن ــا عل ــز و    ه ب ــت آمي ــات محب ــارات و كلم عب
 الهــي و بــا دارا بــا الهــام از دســتورهايفاطمــه  . سرشــار از احتــرام و ادب اســت

ــوارش      ــسر بزرگ ــه هم ــواره ب ــوهر، هم ــط زن و ش ــحيح از رواب ــودن درك ص ب
  .ورزيد و در كلام خود علاقه و احترام را توأم در نظر داشت عشق مي

، همــان(» ميــا بــن عــ«حــسن و گــاه او را بــا ي ابال ايــشان همــسرش را بــا كنيــه
هــاي مناســب و القــاب زيبــا بــراي خطــاب نمــودن        و گــاه از نــام ) 192ص 

  .نمود حضرت استفاده مي
ــاني اســت كــه مــي  ــه آن زم ــه نمون ــه   از جمل خواهــد خبــر رحلــت خــود را ب

خوانـد تـا متـذكر نـسبت      فـرا مـي  » يـا ابـن عـم    «بدهـد، ايـشان را بـا خطـاب           علي
  ) 191همان، ص  ( .شود خود و علي

-يــا در هنگــام شــكايت مــرگ پــدر و مــشكلات سياســي، همــسرش را ايــن 

ه بـا ايـن    ك ـ) 125ص ،8همـان، ج  ( » يـا بـن ابـي طالـب       «: كنـد   گونه خطـاب مـي    
  .شود مي با پيامبر خطاب، متذكر نسبت علي

  در برابر فرزندان ÷÷÷÷برخورد مؤدبانه فاطمه. 3

ــز ســراپا، ÷صــديقه طــاهره ــادري خــود ني  مظهــر ادب و عــشق  در نقــش م
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ــود  ــانش ب ــه كودك ــشمه .ورزي ب ــشان خــود از سرچ ــت    اي ــت و رحم ــاي محب ه
فــداها ( نبــوي ســيراب شــده و همــواره از طــرف پــدرش بــا جملاتــي همچــون  

  .خطاب شده بود) بضعه مني(، )ابوها
ــار پــدرش    ــه از رفت ــط كلامــي و محبــت آميــزش كــه برگرفت ايــشان در رواب

ــدانش   ــه فرزن ــا خطــاب مهربانان ــود ب ــي  ب ــره عين ــا جملاتــي همچــون ق ــور (را ب ن
مفــاتيح الجنــان، : ك.ر. (كــرد صــدا مــي) ي دلــم ميــوه(و ثمــره فــوادي ) چــشم

  )حديث كساء

  ي بندگي در سجاده÷÷÷÷فاطمه

هــايي بــس شــگفت از اوليــاي ي تــاريخ، تــا بــه حــال شــاهد عبــادت صــحيفه
ــادت    ــامي عب ــان تم ــت و در مي ــوده اس ــي ب ــاريخ   اله ــفحات ت ــه ص ــه ب ــا، آنچ ه

هــاي بــانوي بزرگــواري اســت كــه نظيــر بخــشيده عبــادت اي بــي  جلــوهزينــت و
  .ي فخر و مباهات عابدان گرديده است در اوج جواني، مايه

همتـا، هموسـت كـه در وصـف عبـادتش بـه لحـاظ كيفيـت                   ي بـي    اين عابـده  
شـود او   در تمـام دنيـا، عابـدتر از فاطمـه يافـت نمـي       : ظاهري چنـين آمـده اسـت      

. ( كـرد   ايـستاد كـه پاهـايش ورم مـي          اي خـود مـي    به حـدي بـراي عبـادت بـر پ ـ         
ــسي،  ــوي در     )75ص ،43ج ،1403مجلـ ــاطني و معنـ ــت بـ ــاظ كيفيـ ــه لحـ و بـ

عظمــت عبــادت او همــين بــس كــه خداونــد عالميــان بــه وصــف عبــادات او و   
ــو و ه ــه كف ــايشيگان ــان، ص( مت ــي) 107هم ــي م ــادت   عل ــه اوج عب ــردازد ك پ

 الَّــذِينَ«: وده اســتآن حــضرت در كــلام نــوراني وحــي بخــوبي جلــوه نمـ ـ    
ــه يــذْكُرُونَ  الــسماواتِ خَلْــقِ فِــي يتَفَكَّــرُونَ و جنُــوبهِِم علَــى و قُعــوداً و قِيامــاً اللَّ
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  ضِ وَــأر ــاالْ ــستاده ] احــوال همــه در [ را خــدا كــه ؛ همان ــه و نشــسته و اي ــو ب  پهل

   ».انديشند مى زمين و آسمانها آفرينش در و كنند مى ياد آرميده
  )191عمران، آل(

عطــر روح افــزاي وحــي، بــه يكبــاره تمــام خــستگي آن جنــگ و گريزهــاي  
سـترد؛ چـرا كـه خداونـد متعـال بـا        ي علـي و فاطمـه   طاقت فرسا را از تـن خـسته    

ــان مهــر     ــر نمــاز و تهجــد، مناجــات، تفكــر و ذكــر مــداوم آن ــه ب ــن آي ــزول اي ن
  )دعوهفصل اول ذيل فاطمه مستجاب ال: ك.ر. (قبولي نهاده بود
ي زلال روايــات كــه بنگــريم، عبــادت فاطمــه، آن چنــان بلنــد و   يــا در آينــه

  :كند همتاست كه خداوند بدان بر ملائكه خويش مباهات مي بي
ــه  ــه فاطم ــاه ك ــاز     آن گ ــه نم ــار ب ــشگاه پروردگ ــادت، در پي ــراب عب در مح

كنـد، بـه سـان        ايستد، نـور عبـادتش بـراي ملائكـه آسـمان درخـشندگي مـي                مي
ان بــراي اهــل زمــين و خداونــد متعــال خطــاب بــه فرشــتگان        نــور ســتارگ 

ســرور كنيــزانم، نظـر كنيــد كــه بــر   ام فاطمـه،  بــر بنــده! ملائكــه مـن : فرمايــد مـي 
ــرتعش و     ــد وجــودش از خــوف مــن م ــستاده در حــالي كــه بندبن درگــاه مــن اي

شــما را گــواه . لــرزان اســت و بــا تمــام قلــبش بــه عبــادت مــن روي نهــاده اســت
ــي ــيعيا   م ــه ش ــرم ك ــشيدم   گي ــي بخ ــات و ايمن ــش نج ــسي، . (ن او را از آت مجل

   ) 38، ص28ج  ،1403
ــه! آري ــه  ،÷فاطم ــل و دردان ــوه كام ــن اس ــكوت     اي ــش و س ــي، آرام ي نب

ــد مــي  ــاد خداون ــه  خــود را در ذكــر و ي ــذكر «دانــست و مــصداق آن در آي الا ب
   ) 28رعد، (» .االله تطمئن القلوب

  ».گيرد رامش ميآگاه باشيد كه دلها با ياد و ذكر خداوند آ«
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ــه   ــه نمونـ ــوده كـ ــي نمـ ــوبي تجلـ ــده  بخـ ــب ازدواج آن عابـ ي  ي آن در شـ
  :همتا چنين محاسبه شده است بي

علــت را . در شــب زفــاف، همــسرش را نگــران و گريــان ديــد      ×علــي
حــال خــود را در پايـان عمــر و عــالم قبــر بــه يــاد آوردم،  : فرمــود پرسـيد فاطمــه 

ــه  ــه منــزل  چــرا كــه انتقــال از خان ــدرم ب ــر  ي پ ــه قب ــاد انتقــالم ب ــه ي خــودم مــرا ب
ــه نمــاز     ــدگي ب ــا در ايــن ســاعات آغــازين زن ــه خــدا قــسم بي ــو را ب ــداخت، ت ان

ــردازيم     ــدا بپ ــادت خ ــه عب ــشب را ب ــزيم و ام ــتري، ( .برخي  ، 4،جق1403شوش
   ) 481ص

اي نبـــود كـــه ايـــشان را از وظـــايف خطيـــر   گونـــههبـــ ÷عبـــادت فاطمـــه
دارد بلكــه ايــشان روزهــا   خــانوادگي يعنــي همــسرداري و شــوهرداري بــاز     
هــا پــس از بخــواب رفــتن  پــس از فراغــت از كارهــاي جــاري زنــدگي و شــب 

ــات و راز و    ــادت و غــرق در مناج ــدان وارد محــراب عب ــردم و فرزن ــدگان م دي
او در ايـن راه مـصداق خطـاب خداونـد بـا موسـي               . شـد   نياز بـا خـالق خـود مـي        

 قـم بـين يـدي مقـام         يـا موسـي فاعبـدني و      «: شود كـه خداونـد بـه او فرمـوده           مي
   )490ص ،1404حراني، (» .العبد الحقير

ــه پيــامبر   : فرمايــد كــه خداونــد مــي و يــا مــصداق آيــات قــرآن در خطــاب ب
   )2-3مزمل،  (».قَلِيلاً مِنهْ انْقُص أَوِ نِصفهَ اللَّيلَ إِلاَّ قَلِيلاً قُمِ«

ــبح        ــه ص ــام ب ــجده و قي ــا س ــارش ب ــراي پروردگ ــب را ب ــع ش ــه واق ــه ب فاطم
ــي ــاند،  م ــذِينَ و«رس ــونَ الَّ ــربَهِم يبِيتُ ــجداً لِ س ــاً و ــان، . (»قِيام ــت ) 64فرق و حقيق

عبــادت بنــده كــه هــدف خلقــت اوســت را در مقــام ذلــت و عبوديــت و رو بــه  
ــه خــوبي بجــا مــي   ــايي، . (آورد ســوي پروردگــار خــود را ب  ،18ج ،1417طباطب
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   ) 56ذاريات،  (« .لِيعبدونِ إِلاَّ سالْإنِْ و الجْنَِّ خَلَقتْ ما و «؛)388ص  

  ي صابرات نمونه ÷÷÷÷فاطمه

يكــي از صــفات كمــال زن در قــرآن كــه خداونــد بــه آن اشــاره كــرده صــبر 
ــاري اســت دو بر كــه فاطمــه در زنــدگي فــردي، خــانوادگي و   ) 35احــزاب، (ب

ــه    ــال كارنام ــد متع ــوده چنانچــه خداون ــاري ب ــه صــبر و بردب ي او  اجتمــاعي نمون
يــا ممتحنــه، امتحنــك «: زنــد ي شــكيبائي دليرانــه مهــر مــي  عنــوان اســطورهرا بــه

مفـــاتيح الجنـــان، : ك.ر(» .الـــذي خلقـــك فوجـــدك لمـــا امتحنـــك صـــابره
ــه حــضرت فاطمــه  ــون شــده «). زيارتنام ــانوي آزم ــزرگ ب ــه ! اي ب خــداي فرزان

را  ي آنهــا تــو   هــاي گونــاگون زنــدگي آزمــود و در همــه     تــو را در ميــدان 
  ».و استواري يافتقهرمان شكيبائي 

ــايي   هــاي زنــدگي جامــهاو در پــستي و بلنــدي ــه زيب ي صــبر و شــكيبائي را ب
دبـاري و  هـاي دنيـا بـا بر    آراسـت و در درشـتي و سـختي    بر اندام جـان خـود مـي       
 حـال، زبـان در ذكـر و سـپاس خداونـد              كـرد و در همـه       نرمي آن را تحمـل مـي      

ــا«. كــرد خــويش را فرامــوش نمــي فَّى إنَِّمــو ي ابِرُونَالــص مَــره ــرِ أَج ابٍ بِغَيــس  ». حِ
  )10زمر، (

ــه ــ÷فاطم ــي     ه ب ــود م ــدان خ ــه فرزن ــبور ب ــادري ص ــوان م ــه   عن ــوزد ك آم
 بـــاري و رضـــا بـــه در خواســـت خداونـــد، نخـــستين گـــام در راه بنـــدگي دبر

 ،ي پروردگــار عــالم رضــا دهــد اوســت و هــر كــس صــبر پيــشه كنــد و بــه داده 
ــر   ــز خي ــد ج ــس خداون ــدر  پ ــويي مق ــرد و نيك ــد ك ــرر نخواه ــادقي، . ( و مق ص

  ) 133، ص1374
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ــر آن   ــلاوه ب ــود ع ــدگي خ ــضرت در زن ــريك   آن ح ــبور و ش ــنگ ص ــه س ك
در مـشكلات بـود همچـون كـوهي اسـتوار فقـر و نـداري                  ×غم و رنـج علـي     

ــه . نمــود را تحمــل مــي علــي ــه نمون ــن راســتا ب ــشان در   در اي ــارز از صــبر اي اي ب
  :گرددذيل اشاره مي

ــه در روزهــاي ســخت شــكل ــري حكومــت اســلامي در مدين  مــشكلات ،گي
فــراوان و طاقــت فرســايي بــر مــسلمانان وارد شــد و تعــداد زيــادي از مهــاجرين  

هــم يكــي از  علــي. كردنــد و انـصار در تنگدســتي، روزگــار خــود را ســپري مــي 
كـرد و اگـر هـم         همان تهي دستان بود كـه هماننـد سـاير مـسلمانان زنـدگي مـي               

 تـا چنـد سـال    .شـمرد  را بـر خـود مقـدم مـي    يافـت ديگـران    بر چيزي دسـت مـي     
زيـر انـدازي بـه جـز پوسـت           وضع به همـين منـوال سـپري شـد و علـي و فاطمـه               

ــب  ــه ش ــفند ك ــي گوس ــر روي آن م ــا ب ــتران را    ه ــف ش ــا عل ــد و روزه خوابيدن
  .كردند چيز ديگري نداشتند روي آن پهن مي

آگــاه گــشت و پيوســته دختــر خــود   از وضــع معيــشتي علــي و فاطمــه پيــامبر
ــي   ر ــرا م ــشكلات ف ــر م ــكيبايي در براب ــبر و ش ــه ص ــد ا ب ــسي، . (خوان  ،1380طب

ــن عمــران ده ســال از   «: فرمــود و مــي)  67ص ــرا موســي ب دختــرم صــبر كــن زي
روزهــاي زنــدگي خــود را ســپري كــرد در حــالي كــه چيــزي جــز يــك عبــاي  

   )797ص ،1372جمعي از پژوهندگان، . (قطواني نداشت

  نمونه صادقات÷÷÷÷فاطمه

 صــداقت و راســتي در گفتــار و عمــل    ، زنــان در قــرآن يكــي از صــفات 
ــت  ــصادقات«آنهاسـ ــزاب، . (»الـ ــان،) 35احـ ــان آن زنـ ــهاز ميـ ــه و  فاطمـ  نمونـ
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  .دنشو الگوي صداقت و راستگويي است و بدين لحاظ صديقه ناميده مي  

ــه      ــت ك ــسي اس ــديق ك ــتگو و ص ــسيار راس ــي ب ــرب يعن ــت ع ــديقه در لغ ص
طباطبــايي، . (مــصدق كــردار او باشــد پيوســته گفتــار او ،گــاه دروغ نگفتــههــيچ

   )407 ص،4ج ،1417
 هنگــامي كــه .ســمبل راســتي و درســتي، تبلــور صــداقت و صفاســت  فاطمــه
ــي  ــب م ــد   ل ــويي محم ــشود گ ــي    |گ ــتي م ــه درس درس ــت ك ــد و  اس ده

 مـع  كوُنُـوا  و اللَّـه  اتَّقُـوا  آمنُـوا  الَّـذِينَ  أَيهـا  يـا «: كنـد كـه     تلاوت آيات خـدا مـي     
   )119توبه،  (». الصادقِِينَ

ــار آن         ــدق گفت ــورد ص ــوبكر در م ــر اب ــشه دخت ــه عاي ــده ك ــي آم در روايت
ــت   ــه اس ــا گفت ــوار باره ــه  «: بزرگ ــتگوتر از فاطم ــس را راس ــيچ ك ــافتم  ÷ه ني

   )68 ص،43ج ،1403مجلسي،  ( ».مگر تنها پدرش را
ــين باشــد چــون فاطمــه  ــد چن ــه باي  ايــن صــفت و خــصلت نيكــو را از  ÷البت

ــرده   ــه ارث ب ــصادقين اســت و مــصداق  پــدرش ب ــك و«كــه اصــدق ال ــى إنَِّ  لَعلَ
  .است) 4قلم،  ( « عظِيمٍ خُلُقٍ

ــداي       ــت و خ ــصمت اس ــام ع ــت و داراي مق ــسان االله اس ــسان او ل ــابراين ل بن
ــا و«: متعــال در وصــف لــسان او فرمــوده ــقُ م ــنِ ينطِْ ى عــو ْإنِْ  اله ــو إِلاَّ ه ــي حو 

   )3-4نجم،  (».يوحى
:  قـرآن بعـد از مقـام نبـوت بـه مقـام صـديقين اشـاره كـرده اسـت               خداوند در 

»ـنْ  وطِـعِ  مي اللَّــه ـولَ  والرَّس  ـعالَّـذِينَ  فَأُولئــك م ــمأنَْع  اللَّـه هِملَــيــينَ مِـنَ  عالنَّبِي و 
ــساء، (» .الــصديقِينَ ــالاتر از مقــام صــدق و راســتي نيــست و  كــه  ) 69ن مقــامي ب

 بلكـه راسـتي در عمـل و كـردار كـه شـامل امانـت و        ،فتـار نـه تنهـا راسـتي در گ   
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ــي  ــز م ــلاص ني ــه   اخ ــرا ك ــردد زي ــت«گ ــت   » امان ــل اس ــداقت در عم ــان ص هم
مكـــارم شـــيرازي، . (امانــت در گفتـــار اســـت » راســـتگويي«طـــور كـــه همــان 
  ) 460ص ،3ج ،1374

خداونـــد هـــم از . اســـت ) 75مائـــده، (براســـتي كـــه فاطمـــه اُمـــه صـــديقه 
دهــد و ان شــاء  اي مــي راي لبــاس عيــد بــه حــسنين وعــدهآنجــايي كــه فاطمــه بــ

ــي ــده    االله م ــه وع ــد، ب ــا را آرام كن ــا آنه ــد ت ــي  گوي ــل م ــراي   ي او عم ــد و ب كن
ــسنين ــي  ’ح ــشت م ــي از به ــت لباس ــد  فرس ــديقه بمان ــشه ص ــه همي ــا فاطم . د ت

   )75 ،ص43ج  ،1403مجلسي، (
ــدگي فاطمــه ــا علــي در كــانون زن ــا آنجــا  ‘ ب ــود ت جــز صــفا و صــداقت نب

: گويـد  طلبـد و مـي   عـذرخواهي و رضـايت مـي    نگـام مـرگ خـود از علـي    كه ه 
ــت و   ! اي پــسر عــم« ــو معاشــرت كــردم، از مــن دروغ و خيان ــا ت از روزي كــه ب

فاطمــه جــان، تــو نيكوكــارتر از آن هــستي «: گفــتعلــي » مخالفــت يــاد نــداري
  ) 191، ص همان( ».وغ بگويي يا خيانت و مخالفت كنيكه در
 بـه تـو     !اي علـي  : گويـد   مـي  بـه علـي    رسـول خـدا   دليل نيـست كـه پـدرش        بي

پـدر زنـي   . سه چيز داده شده كـه بـه هـيچ كـس حتـي بـه مـن داده نـشده اسـت                     
 ولـي   ؛هم چون مـن و همـسري صـديقه و فرزنـداني هـم چـون حـسن و حـسين                    

   )305ص  ،2، ج1387اميني، . ( شما از من هستيد و من از شما،با اين همه

    مونس و همدم قرآن÷÷÷÷فاطمه

ــت  ز ويژگــييكــي ا ــرآن   هــاي معــارف اهــل بي ــه ق ــسبت ب ــد ن توجــه و تأكي
ــت ــع    .  اس ــي و موض ــيره علم ــت و س ــدها رواي ــه ص ــاه ب ــو نگ ــري در در پرت گي
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گــردد كــه آنــان قــرآن   بــه خــوبي آشــكار مــي،گفتگوهــا وجــدال بــا مخالفــان  

ــي    ــالت م ــلي رس ــع اص ــدايت و منب ــور ه ــريم را مح ــستند و ك ــع  دان آن را مرج
ــي  ــي، علم ــي و راه،دين ــي   فقه ــرار م ــي ق ــلاوت و     و روش عمل ــه ت ــد و ب دادن

ــدن آن اهتمــام مــي ــد خوان ــه ســفارشو .ورزيدن ــر   از جمل ــرآن كــريم ام هــاي ق
    )20مزمل، (» الْقُرْآنِ منَِ تَيسرَ ما فاَقْرءَوا«. به تلاوت آيات الهي است

هــاي خــود را  ؛ خانــهنــوروا بيــوتكم بــتلاوه القــرآن«: فرمايــد پيـامبر اكــرم مــي 
   )413ص ،4ج ،1365كليني،  (».ندن قرآن نوراني كنيدبا خوا

كـرد    ي خـود را بـا تـلاوت قـرآن نـور افـشاني مـي                 از جمله كساني كـه خانـه      
ــدگي      ــامي زن ــاتش در تم ــأنوس و آي ــرآن م ــا ق ــواره ب ــه هم ــود ك ــه ب اش  فاطم

  .تجلي كرده بود
 .ي فاطمــه فرســتاد مــرا بــراي امــري بــه خانــه رســول خــدا: گويــد ســلمان مــي

خوانــد   كـه در درون خانــه قـرآن مـي   –را  صـداي فاطمـه   كـه رســيدم، بـه خانـه   
  )46، ص43، ج1403مجلسي، ( . شنيدم–

 شــدم ديــدم در ÷ي فاطمــه كنــد كــه داخــل خانــه بــاز ســلمان روايــت مــي
كــرد قــرآن  همــان حــالي كــه مــشغول كــار خــود بــود و جوهــا را آســياب مــي  

  )88همان، ص. (خواند مي
ــي  ــيت م ــي وص ــب اول  او حت ــد در ش ــيكن ــر، عل ــسيار   قب ــزارش ب ــر م ــر س ب

  )27ص ،79همان، ج( .قرآن بخواند و دعا كند
ــه    ــضهّ، خادم ــه ف ــود ك ــرآن ب ــا ق ــس ب ــين ان ــره هم ــس از  از ثم ــضرت پ ي ح

شهادت وي تا بيست سـال بـه غيـر از قـرآن لـب نگـشود و جـز بـا قـرآن پاسـخ                          
   )87، ص43همان، ج. (نداد
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 ــ   ــود كــه در صــحراي مح ــرآن ب ــا ق ــس او ب ــاز از همــين ان ــرآن را  شرب هــم ق
تــا آن جــا كــه حتــي در هنگــام داخــل ) 23ص ،53همــان، ج. (كنــد زمزمــه مــي

ــرآن را    ــات ق ــز آي ــه بهــشت ني ــلاوت شــدن ب ــيت ــد م ــي، . (كن  ،2،جق1400قم
  )375ص

ــاره    ــد او درب ــق و بلن ــخنان عمي ــم س ــوز ه ــه    هن ــه ب ــسجد مدين ــرآن از م ي ق
ي نــور قــرآن كتــابي گويــا و راســتگو و دارا: فرمايــد رســد كــه مــيگــوش مــي

هـا و   هـايش روشـن، نهفتـه    كتـابي كـه بيـنش   . فروزان و روشـني درخـشان اسـت    
ــوه    ــواهرش جل ــكار، ظ ــائفش آش ــران،      لط ــك ديگ ــورد رش ــروانش م ــر، پي گ

پيــرويش راهبــر بــه بهــشت رضــوان و شــنودنش باعــث رســتن انــسان اســت كــه 
ــي  ــو آن م ــده       در پرت ــان ش ــات بي ــي و واجب ــن اله ــل روش ــه دلائ ــوان ب اش و  ت

هـــاي كـــافيش و   ش و روشـــنگري تابنـــاكش و برهـــان  محرمـــات ممنـــوع 
و قـــوانين ) مباحـــات(اش  هـــاي بخـــشنده هـــاي مـــستحبش و رخـــصت خـــوبي

  )241ص ،29ج ،1403مجلسي، ( .واجبش، دست يافت
ــه ÷فاطمــه ــي در خطب ــرش از حــدود  ي غــرّا و ب ــصورت 60نظي ــه ب هــاي آي

 ــ  ــايي و كــاملاً ب ــت دقــت و زيب ــاگون، در نهاي  ــه گون . تجــا اســتفاده كــرده اس
اش در بـستر بيمـاري بـر زنـان مهـاجر و انـصار بـه                   هم چنان كه در ديگـر خطبـه       

  )229، ص1391پورسيد آقايي، ( . آيه تمسك نموده است10بيش از 
خــوبي ه روايــت زيــر بــ،ي آن حــضرت بــه قــرآن بــراي تبيــين شــدت علاقــه

از دنيـاي شـما سـه       «: فرمايـد   مـي  ÷فاطمـه : گويا و حاوي نكـات فـراوان اسـت        
 . 3 ؛اه بــه چهــره رســول خــداگــن .2 ؛تــلاوت قــرآن.1: وب مــن اســتچيــز محبــ

  )164ح ،271ص ،1372جمعي از پژوهندگان، . (»انفاق در راه خدا
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تـلاوت  « :فرمايـد  هـاي قـرآن مـي    همچنين نـسبت بـه تـلاوت برخـي از سـوره          

هــا و زمــين اهــل بهــشت   واقعــه و الــرحمن در آســمان،ي ســوره حديــد كننــده
   )582 ص،1ج ،1401 هندي، متقي. (»شود خوانده مي

  .با قرآن است ÷همگي اينها بهترين گواه و شاهد بر انس فاطمه

  ÷÷÷÷اخلاص فاطمه

ــ از حيــات  اســت و فاطمــه  جــاودانگي حيــات فاطمــهرّاخــلاص مهمتــرين سِ
  :فرمايد و ممات خويش جز خداوند، اراده نفرمود و در دعايش چنين مي

 ـينـي مـا ع  حاَ«  ـ لـي و   خيـراً يــاه الحتِملَ  ـ خَتني اذا كانَــفَّوتَ ـر الـي اللّ ي  هي نّــ اِم
ــاَ لُئَســلِ كَك مــ الاِه ــادامي كــه مــي لاصِخْ ــدا، م ــن   ؛  خداون ــدگي م ــي در زن دان

خيري است، مـرا زنـده بـدار و آن زمـان كـه مـرگ بـراي مـن بهتـر اسـت، مـرا                 
مجلــسي، (» .ي اخــلاص را مــسئلت دارم  خــداي مــن، از تــو كلمــه   . بميــران

  )225، ص 91، ج1403
ي افعــال و  حيــات خــود را بــا خداونــد معاملـه كــرد و محــور همــه  ÷فاطمـه 

ــد اســت ــا ضــابطه . افكــارش توحي ــز را ب  افكــار و ينگــردد، همــه  مــي همــه چي
اعمالش رنـگ خـدائي دارنـد، همـان گونـه كـه ارزش انـسان بـه تعـالي روح و                      

ــگ     ــرين رن ــه بهت ــرا ك ــت؛ چ ــرفتن اس ــدايي گ ــگ خ ــائي رن ــا و زيب ــت؛ ه هاس
  ) 138بقره، ( ». اللَّهِ و منْ أحَسنُ منَِ اللَّهِ صِبغةًَصِبغةََ«

 إنَِّ قُـــلْ« در ايـــن راه، مـــصداق چنــين آيـــه قـــرآن اســت كـــه    ÷فاطمــه 
  ) 162انعام، (» .صلاتَيِ و نسُكيِ و محياي و مماتيِ لِلَّهِ رب الْعالَمِينَ

ــي    ــه م ــود را نگ ــد خ ــال ح ــار و اعم ــشان در افك ــويش دارد  اي ــداي خ و برخ
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 أَيهـا  يـا  «.گيـرد، زيـرا كـه قـرآن او را بـه ايـن امـر دسـتور داده اسـت                  پيشي نمي 
  ) 1حجرات، (» .الَّذِينَ آمنوُا لاَ تُقَدموا بينَ يديِ اللَّهِ و رسولهِِ

حقيقــت اخــلاص، فقــط خــدا را در نظــر داشــتن و فقــط بــراي او كــار         
  )378ص ،3ج ،1386ري شهري، . (كردن است

ــه ÷چنانچــه فاطمــه ــر اوج قل ــود ب ــدرش كــه  ي اخــلاص ب ، او در جــواب پ
اكنـون جبرئيـل نـزد مـن اسـت و از جانـب خـدا پيـام آورده                   هـم ! دخترم: فرمود

ــد، مــي اســت كــه هرچــه بخــواهي تحقــق مــي  گويــد مــرا جــز ذات او هــيچ   ياب
   ) 105، ص 1، ج1368محلاتي، . (تمنايي نيست

ــا ايــن كــه  ــداناو ب ــد، پيــراهنش  ش خــود و فرزن ســه روز هــيچ نخــورده بودن
وقتـي  . ي خـود نرانـد  گـذارد تـا سـائلي را از خانـه     را نزد يك يهـودي گـرو مـي      

ــر دارد مــي  ســلمان اصــرار مــي : گويــد كنــد تــا كمــي از نــان و خرمــا را خــود ب
ــن رو از آن هــيچ    ! ســلمان ــراي خــدا انجــام دادم، از اي ــن فقــط ب ــن كــار را م اي

  ) 73، ص43ج ،1403مجلسي، . (برنخواهم داشت
 نطُْعِمكُــم لوِجــهِ إنَِّمــا«: يــا وقتــي افطارشــان را بــه شــخص فقيــر دادنــد گفتنــد

ــكوُرا  ــزَاء و لاَ شُ ج ــنْكُم ــد مِ ــهِ لاَ نُرِي ــا؛ اللَّ ــراى م ــه كــه خداســت خــشنودى ب  ب
   )9انسان،  (».خواهيم نمى شما از سپاسى و پاداش و خورانيم مى شما

ادگي، هـــر وقـــت تقاضـــايي داشـــت، آن را   در زنـــدگي خـــانو÷فاطمـــه
ــي   ــدا م ــايت خ ــا رض ــط ب ــويش     فق ــايت خ ــر رض ــدا را ب ــايت خ ــنجيد و رض س

ــل تقاضــاي     مقــدم مــي ــه در يــك حاجــت مــشروع مث ــوان نمون ــه عن ــست، ب دان
مبنــي بــر جــايگزين كــردن اذكــار و تــسبيحات  خــادم، وقتــي بــا پيــشنهاد پيــامبر

. »ضـيت عـن االله و رسـوله       ر«: فرمايـد   شـود، چنـين مـي       به جاي خادم مواجـه مـي      
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ــسي، (   ــه را  ) 134و 82 ، ص43، ج1403مجلــ ــن جملــ ــار ايــ ــه بــ ــشان ســ ايــ

مــن بــه آنچــه كــه خــدا و رســولش راضــي باشــند رضــايت        «: فرمايــد مــي
  ».دهم مي

ــاره ÷فاطمــه ــدان و پ ــت فرزن ــه     محب ــد معامل ــا خداون ــود را ب ــب خ ــاي قل ه
  × حـسين  ايـشان را از مـاجراي شـهادت امـام          كرد چنـان كـه وقتـي پيـامبر          مي

ــه ــترجاع     و واقع ــه اس ــشان كلم ــود، اي ــاه فرم ــربلا آگ ــا«ي ك ــهِ إنَِّ ــا و لِلَّ ــهِ إنَِّ إِلَي 
ــونَ اجِعــره، (» ر ــود   ) 156بق ــاه فرم ــست و آنگ ــرد و گري ــاري ك ــان ج ــر زب : را ب

ــا اَ« ــي ــ! هب لَسمتو ر ــيت ــكَو و تَض ــ عتلْ ــدرم«؛ »ي االلهِلَ ــدم و  !پ ــسليم ش ــن ت  م
ــ ــه خداون و اگــر ) 55، ص1410كــوفي، ( .»كــنم د توكــل مــيرضــايت دادم و ب
زد،  هــاي رضــا جوانــه مــي در صــحراي نينــوا، شــكوفه بــر لــب خــشكيده حــسين

  .تعجبي ندارد كه ايشان اين درس را از مادرش زهرا گرفته بود
ــي   فاطمــه ــسر م ــدي ب ــنش توحي ــرين درجــات بي ــصداق   در والات ــرد، كــه م ب

صــافات، ( ». الْمخْلَــصِينَ اللَّــهِ عِبــاد إِلاَّ  نَيــصِفوُ عمــا اللَّــهِ ســبحانَ «:آن آيــه
160-159(  

كننـد منـزه اسـت ولـي بنـدگان مخلـص خـدا         خدا از توصيفي كـه كفـار مـي      
كننـد كـه لايـق سـاحت قـدس اوسـت و يـا طـوري                   او را به اوصافي وصف مـي      

امـا اينكـه وصـف عبـاد مخلـصين از جملـه             . كننـد كـه لايـق اوسـت         وصف مـي  
ــا  ــرا درب ــه زه ــه   فاطم ــت ك ــن اس ــيلش اي ــت، دل ــت اس ــدا درس ــد  :ره خ خداون

ــر از      ــودي غي ــيچ موج ــر ه ــي ديگ ــرده، يعن ــالص ك ــود خ ــراي خ ــدگاني را ب بن
شناســند و غيــر از  در نتيجــه تنهــا خــدا را مــي. خــدا در ايــن افــراد ســهمي نــدارد

كننــد و اگــر غيــر از خــدا، چيــزي را هــم بــشناسد بوســيله  خــدا را فرامــوش مــي
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  ) 174، ص17، ج1417ايي، طباطب. (شناسند خدا مي
خــوبي تجلــي ه بــه همـسري نيــز ب ـ  االله محـوري ايــشان حتـي در انتخــاب علـي   

ــي ــامبر  .نمــود م ــن رو، هنگــامي كــه پي ــاره  از اي ــشان را درب ــا  نظــر اي ي ازدواج ب
 ».رضــيت بمــا رضــي االله لــي و رســوله«: گويــد خواهــد در جــواب مــي مــي علــي

  ) 335، ص 1391پور سيد آقايي، (

  ÷÷÷÷فاطمهخوف و خشيت 

ــف    ــاد مختل ــوف در ابع ــب خ ــان   و ارزش و مرات ــرآن بي ــدد ق ــات متع در آي
ــت ــه خــصلت.شــده اس ــت    از جمل ــد اس ــوف از خداون ــؤمن، خ ــوب م ــاي خ ه

 الَّــذِينَ الْمؤْمِنُـونَ  إنَِّمــا«. ي تمــام فـضايل اخلاقــي باشـد   توانــد سرچـشمه  كـه مـي  
ــرَ إِذَا ــه ذُكِ ــت اللَّ ــوبهم؛  وجِلَ  يــاد خــدا چــون كــه انــد انىكــس همــان مؤمنــان،قُلُ

  )2انفال، (».بترسد دلهايشان شود
ــك    ــد نزدي ــه خداون ــه ب ــان ك ــه آن ــه     البت ــد ك ــديدتري دارن ــوف ش ــد خ ترن

ــشمه ــي    يسرچ ــال را م ــد متع ــوف از خداون ــرس و خ ــن ت ــوان بـ ـ  اي ــاطر ه ت خ
ــي    ــود ب ــه وج ــه ب ــام و توج ــت مق ــست   درك عظم ــت او دان ــر مهاب ــا و پ . ( انته

ــا  كــه)87 ص،7ج ،1374مكــارم شــيرازي،  ــالأخص   خــدا و اهــل بيــت ياولي ب
ــه  ــضرت فاطمـ ــلال    ÷حـ ــت و جـ ــت از عظمـ ــناخت و معرفـ ــل شـ ــه دليـ ، بـ

ايـستاد از     اي بـود كـه هرگـاه بـه نمـاز و عبـادت مـي                 كبريايي خداونـد بـه گونـه      
ــي     ــماره م ــه ش ــسهايش ب ــبحان نف ــداي س ــت خ ــت و هيب ــاد عظم ــسي، . (افت مجل

آن چنـــــان در عظمـــــت خـــــداي خـــــويش غـــــرق ) 400، ص67، ج1403
ــه   مــي ــا تمــامي علاق ــدان خــود ب ــزان و فرزن ــه  گــشت كــه از فكــر عزي اي كــه ب
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ــي      ــل م ــت غاف ــان داش ــد آن ــه   ؛ش ــز ملائك ــار ني ــن رو پروردگ ــرو   از اي اي را ف

ــي ــت در آورد     م ــه حرك ــدان او را ب ــواره فرزن ــا گه ــتاد ت ــان، ج( .فرس ، 43هم
  )45ص

ــوده       ــي نم ــوبي تجل ــي بخ ــوراني وح ــلام ن ــضرت در ك ــشيت آن ح اوج خ
  .است
ــ« َافىَتَتج مهنُــوبــنِ جــضاَجِعِ عونَ الْمعــد ي ــمهبفــاً رَخو عــاً و؛ پهلوهايــشانطَم 

 طمــع و بــيم روى از را پروردگارشــان ] و [ گــردد مــى جــدا هــاخوابگــاه از
   )16سجده، (» .خوانند مى

بــه نــزد زهــرا آمــد و او را گريــان  در روايتــي آمــده كــه روزي رســول خــدا
ــت  ــس گف ــد پ ــور : دي ــن اي ن ــشم م ــه  ! چ ــث گري ــزي باع ــه چي ــده  چ ــو ش ي ت

كهـف،  ( » أَحـداً  مِـنهْم  نُغَـادرِ  فَلَـم  وحـشَرنْاَهم  «يآيـه : است؟ زهـرا جـواب داد     
ــتري، 47 ــه«) 527ص ،25، ج1403؛ شوشـ ــان را  و همـ ــه  (ي آنـ ــراي ورود بـ بـ

  ».گذاريم كنيم و هيچ يك از آنان را وا نمي جمع مي) عرصه قيامت 
كـسي كـه    : فرمايـد مـي  به قـدري ارزشـمند اسـت كـه پيـامبر           اين گونه گريه    

ــر از اشــك گــردد هــر قطــره اشــكش در قيامــت،     چــشمانش از خــوف خــدا پ
ــي   ــش همچــون كــوه احــد، ســنگيني م ــرازوي عمل ــددر ت ــاملي، . (كن ، 1409ع

  )223ص ،15ج
و ان جهـنم لموعـد هـم اجمعــين    «در روايتـي ديگـر آمـده هنگـامي كـه آيـه       

ــازل شــد رســو » لهــا ســبعه ــست و اصــحاب او از   ن ــد گري ــا صــداي بلن ل خــدا ب
ــه ــي  يگري ــا نم ــستند ام ــوار گري ــستند جبرئ  آن بزرگ ــر  دان ــه ب ــل چ ــرود ي  او ف

 آن كــه بــا او ســخن گويــد را هــيچ كــس تــوان  از هيبــت پيــامبر آورده اســت و
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ديــد شــادمان   پيــامبر هــم چنــان بــود كــه هــر گــاه روي فاطمــه را مــي .نداشــت
رفـت تـا او را از قـضيه آگـاه            ه خانـه فاطمـه    گشت بـه همـين دليـل سـلمان ب ـ           مي

ــازد و ــي     س ــياب م ــو آس ــداري ج ــه مق ــد ك ــالي دي ــي را در ح ــد و  آن گرام كن
ــي ــد م ــي «: گوي ــر وابق ــد االله خي ــدارتر   » و ماعن ــر و پاي ــت بهت ــزد خداس ــه ن آنچ
  .است

ــه  ــضرت فاطم ــرد    ÷ح ــرض ك ــانيد و ع ــدر رس ــه پ ــود را ب ــدر«:  خ ! اي پ
اي   از آيـه   پيـامبر »  شـده اسـت    فداي تو شـوم چـه چيـزي موجـب گريـستن شـما             

را آگــاه ســاخت، فاطمــه چــون آيــه را شــنيد چنــان   برئيــل آورده بــود اوجكــه 
ــاد و پيــاپي مــي  ــر زمــين افت واي واي بــر كــسي كــه در «: گفــت گريــست كــه ب

  )1303 ص،8ج  ،1403مجلسي، ( ».آتش دوزخ افتد
ــزه   ــي از انگي ــسان يك ــوره ان ــت   در س ــل بي ــاي اه ــراي    ه ــه ب ــالأخص فاطم ب

ــال   اطعــا ــد متع ــيم و اســير، بخــاطر خــوف از خداون ــه مــسكين و يت ــصانه ب م خال
  .مي باشد

  )7انسان، (» .مستطَِيراً شَرُّه كاَنَ يوماً يخاَفوُنَ و باِلنَّذرِْ يوفوُنَ«
البتــه خــوفي كــه در اينجــا مطــرح اســت خــوف در مقــام عمــل اســت چــون  

ــت    ــا خداس ــده ب ــل بن ــساب عم ــدگي.ح ــه  بن  ــيلازم ــك ان ــت و  لاينف سان اس
گنـاهي هـم    انسان به هـر درجـه از كمـال برسـد و حتـي بـه مقـام عـصمت و بـي                    

اگر برسد بـاز هـم بنـده اسـت و بنـده ممكـن نيـست از خـوف پروردگـار خـود                
  )128، ص 20، ج1417طباطبايي، . (تهي باشد

   عفاف و حجابيكعبه÷÷÷÷فاطمه

ــه  ــارش   فاطم ــرآن در گفت ــام از ق ــا اله ــخن   ب ــنجيده س ــبكي س ــا س ــاره ب  هم
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هـاي بيمـار بـه تزلـزل     كنـد تـا مبـادا دل       وقـار و متانـت رفتـار مـي         گويـد و بـا      مي  

  .بيفتد
ــلاَ« ــضَعنَ فَ ــالْقوَلِ تخَْ ــع بِ طْمــذيِ فَي ــي الَّ ــهِ فِ ــرَض؛  قَلْبِ ــسم ــه پ ــاز ب ــخن ن  س
   )32احزاب،  (».ورزد طمع است بيمارى دلش در آنكه تا گوييد مي

حتــي از فــردي كــور و نابينــا ي عفــاف حــضرت بــه ميزانــي اســت كــه  دامنــه
اش بــه مــشام  دارد كــه بــوي خــوش و عطــر آگــين كنــد و روا نمــي حجــاب مــي

  )91، ص43ج ،1403مجلسي، . (فردي بيگانه برسد
ــه مــسئوليت  هــاي اجتمــاعي خــويش ايــشان در اوج پــروا و تقــوا و عفــاف، ب

ــه بــراي يــك زن مــسلمان و  يانديــشد و آنچــه لازمــه مــي  خــارج شــدن از خان
ــ ــي پرهيزك ــوش نم ــت را فرام ــد ار اس ــي  . كن ــر م ــر س ــه ب ــود  مقنع ــتملت «نم اش
و در اجتمــاع » لاثــت خمارهــا«گرفــت  و چــادر بــر اطــراف خــود مــي» بجلبابهــا

 النَّبِـي  أَيهـا  يـا «: فرمايـد  اي كـه خداونـد متعـال مـي         به همـان گونـه    . ظاهر مي شد  
ــلْ ــك قُ ــك و لِأزَواجِ ــساءِ و بناَتِ ــؤْمِنِينَ نِ نِينَ الْمــد هنَِّ يــي ــنْ علَ ــبهِنَِّ مِ  اى؛ جلابَِي

 بــر را خــود هــاىپوشــش: بگــو مؤمنــان زنــان بــه و دخترانــت و زنــان بــه پيــامبر،
   )59احزاب،  (».گيرند فروتر خود

 در امـــر ســـتر و عفـــاف حتـــي بـــراي پـــس از مـــرگ خـــود در ÷فاطمـــه
د خــوش نــدارم برجــس: انديــشه بــود و بــه اســماء كــه محــرم رازش بــود فرمــود 

بــه همــين دليــل . اي افكنــد و حجــم بــدن نمايــان باشــد زن پــس از مــرگ جامــه
خواهـد تـا ترتيبـي اتخـاذ كنـد كـه پيكـر زنـان بـه هنگـام تـشييع در              از ايشان مي  

ــرام همــراه باشــد    ــاف و احت ــار و عف ــا وق ــرد كــه ب ــرار گي ــائمي، . ( پوشــشي ق ق
  )248 ،ص1377
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پــدر «: دنــدفرمو نقــل شــده اســت كــه روزي خطــاب بــه پــدرش رســول خــدا
ــان در آن روز  ! جــان ــه مــردم عري ــاد آورم كــه چگون ــه ي ــا روز محــشر را ب همان

ــد    ــا اگــر خداون ــر م ــا در آن روز، و واي ب ــر م ــد شــد و واي ب ــه خواهن برانگيخت
  )445، ص 1410كوفي، ( ».ياريمان نكند

  ) 257، ص67، ج1403مجلسي، ( ».زو دوا فان خير الزاد التقويو ت«
 ــ ــن ســخن حــضرت فاطم ــن قاعــده كــل اشــاره    ÷هدر اي ــه مــصداقي از اي ب

ــت  ــرده اس ــا را ن  . ك ــش آن دني ــاس و پوش ــه لب ــاينك ــان   ي ــوا و ايم ــا تق ــد ب ز باي
  . خياطي نمود

  هاي قرآني برگرفته از آموزه ÷÷÷÷شخصيت خانوادگي فاطمه

هــيچ بنــايي در اســلام، پايــه گــذاري نــشده كــه در  : فرمايــد مــي پيــامبر اكــرم
. جمنــدتر از تــشكيل خــانواده باشــد   پيــشگاه خــداي عزوجــل محبــوبتر و ار   

  )7، ص14، جهمان(
اي  شـك منـشأ جامعـه، خـانواده اسـت و داشـتن جامعــه      در جامعـه بـشري بـي   

 مـا  يغَيـرُ  لاَ اللَّـه  إنَِّ«: باشـد زيـرا     پـذير نمـي     صالح بـدون اصـلاح خـانواده امكـان        
   ) 11رعد، (» بِأنَْفسُهِِم ما يغَيرُوا حتَّى بِقوَمٍ

ــ ــوزه  اگــر زي ــاس آم ــر اس ــانواده ب ــاي خ ــام    ر بن ــود، نظ ــين ش ــي تبي ــاي قران ه
خــانواده از يــك نظــام مــستحكم و پايــداري برخــوردار اســت كــه هــيچ عــاملي 

  .جز مرگ نتواند اين كانون سعادت را متلاشي گرداند
ــي      ــشكلات بزرگ ــا م ــانواده ب ــسأله خ ــشر در م ــروزه، ب ــيني ام ــاي ماش در دني

نمـا در مـسائل خـانوادگي الگـو بـرداري از            رو به روسـت كـه قطعـاً بهتـرين راه          
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ي كــه ا كــه در ايــن ميــان خــانوادهباشــد مــي ^ســيره و رفتارهــاي ائمــه اطهــار  

ــل      ــرين و كام ــد، بهت ــود آم ــي بوج ــرا و عل ــد زه ــا پيون ــك   ب ــوي ي ــرين الگ ت
خــانواده در اســلام اســت كــه تمــام معيارهــاي قــرآن در آن متجلــي شــده         

رهــاي خــانوادگي حــضرت فاطمــه در ايــن نوشــتار بــه مختــصري از رفتا. اســت
ــي     ــه كــلام وحــي م ــا توجــه ب ــدان ب ــادر، همــسر و فرزن ــدر و م ــا پ -در رابطــه ب

  .پردازيم

   فرزند با والدين زيباترين رابطه

ــم ــادر      از مه ــدر و م ــه پ ــرام ب ــلام، احت ــب اس ــي در مكت ــول اخلاق ــرين اص ت
بـاره دارنـد و جالـب ايـن كـه در       كيـد فـراوان در ايـن   أآيـات و روايـات ت    . است

ــوره  ــنج س ــرآن  پ ــره(ي ق ــساء، ؛83، بق ــام، 36 ن ــراء، 151؛ انع ــان، 23؛ اس ؛ لقم
ــن دو       ) 41 ــدين اي ــه وال ــسان ب ــله اح ــدون فاص ــتي ب ــد و يكتاپرس ــد از توحي بع

 تَعبـدوا  ألاََّ ربـك  قَـضىَ  و«: نهاد ارزشـمند عـالم خلقـت مطـرح گرديـده اسـت            
ــا قُــلْ و ... إحِــساناً بِالوْالِــدينِ و إِيــاه إلاَِّ مَلاً لهكرَِيمــاً قَــو و ــا اخْفِــض مَله نَــاحج 

 بــه و پرسـتيد  مــي را او جـز  كــه كـرد  مقــرر تـو  پروردگــار و؛ الرَّحمـةِ  مِــنَ الـذُّلِّ 
ــدر ــادر و پ ــد احــسان ] خــود [ م ــا و .. .كني ــا ب ــسته ســخنى آنه  از و بگــوى شاي

   )3-24اسراء،  (».بگستر آنان بر فروتنى بال مهربانى، سر
ــم ارزشــمند          ــول بــسيار مه ــادر يكــي از اص ــه پــدر و م ــرام و نيكــي ب احت

، بخــصوص حــضرت فاطمــه ^اخلاقــي اســت كــه معــصومين و ائمــه اطهــار 
بــراي روشــن و . انــد در گفتــار و كــردار خــود بهــا و اهميــت زيــادي بــه آن داده

ــا  شــدن ايــن مطلــب لازم اســت بــه گوشــه  اي از رفتــار آن حــضرت در رابطــه ب
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  .مختصري اشاره گرددباشد  ه مصداق اين آيات الهي ميكپدر و مادر 

  وارث اسرار مادر ÷÷÷÷فاطمه

هـــاي او را   محـــرم اســـرار مـــادر بـــود و پيـــام،فاطمـــه در عـــين خردســـالي
 باعـث دلگرمـي مـادر بـود و چـه بـسيار              .كـرد گرفت و نيكـو عمـل مـي         نيكومي

گرفــت و ايــن  در تنگنــاي فكــري و روانــي قــرار مــي ÷مــواردي كــه خديجــه 
ــراي او گــره دخ ــر خردســال ب ــا . كــرد گــشايي مــيت ــه او الق  صــبر و تحمــل را ب

، 1377قـــائمي، . (داد نمـــود و حتـــي در آلام مـــصائب او را تـــسكين مـــي مـــي
  ) 88ص

آنگـــاه كـــه در كـــودكي مـــادر را از دســـت داد، دامـــان پـــدر را گرفتـــه و 
. مانــده بــود چــه بگويــد مــادرم كجاســت؟ رســول خــدا! پــدر جــان: پرســيد مــي

برســان و بگــو   ســلام خــدايت را بــه فاطمــه   «: نــازل شــد و گفــت  جبرئيــل 
هــايش  هـايش از طـلا و سـتون    مـادرش در قـصري از قـصرهاي بهـشتي كــه پايـه     

ــت    ــسته اس ــريم نش ــيه و م ــان آس ــت، در مي ــرخ اس ــاقوت س ــن  .از ي ــا اي ــرا ت  زه
ــتاد     ــلام فرس ــدا س ــر خ ــد و ب ــنيد، آرام ش ــخن را ش ــي، ( .س ، 2، ج1368محلات

  )203ص 

  اام ابيه÷÷÷÷فاطمه

ــادرش   ــرگ م ــس از م ــز پ ــه ني ــواره   ،فاطم ــرده و هم ــدر ك ــف پ ــود را وق  خ
ــود ،همــدم ــدر ب ــاري نوازشــگرانه و  . مــونس و غمخــوار پ ــا پــدر رفت  رفتــارش ب

گــاه  هــيچ ومادرانــه بــود و در همــه حــال نــزد پيــامبر بــود حتــي پــس از ازدواج
ــي  ــي   از كمــك فاطمــه ب ــا او احــساس ب ــس ب ــاط و ان ــود و از ارتب ــاز نب ــازي  ني ني
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هـا بـراي حـل مـشكل، در           كرد او در تنگناهـا بـراي رفـع موانـع، در رهيـابي               نمي  

هـــا و مجـــروح بـــودن پـــدر بـــراي پرســـتاري و زخـــم بنـــدي او،  در بيمـــاري
ــدگي و در نيازمنــدي   ــراي ســرو ســامان دادن زن ــدگي خــصوصي ب ــراي زن هــا ب

-ايـن همراهـي و تـلاش تـا لحظـه          . گـاه در كنـار پيـامبر بـود          عرضه خدمت همه  

  .ول خدا ادامه يافت مرگ رسي
ــه ــواره     ÷فاطم ــت و هم ــسزايي داش ــهم ب ــدر س ــالت پ ــار رس ــشيدن ب  در ك

ــي ــه      م ــا او وظيف ــد ت ــراهم كن ــش او را ف ــايش و آرام ــه آس ــا زمين ــيد ت  يكوش
ــري         ــكل گي ــان ش ــد و در زم ــام ده ــو انج ــي نيك ــه وجه ــالت را ب ــنگين رس س
. اسلام، سـنگر بـه سـنگر، در طريـق كـار و تـلاش پـدر كـار و كوشـش داشـت                     

  ) 89-91، ص1377ائمي، ق(
: گويـد   خـودش مـي   . داشـت   همه جـا پـدر را بـر خـود مقـدم مـي             و  و همواره   

ــدا   ــه خ ــوگند ب ــي    ! س ــدم م ــران مق ــود و ديگ ــر خ ــامبر را ب ــسي، . (دارم پي مجل
  ) 27ص ،43، ج1403

ــر آن اســت كــه فاطمــه   در  و روايتــي در فــصل اول ذكــر شــده كــه شــاهد ب
 غـذا بودنـد پـدرش را مقـدم          اش محتـاج يـك وعـده       حالي كه خـود و خـانواده      

  .دارد مي
همــان، (» ام ابيهــا«ي بــين رســول و فاطمــه را در    حقيقــت و عمــق رابطــه  

ــي     ) 172ص ــا آن م ــرش را ب ــدر، دخت ــه پ ــي ك ــان كنيت ــي هم ــد  يعن ــد باي خوان
هـاي مـادر گونـه حـضرت فاطمـه نـسبت بـه پـدرش در                    از نمونـه   .جستجو كـرد  

   .گذريم ز بيان آن مي ذكر شده كه بخاطر اطاله كلام افراوانتاريخ 
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   دو درياي ولايت و عفت’’’’فاطمه علي و

ــر   ــا تعبي ــاً«در كــلام وحــي ازدواج ب ــساء، (» غَلِيظــاً مِيثاَق ــي پيمــان  )21ن ؛ يعن
محكم و اسـتوار يـاد شـده كـه عـلاوه بـر قداسـت آن، بـراي تحقـق ايـن پيمـان                 

ــيوه  ــارگيري ش ــه ك ــا و راه و روش ب ــامبر ه ــه پي ــت ك ــايي لازم اس ــز ازدوا ه ج ني
ــا علــي فاطمــه ــه خــاطر وجــود ســنخيت و تناســب فكــري و ايمــاني   ’ب  ،را ب

ي ولايـت قــدم   ي نبـوت بـه خانـه    از خانـه  فاطمـه . ايـن ريـسمان را اسـتوار يافـت    
ــه  ــت، خان ــد و     گذاش ــداني متول ــت و در آن فرزن ــر و صفاس ــانون مه ــه ك اي ك

  .شوند كه همچون لؤلؤ و مرجان هستندتربيت مي
»ــرَجنِ مــرَيحالْب ــانِيــا  لْتَقِيمَنهيخٌ بْــرزــانِ لاَ بغِيبي خْــرُجــا  يمْاللُّؤْلُــؤُ مِنه و 

  )19-22الرحمن، ( « .الْمرْجانُ
ــوار      ــه آن دو بزرگ ــسير ب ــات را تف ــن آي ــصومين، اي ــات مع ــث و رواي احادي

يعنـي دو دريـايي كـه بـا هـم ارتبـاط دارنـد و زلالـي                  » الْبحـرَينِ  مـرَج  «.اند  كرده
و پـــاكي آن دو، ماننـــد دو دريـــا تـــشبيه شـــده اســـت و ايـــن يعنـــي آنهـــا در  

 سـپس در    .زندگي و ارتبـاط بـا هـم كـاملاً در صـلح و آرامـش و تفـاهم بودنـد                    
فرمايـد از ايـن دريـا لؤلـؤ و مرجـان              بيان نتيجـه ايـن نـوع ارتبـاط اسـت كـه مـي              

 آيــد در چنــين زنــدگي ســالم و مهرانگيــز و معنــوي، امــام حــسن و  بوجــود مــي
  .مانند اين دريا هستندگوهرهاي بي ‘حسين 

ــامبر اكــرم ــد مــي |پي ؛جهــاد زن همــسرداري المــرأه حــسن التبعل«: فرماي
   )8، ص8، ج1408محدث نوري،  (».نيكو است

ــان فاطمــه ــ  دخــت نبــي اكــرم در ايــن مي ــه  هب ــه عمــلاً ب عنــوان همــسري نمون
ت بـــراي شـــناخ. زنـــان اســـلام درس شـــوهرداري و خانـــه داري مـــي آمـــوزد
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ي عملـــي آن حـــضرت در  هـــاي رفتـــاري و ســـيره لطـــايف و ظرايـــف جلـــوه  

ــي  ــا عل ــلام     برخــورد ب ــه ك ــا توجــه ب ــشان ب ــدگي اي ــايي از زن ــه بررســي فرازه ب
  .پردازيم وحي مي

   هم كفو و همتاي علي ÷÷÷÷فاطمه

ــا  از جملــه شــرايط تــشكيل خــانواده، تناســب و هــم  ــودن زن و مــرد ب كفــو ب
ــه هــم كفــو بــودن زن و مــرد شــده  كيــد زيــاددر اســلام تأ. يكــديگر اســت ي ب

ــي     ــرد در ويژگ ــه زن و م ــت ك ــر اس ــت و بهت ــراي ازدواج   اس ــب ب ــاي مناس  ،ه
 حــضرت فاطمــه بــا آن مقــام عــصمت و     .مــشابه و همتــاي همــديگر باشــند   

نداشـت و هـيچ      نظيـرش، كفـو و همتـايي جـز مـولاي متقيـان علـي                كمالات بـي  
ــع و   ــام مني ــن مق ــه اســتثناي آن حــضرت صــلاحيت اي  ارزشــمند را شخــصيتي ب

ــت ــته اس ــامبر. نداش ــي |پي ــد م ــراي   «: فرماي ــه را ب ــال فاطم ــد متع ــر خداون اگ
خلــق نكـرده بــود، هـيچ كفــو و ماننـدي بــراي علـي در روي زمــين چــه از      علـي 
  )74ص ،20ج ،1409عاملي، (» .شد  چه از غير آدم يافت نمي،آدم

بــيش از آنكــه كفويــت در ازدواج     ’وجــه اشــتراك فاطمــه بــا علــي    
 ،همتــا آن مــرد بــي علــي.  و زناشــويي باشــد كفويــت در عبــادت بــودخــانوادگي

خـدايي را كــه نبيــنم  «: فرمــود اي رسـيده بــود كــه مـي   االله بـه درجــه در فنـاي فــي 
ــي  ــادت نمـ ــنم عبـ ــي، . (»كـ ــن اوج  ) 97، ص 1، ج1365كلينـ ــه در ايـ و فاطمـ

  .فروتر نبود گيري از علي
ند  در حيـــات مـــشترك خـــود بـــيش از اينكـــه بكوشـــ’علـــي و فاطمـــه

 ...ي غــذا و رنــگ لبــاس و  هــاي دنيــوي از نظــر زرق و بــرق خانــه، مــزه  ســليقه
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ي خــدا و بهتــرين كمــك كــار      بنــده، هماهنــگ كننــد كوشــيدند صــرفاً   را
  .يكديگر در راه وصول به كمال و عبادت باشند

 زنــدگي را رونــق ،داري و همــاهنگيهــدف آنــان بــا همــدلي و همــرازي، بــا
شــحال بــود همــسري فهميــده، بــا صــفا و درد خو علــي. بخــشيدند و صــفايي مــي

ــنا دارد ــو درك    .آش ــي را نيك ــت و عل ــان اس ــرايط زم ــه ش ــه متوج ــسري ك  هم
 فاطمـه هـم خرسـند اسـت كـه مـردي الهـي دارد كـه تمـام عمـرش را                       .كنـد  مي

گـذارد    در راه خدا صـرف كـرده و حتـي از خـواب و خـوراك خـود كـم مـي                     
  .ا از خود راضي سازدتا بتواند خدا ر

ــي  ــامبر  روايت ــه پي ــده ك ــل ش ــي |نق ــيد از عل ــه  : پرس ــسرت را چگون هم
از فاطمــه  . يــاور بــراي اطاعــت و عبوديــت خــدا وبهتــرين يــارو: يــافتي؟ فرمــود

در راه ( بهتــرين شــوهر يــافتم : شــوهرت را چگونــه يــافتي؟ فرمــود: هــم پرســيد
  )117، ص43ج ،1403مجلسي، ). (اطاعت خدا

ــا   ! آري ــري و ايم ــدت فك ــوهر از وح ــن زن و ش ــي ني اي ــد والاي برخوردارن
ــت و     ــتوار اس ــد اس ــدگي خداون ــا در چــارچوب بن ــايي آنه ــت و همت كــه كفوي

 و لِلطَّيبِـــينَ الطَّيبـــات و«چنــين زن و مـــردي مـــصداق كـــلام خداونـــد متعـــال  
ــونَ بــاتِ الطَّي بهمتــايي و كفويــت برمبنــاي طهــارت . باشــند مــي) 26نــور، (» لِلطَّي

رد اســت كــه مـرد مــؤمن هــم كفـو و متعلــق بــه زن   و پـاكيزگي معنــوي زن و م ـ 
  ) 19ص ،1380ارفع، . (مؤمنه است

  سنگر آرامش و سكون ÷÷÷÷ي فاطمه خانه

ــه ــه خان ــام او در    ي فاطمــه از آن خان هــايي اســت كــه خــداي خواســته كــه ن
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ــد      ــديس باش ــسبيح و تق ــورد ت ــردد و م ــد گ ــا بلن ــي«. آنج ــوتٍ فِ يأَذنَِ ب ــه  أنَْ اللَّ

تُرفَْع ذْكَ وا رَيفِيه هم36نور، (» اس(   
توانـد مركـز آشـفتگي و هـرج و مـرج       اي نمـي  طبيعي اسـت كـه چنـين خانـه        

باشـــد و نخـــستين چيـــزي كـــه در آن بايـــد حـــضور داشـــته باشـــد ســـكون و 
ــرده   ــراهم ك ــه ف ــه فاطم ــشي ك ــتآرام ــي. ا س ــت    او م ــي و عظم ــه ترق ــد ك دان

گي آرام و شــوهر، كوشــش و تــلاش ارزنــده او تــا حــدود زيــادي مرهــون زنــد 
ســاكن او در محــيط خانــه اســت و خانــه بايــد ســنگر آرامــش و محــل تجديــد   
قــوا باشــد تــا شــوهر بتوانــد در آن احــساس راحتــي كنــد و مــشقات بيــرون را از 

ــد  ــه در نماي ــن ب ــن  .ت ــي اي ــراي همــسرش عل ــه فاطمــه ب ــود خان ــه ب  سراســر .گون
ه بــگرفــت تـا جـايي كـه اگـر علـي       از وجـود فاطمـه آرامـش مـي     زنـدگي علـي  

كـرد و بـر       اش سـنگيني مـي      يافـت، غـم بـر سـينه         را نمـي   آمـد و فاطمـه      خانه مـي  
  ) 134ص ،43ج ،1403مجلسي، . (گذشت او بسيار سخت مي

كــه ) 187همــان، ص. ( »سلاي مــن بــودتــزهــرا «: گويــد خــود مــي ×علــي
  ) 134همان، ص( .مبر ياد مي زا را مبا نگاه به او رنجهاي

ق بـارز كـلام خداونـد متعـال اسـت كـه           راستي كـه فاطمـه نمونـه و مـصدا         ه  ب
 و إِليَهـا  لتَِـسكنُوُا  أزَواجـاً  أَنْفُـسِكُم  مِـنْ  لَكُـم  خلََـقَ  أَنْ آياتِـهِ  مِـنْ  و«: فرمايـد  مـي 
   ) 21روم، (» رحمةً و مودةً بينَكُم جعلَ

  زهد و قناعت در زندگي مشترك

  اسـت كـه نـه بـر گذشـته     زاهـد كـسي   : فرمايـد خداوند متعال در كتـابش مـي      
ــورد   ــف بخ ــت داده تأس ــه از دس ــت   و آن چ ــما داده اس ــه ش ــه ب ــه از آن چ  و ن
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 آتَـاكُم  بِمـا  تَفْرَحـوا  لاَ و فَـاتَكُم  مـا  علَـى  تَأسْـوا  لِكَـيلاَ « .دلبسته و شـادمان باشـد     
و لاَ اللَّه ِحبخْتاَلٍ كُلَّ ي23حديد، ( » .فخَوُرٍ م( 

دنيـا و رهبانيــت و بيگـانگي از اجتمــاع نيـست، بلكــه    بــه معنـي تــرك  » زهـد «
  .همان آزادگي و عدم اسارت در چنگال دنياست» زهد«حقيقت 

كـسي اســت كـه اگـر تمــام دنيـا را در اختيـار داشــته باشـد دلبــسته و       » زاهـد «
وابــسته بــه آن نباشــد و اگــر يــك روز ببينــد رضــاي خــدا در ايــن اســت كــه از  

ــه ــن م  يهم ــه اي ــد، ب ــشم بپوش ــد   آن چ ــر باش ــه حاض ــيرازي،  ( .عامل ــارم ش مك
  )82ص ،1376

همچنــين .  حيــات فــاطمي اســتيقناعــت و ســاده زيــستي از نقــاط برجــسته
ــي حــضرت     ــاز اخلاق ــوي از صــفات ممت ــور دني تقاضــا نكــردن از همــسر در ام

ــه زهــرا  تــاريخ زنــدگي فاطمــه سراســر درس    . آيــد بــه شــمار مــي  ÷فاطم
ــانواده  ــراي خ ــدگي ب ــت زن  ــو  هاس ــساني ك ــراي ك ــصادي  ب ــشكلات اقت ــا م ه ب

ــي   ــرم م ــه ن ــت و پنج ــددس ــه  .كنن ــه هزين ــي ك ــشار مختلف ــيش از    اق ــشان ب هاي
  . برند درآمدشان بوده و شبانه روز در اضطراب و پريشاني به سر مي

ــوه    ! آري ــا اس ــا پ ــر ت ــرا س ــه زه ــود فاطم ــت ب ــر  .ي مقاوم ــت در براب  مقاوم
، كــه آن هــاي زنــان آن دوران هــا و ســرزنش هــا و تــشريفات و تحريــكســختي

ــي    ــوهر بـ ــاده و شـ ــدگي سـ ــاب زنـ ــضرت را در انتخـ ــك   حـ ــش تحريـ آلايـ
ــد؛ مــي ــدرش، راه   كردن ــات الهــي و ســخنان ارزشــمند پ ــا الهــام از آي ــي او ب  ول

ــه دل راه     ــرق آن را ب ــا و زرق و ب ــت دني ــد و محب ــي را برگزي ــاي اله ــدر و انبي پ
ــر تهيــه آن نداشــته باشــد  هرگــز از علــي. نــداد . چيــزي نخواســت كــه قــدرت ب

پـدرم مـرا نهـي كـرده از ايـن كـه از علـي چيـزي بخـواهم                    «: گويـد دش مـي  خو
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اگــر چيــزي بــه خانــه آورد كــه هــيچ، وگرنــه از او چيــزي       «: فرمــودو مــي  

  )31،ص 43،ج1403مجلسي، ( ».مخواه
ــا انتخــاب علــي ــه  ب ــه همــسري، خان ــادهب ــن  ي دور افت ــه ب ي اســتيجاري حارث

ــرد   ــل ك ــان را تقب ــسي،. (نعم ــودش   )112ص ،19ج ،1403مجل ــام وج ــا تم  و ب
ــه       ــه لحظ ــرد و لحظ ــي ك ــاري م ــروي ي ــوي و اخ ــور دني ــسرش را در ام ي هم

ــه ســاله مــشتركزنــدگي ــوده،   يــاري و كمــك روحــي و معنــوي علــي ،اش ن ب
ــه  ــه گون ــي ب ــه عل ــدگي «او را  اي ك ــن زن ــي » رك ــود م ــدخ ــان، ج( .دانن  ،43هم

  )173ص
ــت     ــد اوس ــر زه ــادقي ب ــواه ص ــرا گ ــخت زه ــدگي س ــي. زن ــراي درس   عل ب

زهــرا آن « :گويــدهــاي زهــرا در خانــه مــيتن و عبــرت ديگــران از ســختيگــرف
ــينه     ــر س ــر آن ب ــه اث ــشيد ك ــاه آب ك ــدر از چ ــا   ق ــدر ب ــد و آن ق ــاقي مان اش ب

ــه را رفــت و روب    ــست و آن قــدر خان ــه ب آســياب آرد كــرد كــه دســتان او پين
گـشت و آن قـدر آتـش زيـر ديـگ روشـن              كرد كـه پيـراهنش غبـار آلـود مـي          

ــه او آســيب  » ...ســش ســياه مــي شــد كــرد كــه لبامــي و ايــن كارهــاي دشــوار ب
  )82، صهمان( .كردفراوان وارد مي

ي زهــرا وارد شــدم، ديــدم آن قــدر    روزي بــه خانــه : گويــدســلمان مــي 
  )28، صهمان. (خوني است ي آن، ي آسياب را چرخانده كه دسته دسته

ي آن حــضرت آمــده اســت؛ او نــه تنهــا زاهــد بــود، بلكــه        در زيارتنامــه
ــا زهــد همــدم و مــأنوس بــود  ــح«. بــالاتر از آن ب ــوهليفَ ــ و الزُعِر ال مفــاتيح ( ».دِه

   )÷الجنان، زيارت حضرت فاطمه
ــود و    ــد بـ ــاني در ذات خداونـ ــا و فـ ــع از دنيـ ــتي بريـــده و منقطـ او بـــه راسـ
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  )15 ص،43ج ،1403مجلسي،( .ي اوست راستي كه بتول زيبنده
ــي    ــريح م ــاطع و ص ــه ق ــن گون ــه اي ــولي ك ــد بت ــدنيا « :گوي ــب ال ــي لا اح  ».ان

  .را دوست ندارم» دنياپرستان« من دنياي )318 ص،2ج ،1387اميني،(
ــي      ــا م ــي از دني ــه راحت ــه ب ــس ك ــين ب ــرا هم ــد زه ــراي زه ــراي  ب ــذرد و ب گ

خيـزد و بـراي رسـيدن     رسيدن به قـرب خـدا از سـر تمـامي هـستي خـود بـر مـي                 
  .گذرد  از خوشي ها مي– همان كه به ما رشد مي دهد –ها به خوبي

 تَنَــالوُا لَـنْ «: فرمايـد بدرسـتي كـه ايــشان مـصداق كـلام وحــي اسـت كـه مــي      
   )92، آل عمران(» .تحُِبونَ مِما تُنْفِقوُا حتَّى الْبِرَّ

ــا «:همچنــين زهــدش برگرفتــه از كــلام خداســت  فَم ــاع ــاةِ متَ يْا الحنْيــي الــد  فِ
ــĤخِرةَِ ــلٌ إِلاَّ الْ ــا در؛ قَلِي ــدگي دني ــدك  كــالاي زن ــر آخــرت جــز كــالايي ان  براب

  )38توبه،  (».نيست
 ».هِرَلآخِـــ لِتئْـــنيا و جِ للـــدتبـــهذَ«: گويـــدهمـــان كـــه زهـــرا خـــود مـــي

  )152 ص،42ج ،1403مجلسي، (
هــاي يهــود برخيــزد و قريــب از زهــد زهراســت كــه باعــث شــد نــوري از دل

تقــواي هــشتاد نفــر از يهوديــان از نــور چــادر زهــرا كــه نــور الهــي و از زهــد و   
شـعراء،  (و يـد بيـضاي موسـي      . آن سرچشمه گرفته بـود بـه اسـلام ايمـان آورنـد            

ــا را   ) 33  ) 96يوســـف، (و اثـــر پيـــراهن يوســـف بـــر چـــشمان يعقـــوب نابينـ
چــادر زهــرا از پيــراهن يوســف و از يــد : بــا زبــان حــال گفتنــد .تــداعي كردنــد

ــي   ــضرت موس ــضاي ح ــويتر بي ــت  ق ــمندتر اس ــسي،.(و ارزش  ،43ج ،1403مجل
   )30ص

ســاير مــوارد زهــد و بــي رغبتــي آن بــانو را در مــورد مــسائل دنيــوي كــه در  
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ي رهپويـــان راه آن  ي تــاريخ بــسيار نقــل شــده اســت را بــه عهــده        صــحيفه   

  .كنيمحضرت وا مي گذاريم و در اين جا به همين مجمل بسنده مي

  ياري رساندن همسر

 زن و شــوهر هماننــد دو مجاهدنــد كــه يكــي بيــشتر در خانــه و ديگــري       
  .كنند بيشتر در بيرون از خانه هم پاي يكديگر كوشش مي

 اســت كـه بــا صـفا و صــميميت   ’و فاطمـه    نمـود بــارز آن حـضرت علــي  
ــال صــداقت در اداره  ــا كم ــه و ب ــتند ،ي خان ــت داش ــاري و معاون ــه ؛ همك  چنانچ

ــرم   ــول اكـ ــدمت رسـ ــود خـ ــدگي خـ ــاز زنـ ــب   در آغـ ــيدند و از آن جانـ رسـ
  .ر ميانشان تقسيم كندخواهش كردند كه كارهاي منزل را د

كارهـــاي داخـــل منـــزل را فاطمـــه انجـــام دهـــد و : فرمودنـــد رســـول خـــدا
  .باشد ي علي  كارهاي خارج از منزل به عهده

دانـد كـه مـن چـه قـدر از ايـن مطلـب خوشـحال                   خـدا مـي   « :گويـد   مي فاطمه
ــه  )81 ص،43ج ،1403مجلـــسي،( ».شـــدم ــيدگي بـ ــر او رسـ ــرا كـــه از نظـ  زيـ

  . ارزش استسنگر خانواده بسيار با
ي فاطمــه اهــل كــار و تــلاش اســت نــه تنهــا در مــسير عبــادت بلكــه در جنبــه

ــي   ــعي م ــصادي س ــادي و اقت ــد    م ــد و درآم ــت ياب ــشتري دس ــد بي ــه تولي ــرد ب ك
 نـــه بـــدان خـــاطر كـــه از آن بـــراي رونـــق دادن ؛زيـــادتري را تحـــصيل كنـــد

زنــدگي و خريــد تجمــلات و زينــت آلات اســتفاده كنــد بلكــه بــراي دســتيابي  
  .توان بيشتر جهت خدمت به مردمبه 

ــا همــهاو ــا همــه   ب ي زحمــاتي كــه در ي ســرگرمي و اشــتغالاتي كــه دارد و ب
 حــال و ي بــا همــه وشـود ي فرزنـدان متحمــل مــي   بــا سرپرســتي و ادارهيرابطـه 
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كوشــد دقــايقي از اوقــات خــود را  شــوقي كــه بــه عبــادت پروردگــار دارد، مــي
ــد درآ  ــه كــاري مول ــا در آن ب ــد ت ــردازدخــالي كن ــه تناســب  . مــد بپ ــن كــار ب اي

ــا شــرط تأييــد مــذهب بــود  و ذوق و علاقــه تــوان فاطمــه  ،1377قــائمي،( .اش، ب
  )224ص

ــي    ــام م ــدد انج ــاي متع ــه كاره ــانو در خان ــه    آن ب ــف ب ــود را موظ ــه خ داد ك
از كــشيدن آب از چــاه و آوردن بــه خانــه، تــا رفــت و . دانــد انجــام دادنــش مــي

ــه ــت خان ــردن.روب و نظاف ــتن آن،    از آرد ك ــذا و پخ ــه غ ــا تهي ــو ت ــدم و ج  گن
عــاملي . (ي پيــراهن بــراي فرزنــداناز وصــله زدن لبــاس تــا بــافتن پارچــه و تهيــه

  ) 40ص ،17ج ،1409،
ــي   ــدگي حــضرت زهــرا آمــده اســت كــه روزي حــضرت عل ــان زن در   در بي

حــالي كــه مقــداري پـــشم گوســفندبافته شــده بـــه دســتان مبــارك فاطمـــه        
نــه بيــرون آمدنــد و بــه بــازار رفتنــد و پيــشنهاد  در دســت داشــتند از خا÷زهــرا

ــر اســاس معــاملات     ــد او هــم ب ــشم فروشــي داشــت دادن ــردي كــه پ ــه ف آن را ب
سابق داد و ستد نمـود وآن پـشم بافتـه شـده رابـه سـه صـاع جـو خريـد و تبـادل                    

ــد، حــضرت   ؛نمودنــد ــه حــضرت فاطمــه دادن ــر ايــن معاملــه را ب  پــس از آن خب
 رضــايت بــه آن دادنــد پــس حــضرت زهــرا جــو قبــول ايــن معاملــه را نمودنــد و

آســياب نمودنــد و بــا آن پــنج    ) ســه كيلــو (را گرفتنــد و يــك صــاع آن را   
  . قرص نان پخت

  :آيد كهاز اين نقل تاريخ برمي
  . نمودند  در خانه پشم ريسي مي÷ حضرت زهرا.1 

جهــت كمــك بــه  حاصــل دســترنج جــو خــود را بــه علــي  حــضرت زهــرا.2
  .دسپردن اقتصاد خانه مي
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ــي.3   ــشان را     حــضرت عل ــروش دســترنج همــسرش، رضــايت اي در هنگــام ف

  .شرط مي دانست
  . از حاصل دسترنج آن بانو براي خانه نان تهيه شد.4    
  .بود  نانوايي كار ديگر حضرت زهرا.5
ــي    .6    ــيم و مــسكين داده شــد و ســوره هــل ات ــه اســير و يت ــان هــا ب  همــين ن

  )302 ص،1377نيلي پور،.( نازل شد
ــت     بد ــرآن اس ــه ق ــين آي ــل چن ــصداق كام ــه م ــگري فاطم ــه تلاش ــتي ك  :رس

»ــك ــادِح إنَِّ ــى كَ ــك إِلَ بحاً رــد ــهِ كَ ــاً؛  فَملاقَِي ــو كــه حقّ ــه ت  پروردگــار ســوى ب
  )6انشقاق،  (».كرد خواهى ملاقات را او و تلاشى در بسختى خود

   محيط خانه و خانواده از گناهپاك نگاه داشتن

ــانوي   ــك ب ــر ي ــالاترين هن ــانوادهب ــضاي آن از   ، خ ــه و اع ــيط خان ــظ مح  حف
ــا عــالم     ــا هميــشه و در همــه حــال ارتبــاط و اعــضاي آن ب حــرام الهــي اســت، ت

ــه      ــه فاطم ــت ك ــري اس ــن هن ــد و اي ــرار باش ــوت برق ــي   ملك ــه اوج تجل آن را ب
  .رسانده است

ــي  آن حــضرت در آخــرين وصــيت  ــان، عل ــه اميرمؤمن ــن   هــاي خــود ب ــر اي ب
ــت  ــده اس ــد ورزي ــا تأكي ــسر.معن ــه!  عموجــان پ ــا در خان ــي   ت ــودم دروغ ــو ب ي ت

ــتورات   ــردم و از دس ــانتي نك ــتم و خي ــي(نگف ــو) اله ــيچ،ت ــر   ه ــامي فرات ــاه گ گ
  )191 ص،43ج ،1403مجلسي،. (ننهادم

ــه      ــرده ك ــال را ك ــد متع ــر خداون ــت ام ــوبي اطاع ــه خ ــشان ب ــه اي ــتي ك بدرس
هلِـيكُم نَـاراً وقوُدهـا النَّـاس و          أَيهـا الَّـذِينَ آمنُـوا قُـوا أنَْفُـسكُم و أَ            يـا «: فرمايد  مي

ــا  هلَيةُ عــار ِــسانى اى؛ الحْج ــه ك ــان ك ــد، آورده ايم ــان اي ــسانتان و خودت  از را ك
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  )6تحريم، ( ».كنيد حفظ سنگهاست و مردم آن، سوخت كه آتشى

  گرمي و روشنايي خانه÷÷÷÷فاطمه

ــودش      ــور وج ــه ن ــود ك ــشان ب ــاهي درخ ــون م ــه همچ ــيط خان ــه در مح فاطم
 ،1403مجلـــسي،. (كـــرد نورافـــشاني مـــي ه بـــار بـــراي اميرالمـــؤمنينروزي ســـ

از ايــن جهــت كــه همــواره جمــالش اول روز مثــل خورشــيد       ) 11ص ،43ج
ــتاره        ــل س ــروب مث ــام غ ــان و هنگ ــاه تاب ــل م ــر مث ــام ظه ــت و هنگ ــت چاش وق

  ) 16همان، ص( .درخشيد مي درخشان براي اميرالمؤمنين، علي
» منْثُــوراً لؤُْلُــؤاً حــسِبتهَم رأَيــتهَم اإِذَ«: او مــصداق چنــين آيــه قــرآن بــود    

 )19، انسان(
فاطمه با مهـر و عطوفـت و لطـف و عنايـت خـود بـه همـسر و فرزنـدانش بـه                        

ــه  ــانون خان ــي ،ك ــني م ــي و روش ــي   گرم ــشيد و عل ــوش   بخ ــدانش دل خ و فرزن
  .كنند اند و در آن كانون زندگي مي اين بودند كه در كنار فاطمه

ــن! آري ــين ااي ــي چن ــه عل ــت ك ــه  س ــق دلباخت ــب و عاش ــشق و  مح ــه ع اي ك
محبـــتش، عـــين شـــوق و محبـــت بـــه خداســـت، در فـــراق و مـــرگ فاطمـــه  

حـزن و انـدوه مـن، ديگـر هميـشگي اسـت  و شـبهايم بـدون فاطمـه                     : فرمايد  مي
ــي   ــر م ــه س ــداري ب ــه بي ــدوه  ب ــه ان ــراق او، ن ــدوه ف ــم   رود و ان ــت كــه از دل ي اس

 ،1388سـعادت پـور،   . (بـرم  بـه سـر مـي   بيرون رود، بلكـه همـواره در ايـن غـصه      
  )192ص

   مطيع شوهر÷÷÷÷فاطمه

ــد     ــع شــوهر باشــد و ســعي كن ــه آن اســت كــه مطي ــر زن نمون از ويژگــي برت
  .در كارها رضايت و نظر شوهر را جلب نمايد
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در ايــن ميــان فاطمــه آن همــاي ســعادت همــواره بــه وظــايف همــسري خــود   

بهتــرين . پوشــاند مــيهــاي شــوهر جامــه عمــل  عمــل نمــوده و بــه تمــام خواســته
گـاه  هـيچ  «:فرمايـد   ورد اسـت كـه مـي      در ايـن م ـ    گواه آن سـخن همـسرش علـي       

ــاري        ــيچ ك ــه ه ــد و او را ب ــرا نرجاني ــز م ــز هرگ ــد و او ني ــن نرنجي ــه از م فاطم
در هــيچ امــري قــدمي بــر خــلاف . مجبــور نكــردم و او نيــز مــرا آزرده نــساخت

ــن برنداشــت  ــاطني م ــل ب ــسم . مي ــه خــدا ق  كــه فاطمــه هرگــز كــاري نكــردم ! ب
 ،1403مجلــسي،  (».نــساختگــاه مــرا خــشمگين خــشمگين شــود و او نيــز هــيچ

  )123 ص،43ج
ــاره ــان صــالح مــي خداونــد درب ــصالحِات«: فرمايــد ي زن ــات فاَل ــات قاَنِتَ  حافظَِ

ــبِ ــا لِلْغَي ــظَ بِم ــه حفِ ــساء،  (.»اللَّ ــس،«  ).34ن ــانِ پ ــتكار   زن ــسته و درس ــا [ شاي ب
 ».ند] و مطيع شوهر[ فرمانبردار ] رعايت قوانين حق 

. در ايــن آيــه خــصوصيات زنــان در قبــال شــوهر بــه خــوبي بيــان شــده اســت 
در حقيقت اينهـا معيارهـايي اسـت كـه دربـاره زنـان شايـسته و درسـتكار تبيـين                     
شــده و فاطمــه آن معــرف نهايــت كمــال زن اينگونــه بودنــد چــرا كــه تحقــق و  

  .تجسم معيارهاي قرآني است

   آراستگي و برازندگي براي شوهرنمونه ÷÷÷÷فاطمه

  .گري و خودنمايي براي شوهر نيز از ديگر خصوصيات زن استجلوه
 را خــود زيورهــاى و ولَــا يبــدِينَ زِينَــتهَنَّ إِلَّــا لِبعــولَتهِنَِّ«: فرمايــد خداونــد مــي

   )31نور،  (».شوهرانشان براى مگر نگردانند آشكار
ارد شــد و او را آرايـش كـرده يافــت   بـر فاطمـه و   در روايتـي آمـده كـه علــي   
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ايـشان  . خـود را خوشـبو كـرده بـود         و فاطمه لباس رنگـي پوشـيده و بـراي علـي           
ــايين   ــي پ ــسرش تجمل ــراي هم ــان    ب ــم در هم ــش ه ــط و آراي ــد متوس ــر از ح ت

ــر      ــه در براب ــان ك ــراي زن ــي ب ــود و درس ــي ب ــراي دل عل ــن ب ــت و اي ــطح داش س
  ) 218ص ،1377قائمي،(  .گونه باشند همسر اين

دليــل نــامحرمي صــداي لطيــف او  داد كــه بــي  از ســوي ديگــر اجــازه نمــيو
ــشنود و يــا در پــرواي  ) 32احــزاب، ( »بِــالْقوَلِ تخَْــضَعنَ فَــلاَ اتَّقَيــتنَُّ إنِِ« .را ب

كــرد كــه زينــت  اي احتيــاط مــي خــدا و در عفــاف و پــاكي و قداســت بــه گونــه
داشـت كـه بـوي        وا نمـي  پوشـاند و ر     ي نابينـايي مـي      و زيور خـويش را از بيگانـه       

  .اش به مشام چنين فردي برسد خوش و عطر آگين

   ÷÷÷÷فاطمهمهمان نوازي 

 مهمــــان نــــوازي و آداب آن از يهــــاي قرآنــــي بــــراي مــــسأله آمــــوزه
ــاني ــامبران        مهم ــيره پي ــنت و س ــه از س ــه برگرفت ــت ك ــزارش داده اس ــايي گ ه

ــضرت ابــراهيم   ــويژه ح ــت ب ــر از ميهمانــان    .اس ــرآن خب ــد متعــال در ق   خداون
ــيفِ حــدِيثُ أتََــاك هــلْ«: ي برخــورد بــا آن را بيــان كــرده ابــراهيم و طريقــه  ضَ

رَاهِيمِكْرَمِينَ إب24-26ذاريات، (»   ... الْم(  
 .و از جملــه وظــايف ميزبــان تهيــه غــذاي مناســب بــراي ميهمــان اســت        

ــراهيم ــه گوســاله ×حــضرت اب ــراي   اي را مــي اي فرب كــشد و از گوشــت آن ب
ــتفاده  ــاني اس ــيمهم ــخاوت در      م ــسنديده و از روي س ــري پ ــن ام ــه اي ــد ك كن
  .باشد مهمان نوازي مي

برتـرين شـما كـسي اسـت كـه اهـل احـسان بـوده و                 «: فرمايـد   مـي  رسول خدا 
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   )683ص، 5، ج1401هندي،متقي(» .مهمان نواز باشد  

ــه ــين     ÷فاطم ــه در ع ــت ك ــالم اس ــان ع ــان زن ــه، در مي ــوازي نمون ــان ن  مهم
  . كرد  شوهر پذيرايي ميانر از ميهماني ايثا تنگدستي و با روحيه

ــنه      ــرد گرس ــه م ــت ك ــده اس ــل ش ــه نق ــوان نمون ــه عن ــه   ب ــسجد مدين اي در م
ــت  ــار داش ــسلمانان: اظه ــده   ! اي م ــگ آم ــه تن ــنگي ب ــان   از گرس ــرا ميهم ام، م

چــه كــسي حاضــر اســت كــه ايــن مــرد را : فرمــود  در ايــن هنگــام پيــامبر.كنيــد
  | رسول خدامن اي: گفتند حضرت علي امشب ميهمان كند؟

ــه بــرد از فاطمــه پرســيد  ــه خان ــا خــود ب آيــا در منــزل : وقتــي حــضرت او را ب
  .ام اي را همراه آورده چيزي داريم؟ ميهمان گرسنه

اي نــداريم امــا  ي خــوراك دختــر بچــه چيــزي جــز بــه انــدازه: فرمــود فاطمــه
ــر خــود مقــدم مــي  ) 59ص ،36ج ،1403مجلــسي، . (داريــم امــشب ميهمــان را ب

 ــ ــه قاب ــن نكت ــه خــود و بچــه  اي ــل اســت كــه فاطمــه چگون ــايش گرســنه  ل تأم ه
كنــد و آبــروي شــوهر و خــانواده  خوابنــد و از مهمــان شــوهر پــذيرايي مــي  مــي

  .نمايد را حفظ مي

  رفتار با فرزندان

در كنــار همــسرداري، پــرورش روحــي و جــسمي كــودك از مهمتــرين       
  .وظايف زن درخانواده است

ــد      ــس از تول ــه پ ــت ك ــردي اس ــرين ف ــادر بهت ــراي  م ــستگي را ب ــد شاي فرزن
ــه خــوبي مــي  ــد را پــرورش دهــد   تربيــت وي دارد و ب ــد جــسم و روح فرزن توان

  .زيرا كه رابطه تنگاتنگ و مداومي با كودك دارد
ــسان در       ــر ان ــد اگ ــايش حقن ــسان آزم ــراي ان ــدان ب ــلام فرزن ــدگاه اس  از دي
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دل ي    برابر اين آزمـايش الهـي سـرافراز بيـرون آيـد بنـابراين نـور چـشم و ميـوه                    
  )28انفال، ( « .عظِيم أَجرٌ عِنْده اللَّه أنََّ و فِتْنةٌَ أَولاَدكُم و«. شود آنها مي

 بعنــوان مــادري نمونــه در ايــن امتحــان الهــي بــه ÷كــه در ايــن ميــان فاطمــه
ــازده     ــر اوســت كــه ي ــاك و مطه ــن پ ــوده و از دام ــد را ادا نم خــوبي حــق فرزن

ــه ــامبر و اد   ذري ــشين پي ــه جان ــاك ك ــده ي پ ــه دهن ــستند   ام ــالت او ه ــر رس ي ام
  .پديد آمد

  مراقبت از سلامتي فرزندان

ــاي    ــرآورد نيازهـ ــا و بـ ــوادث و خطرهـ ــر حـ ــان در برابـ ــت از كودكـ مراقبـ
اي از قــرآن بــه آن اشــاره  نخــستين آنــان از حقــوق فرزنــدان اســت كــه در آيــه 

ــهِ تَــذهْبوا أنَْ لَيحزنُُنِــي إنِِّــي قَــالَ«: شــده اســت ــه أنَْ أَخَــاف و بِ » ....  الــذِّئبْ يأْكُلَ
  ) 13يوسف، (

ــت« ــي  : گف ــدوهگين م ــخت ان ــرا س ــردن او م ــي ب ــد و م ــما از او  كن ــم ش ترس
  ».... غفلت كنيد 

 وجـود آثـار ايـن اصـل تربيتـي بـه وضـوح قابـل         ÷سـيره حـضرت زهـرا   در 
  .مشاهده است

ايشان بـه عنـوان مـادري مهربـان در ايـن مـورد نيـز حـساسيت خـاص داشـته                      
ــه نم ــهك ــه      ون ــذر س ــسنين و ن ــضي ح ــي و مري ــل ات ــوره ه ــصه س اي از آن در ق

ــي     ــود م ــدان خ ــحت فرزن ــلامتي و ص ــشت س ــراي بازگ ــه ب ــد روزه فاطم . ( باش
ور از پيــامبر بــراي حفاظــت همچنــين گــرفتن دعاهــاي مــأث) ســوره انــسان: ك.ر

ــدان  ــاي دفرزن ــسن   و تقاض ــام ح ــفاي ام ــراي ش ــامبر ب ــا از پي ــسي، .( ×ع مجل
  )104، ص59، ج1403
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ــه خانــه زهــرا آمدنــد، ديدنــد زهــرا   روزي رســول اكــرم: ر روايــت اســتد   ب

چـرا محبـوبم را بـا ايـن حالـت پـشت       : پشت درب خانـه ايـستاده سـئوال كردنـد     
ــي ــود  درب مـ ــنم؟ حـــضرت فرمـ ــدند و  : بيـ ــارج شـ ــه خـ ــدت از خانـ دو فرزنـ

بـا شـنيدن ايـن خبـر پيـامبر از خانـه خـارج شـدند                 . تاكنون از آنان خبري نـدارم     
ــستج ــوه در     و در ج ــين ك ــان را در ب ــه آن ــا اينك ــد ت ــرا برآمدن ــدان زه وي فرزن

آنهــا را . غــاري يافتنــد كــه در كمــال ســلامت و آرامــش مــشغول بــازي هــستند 
   )309 ، ص 43، جهمان. (آمد بر دوش گرفت و بسوي خانه فاطمه

  تربيت فرزندان

ــه را بــسيار بــزرگ و حــساس مــي ÷فاطمــه زهــرا دانــست و آن   محــيط خان
ــه ــسان را كارخان ــزرگ ان ــات نظــامي و درس  ي ب ــشگاه مهــم تمرين ســازي و دان

دانـست كـه تربيـت شـدگان ايـن مدرسـه هـر درسـي                  شـمرد و مـي      فداكاري مي 
بـروز خواهنــد  و ي ظهـور   را كـه بياموزنـد در ميـدان بــزرگ اجتمـاع بـه مرحلــه     

  ) 88ص ،1377نيلي پور، . (آورد
 نِـــساؤُكُم«: خداونـــد متعـــال در قـــرآن زن را بـــه كـــشتزاري تـــشبيه نمـــوده

  )223بقره، ( » لَكُم حرثٌْ
ــه ــي و در آي ــر م ــد اي ديگ ــد و«: فرماي ــب الْبلَ الطَّي ــرُج ــه يخْ ــإِذنِْ نَباتُ ــهِ بِ بر و 

ــذيِ ــثَ الَّ لاَ خَب ــرُج ــداً إِلاَّ يخْ ــاك محــصول  «) 58اعــراف، (» ...  نَكِ ســرزمين پ
  ».دهد دهد و سرزمين بد محصول بد مي پاك مي

ــصاديق       ا ــي از م ــوان يك ــايد بت ــريم ش ــه بنگ ــن آي ــه اي ــيع ب ــد وس ــا دي ــر ب گ
مــادر پــاك و (دهــد خــانواده پــاك  ســرزمين پــاك را كــه محــصول پــاك مــي

   )87 ص،4ج ،1383قرائتي، . ( بدانيم) نمونه
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دامـن  از  عنـوان مـادري نمونـه اسـت كـه           ه ب ـ ÷بر اسـاس ايـن تفـسير فاطمـه        
ــسن      ــام ح ــون ام ــداني همچ ــر او فرزن ــاك و مطه ــسين پ ــام ح ــد  ’و ام پدي

ــدآمد ــور الهــي هــستند  ن ــدانش را . كــه منبــع فــيض و منــشأ ن  آن حــضرت فرزن
را چنـان تربيـت نمـود كـه بـه خـاطر              او امـام حـسن     .اينگونه تربيت كـرده اسـت     

مصالح اسلام و مـسلمانان مهـر سـكوت بـر لـب زنـد و بوسـيله صـلح بـا معاويـه                        
صــلح را بــر جنــگ بــه گــوش مــسلمانان برســاند كــه اســلام تــا ســرحد امكــان  

را چنــان تربيــت كــرد كــه در راه اســلام    همچنــين امــام حــسين.دارد مقــدم مــي
ــده    ــحراي تفتي ــد و در ص ــدا كن ــزانش را ف ــود و عزي ــان خ ــربلا آن ج ــاه ي ك گ

مـن  . موهيهـات كـه زيـر بـار ذلـت بـر           : زنـد   هـا تكيـه داده فريـاد مـي          كه بر نيـزه   
ارت مــادرم شــهامت، حرّيــت و كرامــت خــود را مرهــون پاكــدامني و طهـ ـ     

  )10ص ،2، ج1428خوارزمي، . ( دانم زهرا مي
ــيناو  ــب همچن ــه زين ــأثير    ÷ ب ــت ت ــا تح ــجاعت داد ت ــداكاري و ش درس ف

ــا ســخنانش ســتمگري  هــاي يزيــد را افــشا دســتگاه بيــداد يزيــد قــرار نگيــرد و ب
 )88، ص1377نيلي پور، . (نمايد

  بازي كردن با فرزندان

ــد     ــد رش ــي در فراين ــش اساس ــان نق ــازي كودك ــه  ب ــودك دارد و از جمل  ك
ــت   ــردش اس ــازي و گ ــان ب ــي كودك ــاي طبيع ــلهْ«. نيازه ــا أرَسِ ــداً معنَ ــع غَ  و يرتَْ

بلْع12يوسف، (» ي (  
ــا     «  ــن ت ــه ك ــا روان ــا م ــردا او را ب ــحرا  [ ف ــت و ص ــازي  ] در دش ــردد و ب بگ
  ».كند

شــيطنت و بــازي  : فرمايــد مــي |نبــي مكــرم اســلام حــضرت محمــد    
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ــا    ــام خردس ــودك در هنگ ــت   ك ــسالي اس ــل او در بزرگ ــادي عق ــشانه زي . لي، ن
  )443 ص،1386احمديان، (

ــه  ــودكي را مقدمـ ــال دوران كـ ــد متعـ ــوغ وي   خداونـ ــد و بلـ ــراي رشـ اي بـ
ــي ــي م ــد معرف ــيرازي، . (كن ــارم ش ــم ...« ). 24ص ،14ج ،1374مك ــرِجكُم ثُ  نخُْ

ــلاً ــم طِفْ ــوا ثُ ــدكُم لِتَبلُغُ ــاهآن ؛أَشُ ــما گ ــه [ را ش ــورت ب ــ ] ص ــرون ودكك  بي
» برسـيد  رشـدتان  حـد  بـه  تـا  ] دهـيم  مـى  ادامـه  را شـما  حيـات  [سپس آوريم، مى

  )5حج، (
ــازي و ســرگرمي برمــي  و ــه ب ــان را دوران اشــتغال ب ــن زم مكــارم . (شــمارد اي

  ) 351ص ،23ج ،1374شيرازي، 
 حقيقـت  در دنيـا،  زنـدگى  كـه  بدانيـد  لهَـو  و لَعِـب  الـدنْيا  الحْيـاةُ  أنََّمـا  اعلَموا«

  )20حديد، (» .است سرگرمى و بازى
هــاي كــه در ايــن آيــه مطــرح شــده بــا اشــاره بــه ويژگــي علامــه شــيخ بهــايي

. دانـــد اســـت آن را مطـــابق مراحـــل ســـن انـــسان از كـــودكي تـــا پيـــري مـــي
  ) 164 ص،19ج ،1417طباطبايي، (

بــر اســاس ايــن تفــسير، كــودكي دوران لعــب و بــازي اســت و مــادر بهتــرين  
توانـد بـين بـازي كـردن و آمـوزش             باشـد كـه مـي       فرزند خود مـي   همبازي براي   
  .اي دقيقي برقرار سازد و تربيت رابطه

اي از آن در ســـيره تربيتـــي فاطمـــه زهـــرا اشـــاره  از بـــاب مثـــال بـــه نمونـــه
ــي ــود م ــشويق و       : ش ــسابقه، ت ــازي و م ــه ب ــود را ب ــدان خ ــرا فرزن ــضرت زه ح

كودكــانش بــه ايــن شــد و در حــين بــازي بــا  گــاهي بــا آنــان مــشغول بــازي مــي
ــودك      ــشق ك ــادر سرم ــات م ــاظ و حرك ــازي الف ــه در ب ــت ك ــه داش ــه توج نكت
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ــرار مــي  ــرد ق ــالا و پــايين      . گي ــيرين مادرانــه و ب ــات و گفتارهــاي ش بــا حرك
  .نمود انداختن فرزندان خود از كلمات و جملات مناسبي استفاده مي

كــرد و او را  بــازي مــي نقــل شــده اســت كــه فاطمــه بــا فرزنــدش امــام حــسن
 :فرمود انداخت و در قالب شعر مي الا ميب

 اشــــبهُ ابَــــاك يــــا حــــسنُ   
  

 و اخْلَـــع عـــن الحـــقِ الرسَـــن     
  
  

 واعبــــــد إِلهــــــا ذَالمــــــننَِ  
  

ــسنِ    ــوالِ ذَالاَحــــــــ  ولاتُــــــــ
  

   ) 286 ص،43ج ،1403مجلسي، ( 
بــاش و ريــسمان را از گــردن حــق  ماننــد پــدرت علــي! يعنــي اي حــسن جــان

  .بردار
ــده    ــسان كنن ــداي اح ــوز    خ ــه ت ــمن و كين ــراد دش ــا اف ــن و ب ــتش ك  ،را پرس

  .دوستي مكن
همــين فــراز كوتــاه، نمايــانگر بيــنش الهــي فاطمــه و نمــودار روشــن مــادري   

 مادري مهربـان كـه در قالـب شـعر و ترانـه كودكانـه نيـز بـه آنـان درس                       .اوست
ــي    ــا م ــداي يكت ــتش خ ــق و پرس ــاع از ح ــجاعت و دف ــه   ش ــين جمل داد و در هم

ــس   ــه ح ــار نكت ــاه چه ــي  كوت ــا م ــودك الق ــه آن ك ــرد اس را ب ــدرت  : ك ــد پ مانن
 بــا افــراد . خــدا را پرســتش كــن. از حــق دفــاع كــن.شــجاع و خداپرســت بــاش

  )96 ص،1380موسوي گرمارودي، ( .كينه توز دوستي مكن

  ارتباط علمي با فرزندان

در سـايه    .تـرين امـور سـعادت آفـرين بـراي بـشر اسـت             تعليم و تعلـم از مهـم      
مـسجود فرشـتگان شـد و در سـايه تعلـم اسـت كـه انـسان                  تعليم بـود كـه انـسان        
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  . مند گردد تواند ديگران را رشد دهد و از زكات علم خود بهره  مي  

ارزش علــم و دانــش آنقــدر بالاســت كــه خداونــد بــه قلــم و آنچــه از دانــش 
ــي ــوم م ــي  و عل ــوگند م ــارد س ــي   نگ ــد م ــت آن تاكي ــر اهمي ــورد و ب  و«. ورزد خ

  ) 1قلم،  (« ونَيسطُرُ ما و الْقَلَمِ
 زِدنِـي  رب قُـلْ «. بنابراين بـر مؤمنـان اسـت كـه از خداونـد طلـب علـم كننـد                 

  ) 114طه، (» عِلْماً
ــاره ــه كــودك مــي  رســول خــدا درب ــم آمــوزي ب ــد ي ارزش عل آنچــه : فرماي

...  نهنـد   سـپارد ماننـد نقـشي اسـت كـه برسـنگ مـي            كودك نورس به ذهـن مـي      
  )1385 ح،418ص  ،1386احمديان، (

ــام    ــم و محــل ورود و خــروج ملائكــه اســت و در مق ــه عل ــه فاطمــه، خان خان
علمي حضرت همـين بـس كـه ايـشان دخـت مدينـه العلـم و همـسر بـاب العلـم                       

 يـؤتْ  مـنْ  و يـشاَء  مـنْ  الحِْكْمـةَ  يـؤتْيِ «ايـشان مـصداق آيـه       . باشد  العلوم مي و ام 
 كـه  كـس  هـر  بـه  ] خـدا [ « .اسـت ) 269،  بقـره (» كَثِيـراً  خَيـراً  أُوتِـي  فَقَد الحِْكْمةَ

ــد ــت بخواه ــى حكم ــشد م ــه و بخ ــر ب ــس ه ــت ك ــود، داده حكم ــه ش ــين، ب  يق
  ».است شده داده فراوان خيرى

ــده     ــت ش ــي تربي ــب علم ــين مكت ــه در چن ــداني ك ــابراين فرزن ــر   بن ــد از نظ ان
  .نظيرند علمي بي

وجــود روايــات  هــاي تربيــت علمــي فرزنــدان بــه دســت فاطمــه گــاه از جلــوه
 بــه يـك نمونــه از آن اشــاره  .ي اســت كـه در مجــامع روايـي آمــده اسـت   بـسيار 

  :شود مي
ــه ــي     فاطم ــدا م ــول خ ــضر رس ــه مح ــانش را ب ــا   كودك ــا از دري ــتاد ت  يفرس
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ــق الهــي رســول خــدا     ــم مطل ــه وحــي و عل ــصل ب ــت مت ــش و معرف اســتفاده  دان
  . اند بازگو كنند خواست كه آنچه را آموخته برند و از آنان مي

ــي  ــسن مجتب ــام ح ــي     ×ام ــي و دين ــسات علم ــود كــه در جل ــاله ب هفــت س
نمــود را بــه خــاطر  كـرد و آنچــه را از وحــي بيــان مـي   شــركت مــي  رسـول خــدا 

آمــد و آنچـه را شــنيده بــود   مــي ÷ آنگــاه بـه حــضور مــادرش زهـرا  .ســپرد مـي 
بـه خانـه    كـرد و چـون حـضرت علـي     براي مـادر بزرگـوارش فاطمـه بـازگو مـي         

 ــ مــي  × حــضرت علــي.نمــود اب بيــان مــيآمــد، فاطمــه آنهــا را بــراي آن جن

»  پــسرت حــسن«از : گفــتاينهــا را از كجــا دريافــت كــردي؟ مــي : پرســيد مــي
  ) 238ص ،43ج ،1403مجلسي، (

تـوان بـه نكـاتي         علمـي حـضرت مـي      -از سـيره تربيتـي    ايـن نمونـه     به  با توجه   
  :پيرامون آن اشاره نمود

ــرا . 1 ــه زه ــود گفتگو   ÷فاطم ــان خ ــا كودك ــه ب ــد ك ــاد دادن ــا ي ــه م ــاي  ب ه
   .علمي يا مباحثه داشته باشيم

  .توان استفاده علمي برد از كودك مي . 2
  .كودكان را بايد تشويق به نطق نمود . 3
لط بـراي سـخن حـق و    اين عمـل زهـرا، تمـرين بـراي تقويـت بيـان و تـس               . 4

   .علمي گفتن است
يعنــي بخــشي از زنــدگي را تبــديل بــه مدرســه نمــودن و  ايــن عمــل زهــرا . 5

  . خانوادهاگرد شدن اعضايمعلم و ش
  .برد اين عمل دانش فرزند را تقويت نموده و بالا مي . 6
تــر  شــود كــه فرزنــدان بــا مــادران راحــت پــس از ايــن روايــت معلــوم مــي . 7

. هـاي تربيتـي فرزندانـشان بپردازنـد         هستند لـذا مـادران هـم بايـد بيـشتر بـه جنبـه              
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   )59، ص1377نيلي پور، (  

  رعايت عدالت بين فرزندان

 و ايــن نكتــه در بــين باشــد ، حقــوق افــراد مــيعــدالت باعــث محفــوظ مانــدن
ــت بيــشتري پيــدا مــي  كــانونكنــد چــرا كــه فرزنــدان در اعــضاي خــانواده اهمي 

  .آموزند خانواده عدالت و رفتار درست را از پدر و مادر خود مي
ــوى«: فرمايــد خداونــد متعــال مــي ــو أقَْــربَ لِلتَّقْ ــدِلوُا هكــه كنيــد عــدالت؛ اع 

فرســــتاده ايـــشان حــــضرت   ؛)8مائـــده،   (».اســــت نزديكتـــر  تقــــوا بـــه  آن
 ـاِ«: فرمايـد  مـي  |محمـد  لُدِعـ اولادِنَوا بــي   ـ بالنَمكُ ـحِمـا تُ  كَلِح  نْون اَبــ يوا لُدِع

ــ ــنَبيـ ــي البـ ــ و اللُرِكم فـ ــديان، (» فِطْـ ــان « ؛ )4364ح ،442ص ،1386احمـ ميـ
ــد تــا      ــه عــدالت رفتــار كني ــدانتان، در بخــشش ب ــان هــم در فرزن  نيكــي و  آن

  » .آيندمحبت به شما به عدالت در
ــه   ــان فاطم ــن مي ــ÷در اي ــف     ه ب ــا عواط ــه ب ــيار و نمون ــادري هوش ــوان م عن

ــه ايــن صــفت انــساني و اســلامي تــشويق    محبــت آميــز مــادري، فرزنــدانش را ب
  .كرد مي

گونــه بــه ايــن اصــل مهــم تربيتــي ايــن ÷هــايي از توجــه فاطمــه زهــرا نمونــه
  :آمده است
ــه،  روزي د ــد فاطم ــد دلبن ــسين (و فرزن ــسن و ح ــام ح ــامبر  ) ام ــضور پي در ح

شـنيد كـه پـدر بزرگـوارش، امـام           گرفتنـد در ايـن ميـان فاطمـه          كـشتي مـي     خدا
ــر امــام حــسين  ــه پيــروزي ب ــر اســاس   ÷فاطمــه. كنــد ترغيــب مــي حــسن را ب ب

ــرد  ــدر جــان: روح دادگــري خــود عــرض ك ــد  ! پ ــه فرزن ــزرگ را علي ــد ب فرزن
  كني؟ كوچك ترغيب مي
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ــدا ــول خ ــد  رس ــسينم را    : فرمودن ــل ح ــرادرم جبرئي ــه ب ــداري ك ــلاع ن ــو اط ت
  )263و268صص ،43ج ،1403مجلسي، ( .نمايد برحسنم تحريك مي

حـــسنين را بـــه  ،’پيـــامبر اكـــرم :اي ديگـــر آمـــده اســـت كــه  در قــضيه 
هـر كـس خطـش زيبـاتر باشـد       : كردنـد و فرمودنـد      مسابقه خطـاطي تـشويق مـي      

هـر يـك تـلاش كردنـد و خـط            امـام حـسين    و امـام حـسن   . قدرتش بيشتر اسـت   
هـم قـضاوت را بـه مادرشـان          رسـول خـدا   . بردنـد  زيبايي نوشـتند و پـيش پيـامبر       

  .زهرا واگذار نمودند
ــه ــين       ÷فاطم ــدش چن ــه آن دو فرزن ــت ب ــه داش ــي ك ــت و درايت ــا حكم ب

ــه ام، مــن گردبنــدم را پــاره مــي اي دو نــور ديــده: فرمــود هــاي آن را  كــنم و دان
هـاي بيـشتري گرفـت خـط          كـنم هـر كـدام از شـما دانـه             مـي  در ميان شما پخش   

  ) 190ص ،45همان، ج. ( او بهتر و توانش بيشتر است
ــه  ــه نمون ــضيه ك ــن دو ق ــه ياي ــري فاطم ــان دادگ ــدها جري ــدانش   ص ــا فرزن ب

ــي ــن     م ــه اي ــه فاطم ــت ك ــن اس ــشان از اي ــد، ن ــي باش ــل م ــه عم ــا   گون ــد ت كردن
 و در برخــورد و رفتــار فرزنــدانش نــسبت بــه همــديگر مهربــان و دلــسوز باشــند 

ــد   ــظ نماين ــديگر را حف ــرام يك ــانوادگي احت ــه  .خ ــدالت ماي ــه ع ــتي ك  ي بدرس
ــت   ــوب اس ــد قل ــان(پيون ــرده   و ) 220، ص29، جهم ــور ك ــشان ظه ــار اي در رفت

  . است

  پرورش روحيه ايثار در فرزندان

ــه روش ــه از جمل ــي فاطم ــاي تربيت ــر    ÷ه ــه در براب ــوده ك ــتي او ب ــوع دوس ن
مانـد،    كـرد و خـود گرسـنه مـي          نش بـه مـردم كمـك مـي        چشمان تيزبين فرزنـدا   

  )34ص ،41ج همان ، . (دنمو ولي ديگران را سير مي
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  »ونَ وطْعِمي املىَ الطَّعهِ عبكِيناً حِمس تِيماً وي 8انسان، (» أسَِيراً و(.   

ــزول آن در مــورد     ــارز ايــن واقعيــت اســت و اينكــه شــان ن ــشان ب ــه ن ايــن آي
   .باشد خانواده فاطمه مي

 جــاي شــك نيــست آن حــضرت نــه تنهــا در مــسايل اقتــصادي و رفــع         
ــره  ــشكلات روزم ــف      م ــي و عواط ــر اخلاق ــي از نظ ــود، حت ــشگام ب ــردم پي ي م

ــان مــي    ــه كمــك آن ــز ب ــردم ني ــساني و ارشــاد و هــدايت م ــصالح  ان شــتافت و م
نمـود و از ايـن طريـق فرزنـدان            در حقـشان دعـا مـي       .كـرد   مردم را پيگيـري مـي     

  .داد  چنين عواطف اسلامي و انسان ساز پرورش ميخويش را به
شــبي مــادرم را ديــدم كــه تــا صــبح  «: فرماينــد مــي ×حــضرت امــام حــسن

كـرد، ولـي در    پرداخـت و مرتـب مـومنين و ديگـران را دعـا مـي               به عبـادت مـي    
 ،اول همــسايه و ديگــران: از علــت آن پرســيدم فرمــود. حــق خــود ســاكت بــود

   ) 81 ص،43، ج1403مجلسي، . (»سپس خودمان
ــشرفت    ــراي پي ــدان بزرگــوار آن حــضرت تمــام هــستي خــود را ب تمــام فرزن

ــام حــسين   ــد و اگرچــه ام ــدا كردن ــسانيت ف ــل ان ــا    و تكام ــوالش را ب ــار ام ســه ب
و انـسان    در دامـان پـر مهـر      . فقرا تقـسيم نمـوده و دوبـاره خلـع يـد كـرده اسـت               

ــه     ــرورش يافت ــه پ ــادرش فاطم ــاز م ــ«... س  ــجرَخَ ــن مالِ ــرََهِ م ــنِيتَ م و قاس االلهَم  
  )10ص ،16ج ،1378الحديد،  ابي ابن(» .ه مالَ مراتِلاثَثَ

  پرورش روحيه عبادي در فرزندان

تـــرين عمـــل  مـــؤثرترين و ســـازندهين مـــصداق عبـــادت، يكـــي از بـــارزتر
ــانواده و فرزنــدان بــر آن         ــت دينــي اعــضاي خ ــادي كــه خداونــد در تربي عب

ــت    ــاز اس ــرده نم ــد ك ــسي زاده، . (تاكي ــار  ) 136ص  ،1391عي ــه اطه ــه ائم ، ك
ــه   ــضرت فاطم ــادر بزرگوارشــان ح ــالأخص م ــادت  ب ــاز و عب ــا نم ــرر  ب ــاي مك ه



 

    ÷÷÷÷ فاطمهسيما و سلوك قرآني194

خود در خانه نوعي تمـرين عملـي و ارائـه الگـو بـه فرزنـدانش اسـت كـه ذهـن                        
  .كند آماده آنها را به خود جلب مي

ــر   ÷فاطمــه بــا ايجــاد فــضاي مناســب دينــي و معنــوي در محــيط خــانواده ب
ــار و   ــلاق و رفت ــي  اخ ــي م ــش آفرين ــد نق ــت فرزن ــد سرنوش ــيط  . كن ــشان مح اي

خـــانواده را محيطـــي معنـــوي و مـــانوس بـــا دعـــا و نمـــاز و تـــلاوت قـــرآن و 
ــا معنويــت و آدانــست كــه فرزنــدان پــرورش يافتــه در   مناجــات مــي ن محــيط ب
  .گيرند شوند و به تدريج، آن خلق و خوي را فرا مي دعا آشنا مي

اليفي اســت كــه خداونــد بــه پيــامبر دعــوت اعــضاي خــانواده بــه نمــاز از تكــ
ــاري ســفارش نمــوده     اكــرم ــه صــبر و بردب امــر كــرده و او را در ايــن دعــوت ب
  ) 132طه، (» .علَيها اصطَبِرْ و هِباِلصلاَ أهَلَك أْمرْ و«: است

  ) 14طه، (» .لِذِكْريِ هالصلاَ أقَِمِ و«: ندزيرا كه نماز ياد خدا را زنده مي 
ــه ــراهيم  در آي ــال از حــضرت اب ــد متع ــراي   اي ديگــر خداون ــا ب ــه ســبب دع ب

 مقِـيم  اجعلنِْـي  رب «.اقامه نمـاز از سـوي فرزنـدانش، بـه نيكـي يـاد كـرده اسـت                 
  )40ابراهيم، (» دعاءِ تَقَبلْ و ربنَا ذرُيتيِ منِْ و هِالصلاَ

ا را از هــ بــر ايــن مطلــب تاكيــد داشــت كــه بچــه دخــت گرامــي رســول خــدا 
كــودكي بــه انجــام تكــاليف فــرا خوانــد و آنــان را بــه خــدا پيونــد دهــد و بــذر   
ــراي     ــا انجــام تكــاليف ب ــان بيفــشاند ت ــا معبــود را در كــام آن محبــت و ارتبــاط ب
آنان نـه تنهـا رنـج و مـشقتي نداشـته باشـد بلكـه بـا شـوق و اشـتياق بـه اسـتقبال                           

  .آن بروند
داري عـادت     بـه شـب زنـده      فرزنـدان خـود را حتـي       ÷بر ايـن اسـاس فاطمـه      

اي برخــورد  دانــست و بــه گونــه البتــه او شــيوه تربيــت را بــه خــوبي مــي. داد مــي
  .كرد كه در حد توان و استعداد فرزندان باشدمي
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آن حــضرت، در شــب بيــست و ســوم مــاه مبــارك رمــضان، كودكــان خــود    

البتــه ممكــن اســت كــسي تعجــب كنــد . كــرد را بــه بيــداري و نخفــتن وادار مــي
ــه بچــهكــه ا هــا را بــه ايــن كــار كــه حتــي بــراي اشــخاص بــزرگ هــم    و چگون

ــي  ــرا م ــت دارد، ف ــد زحم ــه. خوان ــضرت در روز، بچ ــي آن ح ــا را م ــد  ه خواباني
ــان مــي    ــه آن ــري ب ــد و غــذاي كمت ــا كــاملاً اســتراحت كنن ــدين ت ــا ب ــه داد ت گون

ــوب  ــر و مطل ــت بهت ــه و موقعي ــب    زمين ــراي ش ــري از نظــر جــسمي و روحــي ب ت
ــته  ــده داري داشـ ــندزنـ ــه     .  باشـ ــود كـ ــاطع بـ ــار قـ ــن كـ ــدي در ايـ ــه حـ او بـ

محـروم كـسي    « :فرمـود   گذاشـت احـدي از اهـل خانـه خـوابش ببـرد و مـي                 نمي
 ،92ج ،1403مجلـــسي، (» .اســت كـــه از بركـــات شـــب قـــدر محـــروم بمانـــد 

  )10ص
 ،در همــين شبهاســت كــه در مقابــل چــشمان فرزنــدان خــود بــه تهجـــد        

ــادت ــي  وعب ــا برم ــه   دع ــت و روحي ــادت و خاس ــت  ي عب ــا تقوي ــا را در آنه  دع
اســت  ×بهتــرين گـواه كـلام نــوراني فرزنـدش امـام حــسن مجتبـي      . كـرد  مـي 

را ديــدم كــه در شــب جمعــه در محــراب خــود  مــادرم فاطمــه«: انــد كــه فرمــوده
ــي     ــجود م ــوع و س ــال رك ــپيده صــبح در ح ــا س ــته و ت ــادت برخاس ــه عب ــود و  ب ب

  )82ص ،43همان، ج(  ».فرمود براي مومنين و مومنات دعا مي
رفتــار عبــادي حــضرت در تربيــت دينــي فرزنــدان چنــان اثــر گــذار بــود كــه 

ــسين    ــام ح ــدرش ام ــد گرانق ــادت     ×فرزن ــد و عب ــه تهج ــگ ب ــدان جن در مي
انـدازد تـا بتوانـد بـا       اي كه يـك شـب جنـگ را بـه تـأخير مـي                گونههپردازد ب   مي

ــه    ــد و در بحبوح ــحرخيزي وداع كن ــب و س ــاز ش ــشكلات از   نم ــگ و م ي جن
 اسـتَعِينوُا « :فرمايـد  گونـه كـه خداونـد متعـال مـي         همـان  .جويـد   ت مـي  نماز استعان 

  ) 153بقره، (» .هِالصلاَ و باِلصبرِ
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ــم ــضرت زينــب   چنــين ه ، در حــساسترين شــب  ÷دختــر گرانقــدرش ح
داريــش  اش، شــب هجــران از حــسين و بــرادرانش تهجــد و شــب زنــده  زنــدگي

  .ترك نشد
اش  ه عبــادت شــب دهــم عمــهنقــل شــده كــه دربــار ت الحــسيننــاز فاطمــه ب

ــه:  اســتهفرمــود زينــب ــادت   ام زينــب عم ــان در آن شــب در جايگــاه عب همچن
ــي     ــتغاثه م ــالي اس ــداي تع ــاه خ ــه درگ ــود و ب ــستاده ب ــود اي ــرد خ ــي، . (ك محلات

   )62ص ،3، ج1368
 ام زينــب همانــا عمــه«: در ايــن خــصوص فرمــوده اســت  ×بــاز امــام ســجاد

ر طــول مــسير مــا از كوفــه تــا شــام همــه نمازهــاي واجــب و مــستحب خــود را د
خوانــد و ايــن هــم  خوانــد، امــا در برخــي منــازل نمــاز را نشــسته مــي ايــستاده مــي

  ) همان(» .به خاطر شدت گرسنگي و ضعف او بود
ــه    در ايــن جمــلات صــحبت از اداي تكليــف نيــست بلكــه ســخن از عــشق ب

ــلْ« بدرســتي كــه فاطمــه و فرزنــدانش مــصداق آيــه .عبــادت و نمــاز اســت  إنَِّ قُ
  .هستند )162انعام، (» الْعالَمِينَ رب لِلَّهِ مماتيِ و محياي و نسُكيِ و صلاتَيِ

  بيان 
در خاتمه بايد متـذكر شـويم كـه مجموعـه آيـات و روايـات ايـن فـصل نيـز                      

ــه ــرا  گوش ــضرت زه ــاري ح ــيره رفت ــصار   ÷اي از س ــت اخت ــه جه ــه ب ــت ك  اس
 ــ    ــل ب ــت، عم ــه محب ــه نتيج ــت، ك ــشده اس ــر ن ــرا ذك ــه زه ــيره فاطم ــت،  ه س اس

 فَــاتَّبِعونيِ اللَّــه تحُِبـونَ  كُنْــتُم إنِْ قُـلْ «: فرمايــد همانگونـه كــه خداونـد متعــال مـي   
كُمبِــبحي ي محبــت، بايــد اطاعــت و متابعــت     دنبالــه) 31آل عمــران، (» اللَّــه

  .باشد



 

  

  

  جمع بندي

كه » اقوم ان هذا القرآن يهدي للتي هي «قرآن كريم كتاب هدايت است 
توسط مفسران الهي كه داراي علم لدني و عصمت هستند روشن و آشكار 

   .»ولا رطب و لايابس الا في كتاب مبين«شود  مي
ها را مزد رسالت خود قرار داده كه سود  هم هدايت انسان همچنين پيامبر 

 ولي چون او رحمه للعالمين است از هدايت ؛رسد هدايت آن به خود انسان مي
  .ها به مزد خودش تعبير نموده است انسان
ي تن پيامبر است پس بايد با تأسي به محبوبه رسول  پاره ÷چنانچه فاطمهو

  .خدا اين راه هدايت را به آساني سير نمود
  .راه فاطمه، راه هدايت و سفينه النجاه و راه قرآن است

  .راهي كه تنها راه ديروز نبوده و نيست بلكه راه امروز و هر روز است
  .در همه جاي جهان قابل اجرا و عملي استو راه فاطمه، راه فطرت است 

زنان جامعه بايد با الگو پذيري از اين الگوي  هاست و راه فاطمه، محور درس
دوستي و  درس اخلاص و بندگي، خوف و خشيت از خداوند، ايثار و نوع،حسنه

  .بگيرند... عفت و حجاب 
  .ا همسر و فرزندان خود را از ايشان فرا گيرندو درس رفتار با والدين و رفتار ب

در زندگي فردي و خانوادگي و اجتماعي خود نيز پيروان خوبي براي آن و 
  » شاء االله  ان « .حضرت باشند
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ها و پيشنهاداتي هر چند مجمل به جامعه اسلامي تقديم  در نهايت توصيه
  .شود مي

  راهكارها و پيشنهادها

است تا بتواند جان تشنه خود  ل فرهنگ ناب فاطمي امروزه نسل جوان به دنبا
توان در اين راستا ارائه   كه ميها و پيشنهادهايي از جمله توصيه و.را سيراب كند

  :نمود به شرح ذيل است
سيره عملي آن  اخلاق قرآني و و ،معرفت شناسي پيرامون فاطمه زهرا. 1

ن و فرهنگيان اشاعه و  مبلغا،حضرت كه بايد در جامعه بيان و از سوي مسئولان
  .نهادينه شود

چگونگي جايگزين كردن الگوهاي رفتاري حضرت در زندگي برخي . 2
با كه  خدمتگزاران نظام فرهنگي جامعه وسيلةبهجاي الگوهاي غربي ه ب،افراد

هاي چاپي و  ريزي مناسب و تحليل دقيق و پيوسته از طريق تأليف رسانه برنامه
صدا و «در اين زمينه . امكان پذير است) تلويزيونراديو، (هاي جمعي  رسانه
  .دند ايفا كننتوان  نقش به سزايي را مي»وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي«و » سيما
جوانان،  هاي آزاد انديشي و پرسش و پاسخ به شبهات فاطمي برپايي كرسي. 3

  .ثمرات خوبي را در پي خواهد داشت
طقي، عقلاني و زمان آگاهانه به  جامع، منبه صورت ي حضرت زهراسيره. 4

  . منتقل گرددنسل جوان امروزي
 معرفي ابعاد متنوع و به روز برايمحصولات فرهنگي و هنري ي تهيه. 5

  .ي نهادهاي حوزوي و فرهنگي قرار گيرد سرلوحهقرآني و فاطمي
 براساس شرايط سني، تحصيلي و ÷الگوسازي از شخصيت حضرت زهر. 6
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  . گيردطبقات اجتماعي صورت  
به جامعه به  هاي فاطمي  نرم افزاري جامع از مقالات و پايان نامهيتهيه. 7

  .هاي علميه خواهران عرضه گرددخصوص حوزه
. ي پژوهشگران و نويسندگانوسيلهبهاين الگوي حسنه نوآوري در معرفي . 8
  فاطمه زهراحضرتهاي فراواني در جهت معرفي  از گذشته تاكنون تلاشالبته 

  .استي امروزي نبوده  ه اما كافي و ناظر به شرايط جامعهشد
است در  كه محور اهل بيت در نهايت اينكه اگر انسان كاملي همچون فاطمه

 امروزي ما حل يبسياري از مشكلات جامعه جامعه اسلامي بخوبي شناخته شود
  .گردد و فصل مي

  »من االله التوفيقو«
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، تهران، مركز )چاپ يازدهم (تفسير نور، )ش.ه 1383( قرائتي، محسن . 44

  .هايي از قرآنفرهنگي درس
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، تهران، مركز )چاپ هفتم (اصول عقايد، )ش.ه 1388 ( ----------  .45  
  .هايي از قرآنفرهنگي درس

: ، تحقيق)چاپ چهارم (تفسير مقي، )ش.ه 1367( بن ابراهيم  قمي، علي . 46
  .بطيب موسوي جزايري، قم، دارالكتا

تفسير كنز الدقائق و بحر ، )ش.ه 1368( محمدرضا  قمي مشهدي، محمدبن . 47
حسين درگاهي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات : ، تحقيق)چاپ اول  ( الغرائب

  .وزرات ارشاد اسلامي
  .، بيروت، دارالتعاريفسفينه البحار، )ق.ه 1400(قمي، عباس  . 48
حسين : ، تحقيق)چاپ دوم (ر الصافيتفسي، ) ق.ه 1415( كاشاني، فيض . 49

  .اعلمي، تهران، انتشارات الصور
فروشي  ، تهران، كتابتفسير منهج الصادقين) ش.ه 1336( كاشاني، فتح االله  . 50

  .محمدحسن علمي
، قم، انتشارات بوستان كشف الغطاء، )ش.ه 1380(كاشف الغطاء، جعفر . 51
  .كتاب
  .ن، دارالكتب الاسلاميه، تهراالكافي، )ش.ه 1365( كليني . 52
، تهران، ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، )ش.ه 1360(مترجمان . 53

  .انتشارات فراهاني
شيخ بكري حياني، بيروت، : ، تصحيحكنزالعمال، )ق.ه 1401( متقي هندي  . 54

  .مؤسسه الرساله
 و25و 24و16و 14و8 و2،ج بحارالانوار ،)ق.ه 1403(محمدباقر مجلسي، .55

، بيروت موسسه 98و91و79و72و67 و59و53و45و43و42و41و36و35و29و28و27
  .الوفاء
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  .، قم، مؤسسه آل بيتمستدرك الوسائل، )ق.ه 1408(محدث، نوري   .56
در عرفان ^سيماي اهل بيت، )ش.ه 1389( محسني ارزگاني، رسول . 57

  .، قم، مؤسسه بوستان كتاب)چاپ اول(اسلامي
جا، دارالكتب  ، بيرياحين الشريعه، )ق.ه 1368(محلاتي، ذبيح االله . 58

  .الاسلاميه
، قم، )چاپ هشتم (ميزان الحكمه، )ش.ه 1386( شهري، محمد  محمدي ري . 59

  .سازمان چاپ و نشر دار الحديث
، موسسه قم، آموزش عقايد، )ش.ه 1383(مصباح يزدي، محمدتقي . 60

  .انتشارات امير كبير
، تهران، )چاپ اول (تفسير نمونه، )ش.ه 1374( مكارم شيرازي، ناصر . 61

  .دارالكتب الاسلاميه
  .، سرورقم،  برترين بانوي جهان÷زهرا، )ش.ه 1376( -------------- .62
 ، مؤسسه قم ،الصحيفه الفاطميه، )ش.ه 1379(موحد ابطحي، محمدباقر  .63

  .) عجل االله ( الامام المهدي 
 ، مؤسسه تنظيم تهران ،آداب الصلاه، )ش.ه 1370( موسوي خميني، روح االله . 64

  ).ره(و نشر آثار امام خميني
 بانوي ÷حضرت زهرا، )ش.ه 1380(موسوي گرمارودي، ابوالفضل . 65
  .، دليل ماقم، بانوان
، قم، دفتر ÷صديقه شهيده زهرا، )ش.ه 1372( موسوي مقدم، عبدالرزاق . 66

  .انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه
مجموعه مقالات كنگره حضرت ، )ش.ه 1388( ئم، اصغر منتظر القا. 67
  .، اصفهان، انتشارات كانوان پژوهش)چاپ اول ( و انسان معاصر÷فاطمه
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  در قرآن^بررسي شخصيت اهل بيت، )ش.ه 1380(پورفر، ولي االله  نقي . 68  
  .، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي)چاپ دوم(

، مركز فرهنگي اصفهان ،  فاطميهفرهنگ، )ش.ه 1377(پور، مهدي  نيلي . 69
  .هنري رزمندگان اسلام

  .، قم، بوستان كتابفرهنگي قرآن، )ش.ه 1383( هاشمي رفسنجاني، اكبر  . 70
  

  نرم افزارها

  .نرم افزار جامع التفاسير
  .نرم افزار جامع الحديث

  .نرم افزار ريحانه
  .نرم افزار شاخه طوبي

 

اسيي فاطمه شن هايي در زمينهمعرفي كتاب  

چاپ (در قرآن و عترت  ÷، سيماي فاطمه زهرا)ش.ه 1347(اشعري، حسين . 1
  .، نصايحقم، )اول

، قم، دفتر ÷هاي رفتاري حضرت زهرا ، جلوه)ش.ه 1372(انصاري، عذرا . 2
  .تبليغات اسلامي

، الموسوعه الكبري عن الفاطمه )ق.ه 1428(انصاري زنجاني، اسماعيل . 3
  .، دليل ما، قم)چاپ اول ( ،÷الزهراء

  .، زخم خورشيد، تهران، اميركبير)ش.ه 1379(حسينيان قمي، مهدي . 4
، قم، ÷، ما نزل من القرآن في شأن فاطمه الزهراء)ق.ه 1421(حلو، محمد . 5

  .دار الكتاب الاسلامي
بهجه قلب  ÷، فاطمه الزهراء)ش.ه 1369(رحماني همداني، احمد . 6
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  .، تهران ، بدر)چاپ اول (المصطفي
چاپ (مظلومه تاريخ ÷، فاطمه الزهرا)ش.ه 1389( رضواني، علي اصغر .7
  .، قم، صبح اميد ياران)اول

، فاطمه ازهراء في القرآن، قم، مؤسسه الفكر )ق.ه 1421(شيرازي، صادق . 8
  .الاسلامي

چاپ ( ÷ فضايل حضرت زهرا360) ش.ه 1391(عزيزي، عباس  .10
  .، صلاهقم، )دوازدهم

در قرآن كريم،  ÷، سيماي حضرت فاطمه)ش.ه 1379(قدسي، حسين . 11
هاي علمي و فرهنگي نور جواد مير شفيعي خوانساري، تهران، بنياد پژوهش: تحقيق
  .الضياء
من المهد الي اللحد ÷، فاطمه الزهراء)ش.ه 1379(كاظم سيدقزويني، . 12

  .، بيروت، دار الصادق)چاپ اول (
، تهران، )چاپ اول( ÷زهرا، حضرت )ش.ه 1386(كمپاني، فضل االله . 13

  .انتشارات مفيد
 ، بيروت، دار 10- 1، ج÷، اعلموا اني فاطمه)ق.ه 1413(حميد  مهاجر،. 14

  .الكتاب و العتره
  .، بيروت، مؤسسه الوفاء43، بحار الانوار، ج)ق.ه 1403(مجلسي محمدباقر . 15
جابر : ، مترجم÷، فضايل فاطمه زهرا)ش.ه 1391(نيشابوري، حاكم . 16

  .ضواني، قم، انتشارات بني الزهراءر
    

 




